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مجتمع عالی امام خمینی ترٌ 


مقدمه: کلیات؛ شیوه بررسی جوامع 2 


جایگاه روش شناسی نگاشته های حدیثی در علوم حدبث ی ی ی ی ی یو [1 


مقصود از منهج و روش شناسی و ابعاد آن 3( 


شیوه های فقه الحدینی و + 


فواید روش شناسی جوامع حدیثی ی 
آشتایی با ابعاد آشکار و بغهان در تالیف کتایهای جذیخی ۱ 


فهم صحیح تر نسبت به مقصود مولفان در ارائه احادیث ۸( 


پیشگیری از وقوع خطا در فهم حدیث (پیرایش حدیث از فضای پیرامونی آن) ۱ 
شناخت صحیح جایگاه هریک از مصادر حدیثی از نظر اعتبار و محتوا هه ی هی ۱۳ 


زمینه سازی برای تدوین جوامع حدیثی روزآمد و مطابق با نیاز امروز ره 


شیوه روش‌شناسی جوامع در این پژوهش ی ی ی ی ی ی ی و ی مر 


درس‌اول: تاریخ اجمالی تدوین حدیث شیعه ی وه و وی اوه منت مدوم ری اوه با تیه ی 


در ادامه به معرفی اجمالی نگاشته های هر دوره ميپردازيم. ی 


اقسام نگاشته های دوره مختصر نگاری از 
5 نگاشته های منسوب به اتمه ود و و و و مد 3 ۶ 


۲ نگاشته های اصحاب ائمه ی ی ی ی ۱۳ 


دوره نگارش جوامع اولیه حدیثی ی( 


مهمترین جوامع نگاشته شده در دوره دوم مهم هی کوک یواوه یله تش رای یتنا مس انا و یی اه مس له تیم ام تلو[ ۰[ 


بررسی تطبیقی جوامع روایی فریقین اج 


. کافی ی 1 

۲ کتاب من لا بحضره الفقیه ۱( 

۲ تهذیب الاحکام ی ی ی ی تب ی ی ی بت وس یی ویو یی میدوب یت ی یهدب ما ی سوه یو که ۲[ 
۴ الاستبصار فیما اختلف من الاخبار ۱( 
سایر کتب حدیثی دوره دوم ۱17 
ویژگی کتابهای این دوره ۱ 
دوره رکود حدیث نگاری ی بط ول یی عم وس ید و ی بو ی :۱ 
حدیث نگاری و دوره رکود و و و ی ی و وی ۵ 
دلایل رکود حدیث نگاری 1 

۱. عظمت صاحبان کتب اربعه و آثار ایشان ی( 

۲ گسترش عقل گرایی در حوزه های علوم اسلامی وک 1 
۴ تفکیک حدیث از سایر علوم اسلامی ی ی ی ۱۱ 
کتب سید بن طاوس و ی ی ی ی ی ۱ 
علوم حدیث در دوره رکود یت ی ی دام یت نع ی ی ی ی ی ی ی موس ۱[ 
دوره نگارش موسوعه های حدیثی (جوامع ثانویه) ی ی وی ی ی ی وی خر ی و ی و ایند ۷ 
نگاشته های دوره موسوعه نگاری | 
بحارالانوار و و ی و روص و و لیس ی وی ی وی 1[ 
وافی ۱ 
وسایل الشیعه 1 
مستدرک الوسائل ۱ 
درس‌دوم: مصادر جوامع اولیه و ثانویه حدیثی شیعه تخب وین تسا که ی تین ی 
فواید شناسایی نگاشته های مفقود شده ی ۲ 
۰ باز شناسی پشتوانه استنادی در جوامع بعدی ی و 
۰ تلاش برای شناخت شخصیت فکری. اعتقادی و سیاسی روایان ۱۱ 

۰ رفع تعارض ناشی از اختلاف نسخ ی ی ی ری ی و ی ۴ ۱۲ 
شیوه تهیه فهرست مصادر از دست رفته و بازسازی آنها ها تن :۱7:۲۰ 
مصادر رجالی مربوط به مولفان (فهرست شیخ و نجاشی) ی 


51 مشیخه کتایهای شیخ طوسی 9 شیخ صدوق هم ی و ی و یو ۱۲ 


بررسی تطبیقی جوامع روایی فریقین / د 


۰ تصریح در کتب حدیث با تاریخ به وجود کتاب ی ی ی یی ۱ 17 
۰ عده کلیتیم 3[ 
۵ تکرار زیاد اسناد مشابه تا یک راوی و تفاوت اسناد پس از وی ی یدای یی 2 ۰82 117 


۶ اسناد تحویلی کلینی ۹( 


مستشرقان و منع تدوین حدیث رک ی 
معتقدان به رواج نگارش در قرن اول ی( 
نگارش حدیث در قرن دوم یهام وم بط سب ما وی 

کتابهای برجسته این دوره تمصع و 

وضع در قرن دوم ی وم ی وم ی وه ی ام ای هی اه تم ی 
نگارش حدیث در قرن سوم ی ی ورن 


شیوه های نگارش در قرن سوم هو ده 


ثِ_ 


فعالیت های بعد از قرن چهارم تا ۶۵۶ و سقوط عباسیان 


فعالیت های دوره پس از عباسیان ی 


درس‌چهارم: تبویب کتب حدیثی شیعه تن 
آثار مکتوب در دوره ی حضور؛ آغاز نگارش حدیث ی 
کافی؛ آغاز دور جدید در تبویب و موم مهم و ی ی و 


استفاده از نظام کتاب» ابواب. باب و هو عمج وت وخ 
ببویب در سایر کتب اربعه و و ود وج وت 2 


شرایع؛ تثیبت عناوین و9 ترتیب کتایهای فقهی هه ها امه همخت همه همه هه هه و وا هه همم هه هه و مهه عمج ‏ قعع فا موق 
جامعیت کتایهای فقهی در شرایع ۳ 


نگارش حدیث در قرن چهارم و پس پا 17 
نگارشهای قرن چهارم 19 


بررسی تطبیقی جوامع روایی فریقین ۵ 


فسایل لها کتویت حامم روابانخ خنای ۱۳ 
بش کی از فا کقایای ققیی شرانه در سا ی 
تقفی ما تیه کت که اقلا ور فان ارساا ۳ 
تفا خر ویب کات هی تیه کاب له ات لا سس سس سس ۳ 
استفاهه از نظام کتاب» آنواب: باب 11 


درس‌پنجم: تبویب کتب حدیثی اهل سنت هی هو ه ارفا واه ایا یه دا ما رم هه اه 


شیوه های نگارش در مصادر حدیثی اهل سنت ها کت سح و سا ی سا اک و مس مس سک 


سنن هب3 یدمتعم ی و ما ی و اتکی ی اکیلم ی اه هاوگ ری 
مستدر کات ی مک ی وا در ی و ی 
اطراف 13 
زوائد وج یه و کم وم ۲ 
موظنوع: کل کانهای یی و وی ۱ 
قتآموس انا 7 


تعریف اتحاد و تعدد روایات ۳ ی ی ی 3 ی ی ی ی ی ی ۳ 3 یز 
اتحاد در موضوع یس سم ی ی سم ی و و بیع ی ی و ی و ی ی وم 17 
اتحاد در صدور میس و یک ی ی یب همع ٩‏ 
اتحاد در مراحل آغازین نقل ی( 
فواید شناسایی روایات متحد وه ور و رو و وید وک و کر کر نت3 | 
فواید رجالی ی ی ی ی ۱ ۱ 
فواید متنی ی ی ی ی و هت ی تیه 7[ 
شناسایی موارد تقطیع در روایات ی ۱ 


کمک به استنباط های فقهی و و موه موم و وی وج و وم موم اوه وه نو موی مهو واه هی مهو 


بررسی تطبیقی جوامع روایی فریقین | و 


نگاه تاربخی به سیر تدوین حدیت | 
معیارهای شناخت روایات متحد هت تا وت ی ی یت ی وه یاهع و 11۳ 


شباهت سندی 1 
شباهت متنی ی ی ی ی شاوی یش و ی ی ی کی مک ایس هس مک 11 
نقل یک مورد خاص ی 
مشکلات موجود در مسیر شناخت روایات متحد ۱ 
نقل به معنی ی ی و هیر و هطیح یه ی ی ای تم 1 
تصحیف ی ی ی ی ی ی ی و ی 1 1۱ 


نقل به معنی در بخاری ۸( 
تکرار در منابع روایی اهل سنت دی ی ی ی ی 2 ]۱ 


درس‌هشتم: اسناد در کتب روایی (کتب اربعه) ی ی ی یک ۱ 


پیچید گی های موجود در مسیر فهم سند 1 ۳۷ 
پیچیدگی های ناشی از تبویب و تدوین ی ی ی 3۳ ۱۲/۱ 


پیچیدگی های اسناد در کتب اربعه ی ی ی ون یی لا 
اسناد کتاب کافی ره 
اسناد کتاب من لا بحضره الفقیه ی | 


بررسی تطبیقی جوامع روایی فریقین از 


انتاه کفاب‌های یضار ی 1 
درس‌نهم: اسناد در کتب روایی (جوامع ثانویه) ۱ 
اسناد روایات در کتاب وسایل و 

فی کهای کل ی 

تعدد در اسناد یک روایت ذ 
قیقر افانت ما تاه اشات سا ی 
پیچید گی های اسناد کتب اربعه در وسایل ۲ 
پیچید گی های جدید در اسناد وسایل ۸( 
درس دهم: سند در مصادر اهل سنت ۱۱ 
تخویل ۲ 
تفیل 7 
متابعات ی 
درس ‌یازدهم: فقه الحدیث ۱ 
فقه الحدیث در کتب اربعه ٩‏ 
جایگاه سند در ارزشیابی احادیث ۹ 

فقه الحدیث در نکات متنی ۱ 

فقه الحدیث در جوامع ثانویه ی 
الف. متاثر از دیدگاه های اخباریان ۱ 

ب. متاثر از توسعه علوم مرتبط با حدیث ( 

ج. دیدگاه های عام مس سس سس سس سس مس سس سس سس 1 


منابع و مآخذ: ۱ 


بررسی تطبیقی جوامع روایی فریقین / ۱ 


مقدمه: 


کلیات» شیوه بررسی جوامع 


جایگاه روش شناسی نگاشته های حدیثی در علوم حد بث 


قران کریم سنت پیامبر اکرم ص را اسوه مومنان مسلمان. مبیّن قرآن و لازم الاتباع شمرده است. و 
حدیث وظیفه انتقال سنت را به نسل های پس از زمان پیامبر اکرم ص برعهده گرفته است. 

دانشمندان اسلامی در طی قرون متمادی دانش‌های گسترده‌ای را تحت عنوان علوم حدیث شکل داده‌اند 
تا به مدد آنها در حد توان خود بر صحت احادیث و عدم انحراف آنها در بازنمایی سنت نبوی صحه گذارند. 

نگاهی به تقسیم بندی شصت و پنج گانه‌ی مباحث علوم حدیث در کتاب مقدمه ابن صلاح! حکایت از 
آن دارد که مباحث مربوط به تاریخ حدیث و محدثان در این تقسیم بندی جایی نداشته و به تعبیری مورد 

ولی آمروزه و به مدد روش‌های پژوهشی جدید تاریخ هر علم جایگاه مهمی را در مجموعه مباحث مرتبط 
با آن علم به خود اختصاص داده است. از همین رو است که ترسیم کنندگان هندسه علوم حدیث معاصر 
یکی از مهمترین ارکان این مباحث را تاریخ حدیث می‌دانند. 

در مباحث تاریخ حدیث نیز روش شناسی مولفان در نگارش آثار و جوامع حدیثی از جمله مباحثی است 
که به ویژه در عالم تشیع کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 

جوامع حدیثی شاه راه انتقال حدیث از قرن‌های گذشته به زمان حاضر است. این جوامع به لحاظ 
روش‌های مولفانشان در حدیث پژوهی و تدوین جامع حدیثی حائز ویژگی های مهمی هستند که به طور 
طبیعی بر مجموعه احادیثی که مشتمل بر آن هستند تاثیرات فراوانی را برجای گذاشته اند. حدیث پژوهان 
حال و آینده. در صورت عدم توجه به ویژگی های اختصاصی هر یک از جوامع حدیثی ممکن است در تعامل 

بررسی روش مولفان در تدوین جوامع حدیثی در زبان فارسی با عناوینی از قبیل شیوه شناسی و روش 
شناسی یاد می‌شود. حدیث پژوهان عرب زبان نیز عنوان منهج و مناهج را بر نگاشته‌های خود در این زمینه 


نهاده‌اند. 


۱-عثمان بن عبدالرحمن ابن صلاح مقدمه ابن الصلاح فی علوم الحدیث. ۱ جج (بیروت: دار الکتب العلميق ۱۴۱۶). 


بررسی تطبیقی جوامع روایی فریقین | ۲ 


مقصود از منهج و روش شناسی و ابعاد آن 


مقصود از روش شناسی جوامع حدیثی بررسی شیوه های به کار گرفته شده توسط مولفان جوامع حدیثی 
بزرگ شیعه و اهل سنت. و بررسی تطبیقی این روش ها است. 


ابعاد مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از: 


مصادر 


هریک از جوامع حدیثی روایات خود را از مصادر مکتوب یا شفاهی خاصی دریافت نموده اند. بررسی 
ترکیب مصادر هر یک از جوامع حدیثی و جایگاه زمانی و اعتباری هر یک از این مصادر از جمله اموری است 
که در بررسی هر جامع حدیثی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. میزان بهره گیری جوامع متاخر از جوامع اولیه 
و معتبر و جایگاه مصادر مکتوب در نگارش جوامع اولیه فریقین و اتصال آن به معصوم از مهمترین مسائل 


مورد بحت در این جهت است. 
ساختار و شیوه تبویب 


وجود ساختار مناسب و شیوه تبویب به سامان در جوامع حدینی از سویی میتواند به بازیابی بهتر احادیث 
موجود در اش جامع حدیثی کمک کند 9 از سوی دیگر بازتاب دهنده‌ی جایگاه ففه الحدیئی مولف اک اننتنت. 
علی رغم شیوه‌های متعددی که مولفان در تدوین جوامع حدیثی به کار گرفته اند این موضوع تا کنون کمتر 


مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. 


مولفان جوامع حدیثی برای پرهیز از طولانی شدن کتب خود از سوپی و محروم نشدن از ذکر اسناد و در 
پاره ای موارد اسناد مختلف برای یک روایت از سوی دیگر روش های مختلف را در تدوین اسناد در جوامع 


حدیثی خود به کار گرفته آند که بخشی از این روش‌ها بین مولفان مختلف مشترک بوده و بخشی اختصاصی 


بررسی تطبیقی جوامع روایی فریقین / ۳ 


از نکات دیگر قابل توجه در جوامع حدیثی بررسی شیوه یاد کرد متن روایات در این کتب است. برخی از 
این کتب در نقل روایات دقیق نبوده و به کارگیری شیوه هایی از قبیل نقل به معنیء تقطیع در آنها رایج 
بوده و يا به دلایلی حجم فراوانی از تصحیف و اغلاط در آنها راه یافته است. تکرار نیز از جمله روش های به 
کار گرفته شده در پاره اص از جوامع حدیثی از جمله جوامع اهل سنت است. در مقدمه بحث تکرار نیز 


میتوان ادعا نمود که تقریبا هیچ جامع حدیثی از فقه الحدیث خالی نیست. هرچند سهم کتابهای مختلف 
حدیثی نیز از فقه الحدیث مساوی نیست. آشتایی با شیوه های به کارگرفته شده در فهم حدیث و تاثیر 
دیدگاه های فقه الحدیثی مولفان در تدوین کتابها از دیگر جوانب مورد بررسی در روش شناسی تدوین 


فواید روش شناسی جوامع حدیثی 


باق روش شناسی جوامع حدینی فوایدی در کتابهای نگاشته شده در این زمینه بیان شده است که در 
ادامه به ذکر برخی از آنها می‌پردازیم 


آشنایی با ابعاد آشکار و پنهان در تالیف کتابهای حدیثی 


یکی از فواید روش شناسی جوامع حدیثی آشنایی با بعاد تخصصی نگارش یسک چامع حدیشی است. 
مراجعه کنندگان به این جوامع و طلاب دانش حدیث در نگاه اول ممکن است از جوامع حدیثی تصوری 
ناقص داشته و تالیف این دست از کتابها را در حد گردآوری و دسته بندی ابتدایی مجموعه ای از احادیث 
بدانند. روش شناسی دقیق این کتابها بیان گر اين نکته خواهد بود که مولفان این کتابها در ابعاد مختلفی از 
قبیل فقه الحدیث. رجال. تسلط به تاریخ و منابع حدیثی, دانش های اسلامی از قبیل عقاید. فقه و اخلاق و... 
صاحب نظر بودن و از دانش فراوان خود در مسیر تدوین این کتابها بهره فراوانی برده اند. استفاده کنندگان 
از آین جوامع نیز در صورتی می‌توانند بهره کاملی ببرند که به یماد مختلف دانصی و روشی کتایها آشتنایی 


داشته و به آن توجه کنند. 


بررسی تطبیقی جوامع روایی فریقین | ۴ 


فهم صحیح تر نسبت به مقصود مولفان د رارائه احادیث 


شیوه های عرضه حدیث در جوامع گاه با خود پیام‌هایی به همراه دارد که حکایت از قوت و ضعف احادیث 
از نگاه مولف دارد. در مواردی هم نحوه ی یادکرد حدیث در این کتاب تبیین کننده دیدگاه فقه الحدینی 
مولف است. عدم آشنایی با روش این مولفان ممکن است موجب شود گاه حدیث ضعیفی را به نقل از کتابی 
معتبر دارای اعتبار تصور گردد. یا با اکتفا به سند و ویژگی های ظاهری حدیث. حکم به تضعیف آن شود. 
حال آنکه از نظر مولف حدیثی معتبر و مقبول بوده است. 

همچنین برخی دیدگاه های فقه الحدیثی مولف نسبت به حدیث در قالب سبک و ساختار کتاب ابراز 


می‌گردد که بی توجهی به آنها مراجعه کننده را از فهم مقصود مولف دور می‌سازد. 
پیشگیری از وقوع خطا در فهم حدیث (پیرایش حدیت از فضای پیرامون یآن) 


توجه به دیدگاه های مولفان دارای دو وجهه‌ی متضاد است. استفاده کننده از یک جامع حدینی باید از 
سویی به نحوه و جایگاه ذکر حدیث در جامع حدیثی توجه نموده و از دیدگاه هایی که مولف به صورت 
صریح و يا ضمنی ابراز نموده بهره ببرد. از سوی دیگر باید متوجه باشد که گاه این شیوه ها موجب می‌گردد 
تا ناخواسته دیدگاه مولف بر حدیث تحمیل گردد و برخی ویژگیهای پیرامونی حدیث به عنوان جزئی از 

به عنوان نمونه آوردن حدیث در باب خاصی ممکن است ناخواسته تلقی ویژه‌ای را بر حدیث تحمیل کند 
که در صورت مشاهده حدیث به تنهایی یا بابی متفاوت. تلقی متفاوتی از آن حدیث برای خواننده ایجاد شود. 
شناخت کامل ویژگی های جوامع حدیثی میتواند به تفکیک دیدگاه‌های مولفان از محتوای روایات کمک 
شایانی بنماید. 


شناحت صحیح جایگاه هریک از مصادر حدیثی از نظر اعتبار و محتوا 


جوامع حدیثی از نظر اعتبار و جایگاه و ویژگی‌های حدیثی یکسان نیستند. تصور یک رتبه بندی ساده و 
ترجیح مطلق یک جامع حدیثی بر جامع حدیثی دیگر نیز تصور درستی نیست. بلکه ممکن است هر یک از 
جوامع به جهت ویژگی هایی که واجد آن است از جهاتی بر جامع حدیثی دیگر ترجیح داشته باشد و در 
مقابل از جهاتی نیز نسبت به همان جامع حدیثی دچار کاستی باشد. شناخت دقیق ویژگی های هریک از 


جوامع در گرو روش شناسی دقیق این کتاب و بررسی مقایسه ای آنها می‌باشد. 
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زمینه سازی برای تدوین جوامع حدیثی روزآمد و مطابق با نیا ز امروز 


بررسی تاریخ تدوین جوامع مختلف حدیثی حکایت از آن دارد که علمای حدیث پژوه در دوره های 
مختلف و متناسب با نیاز زمانه خود اقدام به تالیف جوامع جدید نموده و به جوامع پیشین اکتفا ننموده اند. و 
این مسیر همواره تداوم داشته و هیچگاه احساس نشده دیگر نیازی به انجام فعالیت های جدید نیست. 

بر این اساس در حال حاضر نیز ضرورت دارد تا حدیث پژوهان معاصر با در نظر گرفتن نیازهای حدیثی 
رشته های مختلف علوم اسلامی اقدام به تدوین جوامعی روزآمد کنند. شرط اساسی تحقق چنین نیازی آن 
است که با روش شناسی جامع و دقیق» جوامع پیشین و نقاط قوت و ضعف هر یک به دقت مورد بررسی قرار 
گرفته و تلاش شود تا از نقاط قوت آنها استفاده شده و از تکرار نقاط ضعف شان پیشگیری شود. 


اگر مباحث ذکر شده در خلال کتب در ارتباط با شیوه های نگارش جوامع حدیثی را به عنوان پیشینه 
بحث به شمار آوریم باید این بحث را بحثی قدیمی و ريشه دار در مباحث علوم حدیث به شمار آوریم. ولی 
همانگونه که گذشت توجه جدی به روش شناسی تدوین آثار حدیثی به تبع بحث از تاریخ حدیث. محدثان و 
آثار حدیثی بحثی نوپدید و معاصر بوده و سابقه زیادی ندارد. 

در محافل حدیث‌پژوهی شیعه کتابهاء پایان نامه ها و مقالات متعددی تحت عناوینی از قبیل 
روش‌شناسی» بررسی انديشه های حدیثی و عناوینی از اين قبیل به رشته تحریر درآمده و مجموعه روش 
شناسی تدوین یک کتاب و یا بخشی از آن از قبیل شیوه نقد. شیوه فقه الحدیث و مانند آن در یک با چند 
کتاب محدود مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از عناوین این پژوهش ها عبارتند از: 

- سبک شناخت کتابهای حدینی؛ مهدی غلامعلی 

- روش ها و معیارهای نقد حدیث در آثار شیخ مفید؛ علی نقی خدایاری؛ علوم حدیت ۵۶ 

- شیخ طوسی و روش های نقد حدیث در تهذیبین؛ فتحیه فتاحی زاده و نجمیه افشاری؛ علوم قرآن 

نی ۲ 

-. «ووکن طناسی علانه مجلسی در فك سفن خلایت» پابان نامه ذاشتگاه بین المللن آمام میت وه 

- روش شناسی تدوین حدیث در وسایل الشیعه؛ حسن ربانی؛ فقه ۶۲ 

- روش فهم حدیث در وسایل الشیعه؛ فتحیه فتاحی زاده و نجمیه افشاری؛ حدیث پژوهی ۴ 


۳ روش حدیث نگاری فیض در وافی؛ علی محمد میرجلیلی؛ فلسفه و کلام ۲۳ و ۲۴ 
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ووش شنامیعلاه ین در در ین یم نورق 
- علامه طباطبایی و حدیث. روش شناسی فهم و نقد حدیث از دیدگاه علامه طباطبایی ره در 
المیزان؛ شادی نف ؛ کتاب ماه ۱۳۴-۱۳۳ 


در میان اهل سنت نیز این بحث با عناوینی از قبیل منهج یک محدث يا مناهج المحدئین مورد بحث قرار 
گرفته و آتار متعددی, ذر این زمیته به رشته تحریر در آمده است: در این میان نکته فایل توجه تعدد آنار 
نگاشته شده در روش شناسی مجموعه‌ای از آثار مهم حدیثی از قبیل کتب سته و مانند آن است که مشابه 
آن در فضای حدیث پژوهی شیعه کمتر مشاهده ميشود. البته مباحث مطرح شده در اغلب این کتابها چندان 
گسترده نبوده و غالبا با تاکید بر روش‌شناسی نقل احادیث و شیوه ارزیابی و انتخاب اسناد نگاشته شده است. 
برخی از آثار نگاشته شده در میان اهل سنت در این زمینه عبارتند از: 

- مناهج المحدئین العامه و الخاصه؛ دکتر علی نایف بقاعی 

- مناهج المحدئین؛ دکتر سعد بن عبدالّه آل حمید 

- مناهج المحدئین (مالک احمد. ابن خزیمه؛ ابن حبان, الحاکم. الطبرانی)؛ ا. د. محمدبن ترکی 

لترکی 

- الواضح فی مناهج المحدئین؛ دکتر یاسر الشمالی 

- منهج الامام احمد فی اعلال الاحادیث؛ بشیر علی عمر 

- منهج الامام البخاری فی تصحیح الاحادیث و تعلیلها؛ ابوبکر کافی و دکتر حمزه عبدالّه الملیباری 


شیوه روش‌شناسی جوامع در این پژوهش 


روش شناسی جوامع حدیثی از دو طریق ممکن می باشد. طریق اول آن است که جوامع حدیثی تک به 


تک انتخاب شده و هر یک از ابعاد روش شناسی جوامع حدیث در آن اثر خاص به تنهایی مورد دٍ بحث و 


بررسی قرار گیرد. این شیوه در اغلب پژوهش‌های پیشین رایج بوده است. 
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در نظر گرفتن سیر تاریخی آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این شیوه امکان تمرکز بیشتر بر زوایات 
تخصصی بحث را بیشتر فراهم نموده و از تبدیل شدن مباحث به ذکر تاریخ اجمالی تدوین جوامع پیشگیری 
می کند. 

پژوهش پیش رو بر اساس شیوه دوم سامان یافته و9 تلاش نموده است تا آبتدا هر یک از ابعاد بنج گانه‌ی 
فوق الذکر را معرفی نموده و سیر تطور آن را در طول مسیر تاری تدوین جوامع حدیثی دنبال نماید. 

در هر یک از موضوعات تلاش شده تا ابتدا کتب اربعه شیعه مورد بحث و بررسی قرار گيرند. در ادامه نیز 
وضعیت جوامع ثانویه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است. سپس بحث مشابهی در جوامع حدیثی اهل سنت 
در ادامه نیز برخی از جوامع متاخر اهل سنت از قبیل جامع الاحادیث سیوطی و کنزالعمال مورد بحث قرار 
گرفته‌اند. در خلال بحث نیز به فراخور نیاز برخی دیگر از کتب حدیثی و حتی غیر حدیثی شیعه و اهل 
سنت که در تاثیر و تاثر از جوامع حدینی نقش برجسته‌ای داشته‌اند مورد اشاره قرار گرفته‌اند. 

با توجه به جدید بودن این زاویه نگاه به روش شناسی تدوین جوامع حدیثی و گستردگی مباحث طبیعی 
دانشجویان محترمی که از این جزوه استفاده می‌کنند با راهنمایی‌های خود و نکاتی که در تکمیل آن ارائه 


7 1 ۳ ۲ ۱ 
می‌کنند در تکمیل سریع تر آن یاری‌گر ما باشند . 


00۵۵۵ ۵ تمرح تجح ماو .۱ 
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درس‌اول: 
تاربخ اجمالی تدوین حدیث شیعه 


با توجه به آنجه گذشت در ادامه اشاره ای گذرا به تاریخ نگارش جوامع یی وسیز تشون آنها ی 


شود. به طور کلی تاریخ تدوین حدیث را میتوان به چهار دوره تقسیم نمود. این چهار دوره عبارتند از 
- دوره مختصر نگاری (عصر حضور) 
- دوره تدوین جوامع اولیه 
2 دوره رکود تدوین حدیث 
- دوره موسوعه نگاری 
در ادامه به معرفی اجمالی نگاشته های هر دوره مي‌پردازيم. 


بر اساس گزارشات رسیده منابع مختلفی در دوره حضور معصومین ع۰ که در این نوشته آنرا دوره مختصر 


نگاری نامیدیم. به رشته تحریر در آمتالیش ات شا 


مقصود از این دوره زمانی است که روایات در شکل اصول. کتابها و رساله های مختصر به رشته تحریر در 
آمده اند. این دوره منطبق بر دوره حضور ائمه ع نیز می باشد. در این دوره معمولا نگاشته های حدیثی به 
صورت مختصر بوده و نشان چندانی از کتابی که هم از نظر موضوع و هم از نظر تعداد روایات مفصل باشد به 
چشم نمی‌خورد. حتی بزرگانی مانند حسین بن سعید که در اين دوره اقدام به جمع آوری روایات متعدد و 
در موضوعات متنوع نموده اند آثار خود را در قالب کتابهای متعدد از خود به جای گذاشته اند (حسین بن 
سعید دارای حدود سی کتاب حدیثی در موضوعات متنوع است). شاید مهمترین دلیل در این دوره برای 
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اقسام نگاشته های دوره مختصر نگاری 


برخی از نگاشته های دوره مختصر نگاری منسوب به ائمه معصومین ع بوده و بر اساس نقل توسط خود 
ایشان به رشته تحریر فر آهده است. برخی از عناوین این نکاشته ها عبارث اس از: 

کتاب امیر المومنین ع» مصحف امیرالمومنین ع. مصحف فاطمه س. صحیفه سجادیه. توحید مفضل,» 
رساله الاهلیلجه الملحمه, مصباح الشریعه, فقه الرضاء طب الرضا و تفسیر امام حسن عسکری ع! 


مهمترین نگاشته های این دوره اصول اربعماه میباشد. این آثار نوشته هایی بودند که معمولا دارای سه 
ویژگی بودند؛ نقل مستقیم از معصوم یا کوتاهی سند. عدم تبویب و عدم اشتمال بر بیان راوی. هرچند نام 
این اصول را اصول اربعماه نهاده‌اند ولی بر اساس برخی کاوش‌ها تعداد این اصول بسیار کمتر از این تعداد 
بوده و صاحب الذریعه تنها توانسته است فهرست صد و اندی از این اصول را تهیه کند. 

شهرت این اصول نباید به این معنی تلقی شود که نگاشته های این دوره اختصاص به این اصول داشته 
است. بلکه در این دوره صدها عنوان کتاب روایی نیز به رشته تحریر در آمده است که قطعا تعداد آنها بسیار 
نیت از اضول, است: 

شاید دلیل شهرت این دوره به دوره نگارش اصول اربعماه اهمیت و اعتبار این اصول در مقایسه با سایر 


کتاب ها بوده است. 


در کنار نگارش کتب حدینی نگارش مطالب مرتبط با حدیث نیز در این دوره رونق و رواج داشته تن 


عنوان نمونه میتوان به کتب رجالی و کتبی که در موضوعاتی از قبیل علل الحدیث و مختلف الحدیث نوشته 


شده اشاره نمود. 


امیر کبی ۱۳۸۵). 
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ناو افیمانته و انار مخقوة 


نگاشته‌های حدیثی دوره اول. اعم از اصول و کتابها که در برخی از مصادر تعداد آنها حدود هزار اثر بیان 
شده است به دو دسته است. دسته اول که تعداد آن ها بسیار معدود و انگشت شمار است کتابهایی است که 
کل یا بخشی از آنها تا به امروز باقی مانده و در دسترس است. دسته دوم نیز کتابهایی است که دیگر اثری از 
آن ها به عنوان یک اثر مستقل باقی نمانده و تنها گزارش‌هایی از وجود آنها در ساير کتب وجود دارد. یا 
اينکه در برخی مصادر متاخر روایاتی به نقل از آن ها ذکر شده است. 

فهرست برخی از کتب باقی مانده از این دوره عبارت است از 

ع* کتاب سلیم بن قیس 

صحیفه سجادیه 

۶" مصباح الشریعه 

ع* توحید مفضل 

طب الرضا 

فقه الرضا 

الزهد 

المومن 

مسائل علی بن جعفر 

وقعه صفین 

8 الاصول السته عشر 

۷ الغارات 

المحاسن 

النوادر 

8 بضاثر الذرجات 

ع* تفسیر عیاشی 

قرب الاسناد" 


۱ فرهنگ کتب حدیثی شیعه که به معرفی کتابهای باقی مانده شیعه پرداخته است بیش از پنجاه عنوان کتاب و اصل ر 
مربوط به دوره پیش از تدوین کتاب کاقی نام برده آنبتت: فرهنگ کتب حدیت شیعه» سید محمود مدنی بجستانی 
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نکته قابل توجه در این مورد آن است که عناوین فوق از جهت اعتبار با یکدیگر یکسان نيستند. برخی از 
این کتب دارای سند صحیح بوده و مورد اعتماد است. در مقابل برخی از عناوین دیگر از جهت انتساب به 
مولف خود مورد شک و تردید است. 

همچنین برخی از کتب به صورت کامل نقل شده‌اند در حالی که قسمت‌هایی از برخی از عناوین دیگر 
قطعا به دست ما نرسیده است. 

دسته دوم از مصادر این دوره نگاشته هایی است که امروزه به دست ما نرسیده است. بخش عمده نگاشته 


دوره نگارش جوامع اولیه حدیثی 


دوره دوم دوره نگارش جوامع حدیثی است. در این دوره کتابهای مختصر حدیثی به جوامع گسترده 
تبدیل شده است. این دوره در قرن چهارم و پنجم قرار دارد. هرچند کتب اربعه شاخص ترین جوامع نگاشته 
شده در این دوره به شمار میرود ولی این به معنای اختصاص نگارش جوامع به این چهار کتاب ندارد. به 
عنوان نمونه کتاب مدینه العلم که توسط شیخ صدوق به رشته تحریر درآمد از مهمترین جوامع نگاشته شده 
در این دوره است که متاسفانه به دست ما نرسیده است.:::: 

همچنین در اين دوره کتب دیگری نیز به رشته تحریر در آمد که علی رغم اهمیت فراوان نمی‌توان آن ها 
را یک جامع حدیث به شمار آورد و بیشتر به کتابهای دوره قبل شباهت دارد. از جمله این کتب می‌توان به 


کتاب های باقی مانده از شیخ صدوق اشاره نمود. 
مهمترین جوامع نگاشته شده در دوره دوم 


در این دوره نیز همانند دوره اول کتب و آثار متعددی در زمینه احادیث به رشته تحریر در آمد. ویژگی و 
تمایز این دوره سبت به دوره قبل اولا ّ است که در این دوره دیگر موضوع صدور حدیث مطرح نبوده و9 
کتب جدید تنها به نقل از منابع پیشین بسنده نموده آند. به همین دلیل نیز در این دوره دیگر اصل جدیدی 
نوشته نشده است. 

دومین ویژگی این دوره که موجب یبد ید آمتدرن جوامع اولیه حدیث شیعه شد جامع نکاری است. در انتون 
دوره برای اولین بار اقدام به نگارش کتابهایی جامع و سترگ شد که حجم وسیعی از روایات را در خود جای 
داده بود. از این دوره نگارش پنج جامع حدینی گزارش شده است که از اين میان کتاب مدینه العلم شیخ 
صدوق متاسفانه از دست رفته و امروزه در اختیار ما نیست. در ادامه به معرفی مختصر چهار کتاب دیگر 
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(. کافی 


این کتاب توسط عالم بزرگ شیعی محمد بن یعقوب کلینی متوفای ۸ ه ق در طول مدت بیست سال 
که این کتاب در طول تاریخ به عنوان مهمترین مرجع حدیثی شیعه به شمار رود. 

کلینی که اهل ری بود پس از بهره گیری از محضر اساتید و مشایخ قم و ری در سالهای پایانی عمر خود 
به بغداد که مرکز علمی جهان اسلام به شمار می‌رفت رخت سفر بسته و در آنجا به فرادهی علوم خود 
پرداخت. ایشان کتاب کافی و در طی بیست سال و در هشت جلد به رشته تحردتر کی مرک دو جلد آغازین 


شهرت يافته به موضوعاتی از قبیل اخلاق تاریخ و مانند آن می‌پردازد. 


۲ کتاب من لا یحضره الفقیه 


محمد بن علی بن بابویه قمی متوفای سال ۱ ه ق فرزند یکی از علمای برجسته قم بود که در طول 
عمر خود سفرهای فراوانی در راه کسب علم نمود. ایشان در میانه عمر خود به ری رفته و در آن دیار به 
فعالیت‌های خود ادامه داد. وی در سفر به بلخ با عالمی به نام ابوعبداللّه معروف به نعمت آشنا گردید. 

این عالم بلخی از مرحوم شیخ صدوق تقاضا نمود تا نسبت به تدوین کتابی در فقه که اشخاص را از 
مراجعه به فقیه بی نیاز سازد اقدام نماید. شیخ صدوق این دعوت را اجابت نموده و کتاب من لا یحضره 


الفقیه را در چهار جلد به رشته تحریر در آورد. 


۳ تهذیب الاحکام 


محمد بن الحسن طوسی معروف به شیخ طوسی و شیخ الطانفه متوفای سال ۴۶۰ ۰ ق یکی از برجسته 
سترگ در کنار اتفاقات سیاسی و اجتماعی که در زمان حیات ایشان به وقوع پیوست موجب شد تا این دوره 
مهمترین نقطه عطف در تاربخ علوم شیعه و به ویژه علوم مرتبط با حدیث به شمار آید. از همین روست که 


مقنعه نگاشته شد. این کتاب در ده جلد به ذکر حجم وسیعی از روایات فقهی پرداخته آیینتا: 
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از جمله مهمترین ویژگی های کتاب تهذیب الاحکام اشاره به روایات متعارض و تلاش برای جمع بین 
این روایات است. این کتاب در ده جلد نگاشته شده است. 


۴ الاستبصار فیما اختلف من الاخبار 


جمع بین اخبار متعارض و رفع تعارض آنها در تهذیب مورد استقبال جامعه علمی شیعه قرار گرفته و از 
شیخ طوسی خواسته شد. تا کتابی مختص موضوع روایات متعارض بنویسد. ایشان نیز با نگارش کتاب 
الاستبصار به این خواسته پاسخ دادند. 

کتاب استبصار در حقیقت گزیده‌ای از کتاب تهذیب است و تقریبا همه روایات این کتاب در کتاب تهذیب 
نیز وجود دارد. تمایز این دو کتاب را می‌توان از دو جهت دانست. یکی آنکه برخی از روایات استبصار با 
اسنادی متفاوت از کتاب تهذیب نقل شده است. و دوم اينکه برخی از وجوه جمع بین روایات در این دو 
کتاب متفاوت بوده و در کتاب استبصار وجوه جمع جدیدی متفاوت از تهذیب نقل شده است. 


سای رکتب حدیثی دوره دوم 


اگرچه از میان کتب نگاشته شده در این دوره. چهار کتاب جامع فوق شهرت بیشتری یافته است ولی این 
به معنی منحصر بودن کتب این دوره در چهار کتاب نیست. بلکه در این دوره نیز صدها عنوان کتاب مختلف 
حدیثی با گرایش های مختلف به رشته تحریر در آمد. 

به عنوان نمونه می‌توان به کتب حدیث شیخ مفید اشاره نمود از جمله الارشاد. المزار الامالی؛ 
الاختصاص. يا کتاب نهج البلاغه. خصائص الائمه و المجازات النبویه از سید رضی و .... 

شیخ؛صتوق از غیکر علمای این شور است که پیش از کویست کتاب و رساله را فر فهرست. آثار ایشتان 
ذکر شده است. از میان این کتب و رساله ها حدود بیست اثر امروزه برجای مانده و در دسترس ما قرار دارد. 
وی در جایی پدر خود را نیز صاحب بیش از صد اثر حدیثی ذکر می‌کند. 

شیخ طوسی دیگر عالمی است که آثار متعددی در زمینه حدیث به رشته تحریر در آورده است که امروزه 
ی از انم ما گنها شرس سا و رها یله ال الوصا تن 

به این ترتیب باید گفت در این دوره آثار متعددی به رشته تحریر در آمد که برجسته ترین آنها کتب 


اربعه حدیثی شیعه است. 
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ویژگ ی کتابهای این دوره 
در ارتباط با کتابهایی که در این دوره به رشته تحریر در آمدند به سه ویژگی مهم میتوان اشاره نمود 
كِ گسترددگی 


کی وی تالک دا نات ع ضه شام کر انق کب اش نه توا سل کات کافی مان مفقیا مر 


حدود ۰ ۱۶-۰۰ روایت می باشد. 


-پالایش 


دومین ویژگی کتب این دوره پالايش کتابهای روایی شیعه در اين دوره است. به نحوی که روایاتی که 
بتوان به صراحت به ضعف آنها اشاره نمود يا روایاتی که از غلات و ... در مصادر شیعه وجود داشته در این 


در کتب اربعه صحیح میباشند. 


-حل تعارض بین روایات 


یکی از مهمترین انگیزه های تدوین جوامع روایی در این دوره وجود تعارض بین روایات و تلاش برای 
حل این تعارض است. مولفان اين دوره برای حل روایات متعارض دو روش را در پیش گرفته اند. 

روش اول روش کلینی است که خود به بررسی این تعارض پرداخته و در نهایت به نقل روایات مطابق 
دیدگاه خود پرداخته است. و روش دوم روش مرحوم شیخ طوسی است که به نقل هر دو روایت پرداخته و 


در صدد جمع بین این دو روایت و بیان روش های جمع بین آنها بر آمده است. 
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دوره رکود حدیث نگاری 


دوره سوم را باید دوره رکود حدیث نگاری دانست. در این دوره عمدتا جوامع نگاشته شده در دوره قبل 
ملاک فعالیت های حدیثی بود و علما تلاش جدیدی را برای نگاشتن جوامع حدیثی سمان ندادند یابه 
تعبیر دیگر فعالیت های شکل گرفته در این دوره قابل مقایسه با نگاشته های دوره قبل نبود. 

در این دوره بیشتر فعالیت علما صرف پرداختن به فقه شد. در زمینه حدیث نیز برخی مباحث علوم 
حدیث دراین دوره رونق جدی به خود گرفت. به عنوان مثال تقسیم حدیث به چهار دسته صحیح. حسن؛ 
موثق و ضعیف در این دوره شکل گرفت. يا اولین کتاب درایه شیعه از این دوره و از شهید ثانی به بادگار 


مانده است. این دوره از قرن ششم آغاز و تا قرن یازدهم تداوم یافت. 
حدیث نگاری و دوره رکود 


قرن ششم تا دهم را باید دوره رکود حدیث نگاری دانست. در این دوره هرچند در برخی از موارد نمونه 
هایی از کتب حدیثی به رشته تحریر در آمده است. ولی با توجه به کم بودن تعداد نگاشته‌ها از سویی و 


کوچک بودن این تعداد اندک از سوی دیگر باید این دوره را دوره رکود نامید. 
دلایل رکود حدیث نگاری 


در تحلیل دلایل رکود حدیث نگاری فلا فلع بیان شده است که در ادامه به برخی از این دلایل اشاره می‌شود 


|. عظمت صاحبا نی کتب اربعه و آثار ایشان 


یکی از دلایل عدم نگارش جوامع جدید در این دوره عظمت صاحبان کتب اربعه و آثار ایشان در نگاه 
علمای دوره های بعد است. عظمت علمی و فکری مرحوم کلینی» شیخ صدوق و در نهایت شیخ طوسی و 
همچنین قوت فراوان کتابهای نگاشته شده توسط این عالمان باعث شد تا دیگران احساس کنند نمیتوان کار 
کاملتری نسبت به تلاش این افراد انجام داد. 

این احساس حتی در مباحث علمی نیز قابل مشاهده و پیگیری است. به عنوان مثال در فقه علمای پس 
از شیخ طوسی را تا مدتها مقلد ایشان دانسته اند. هرچند پس از یک قرن و نیم در زمينه فقه فعالیت های 
جدیدی شکل گرفته و عرضه شد. ولی در زمینه نگارش جوامع حدیثی تا قرن یازدهم فعالیت چشمگیری 
قابل مشاهده نیست. 
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۲ .گسترش عق لگرایی در حوزه های علو ماسلامی 


یکی از مهمترین دلایل کاهش نگارش‌های حدیشی در این دوره را باید ناشی از گرایش عقلی دانست که 
در این دوره بر حوزه های علمیه حاکم شد. در این دوره علما به دلیل حاکمیت فضای عقلی در مباحث خود 
بیشتر سعی در استفاده از شیوه های عقلی داشتند. به همین دلیل مباحث نقلی از قبیل آیات و روایات 
اولویت خود را ازدست داده و جایگاه قبلی خود را در مباحث علوم مختلف اسلامی از دست داده بود. 

به طور طبیعی در چنین شرایطی توجه به مصادر حدیثی و تلاش برای نگارش جوامع حدیثی جدید 


کمتر به چشم می‌خورد. 


۲ نفکیک حدیث از سایر علوم اسلامی 


یکی از مسائلی که منجر به رکود نگارش کتب حدیثی دراین دوره شد تفکیک حدیث نگاری از سایر علوم 
اسلامی بود. تا پیش از قرن ششم نگارش در بسیاری از رشته های علوم اسلامی مقارن بانگارش کتابی 
حدیثی بود. 

به عنوان نمونه بسیاری از کتابهای فقهی کلامی» تفسیری و تاریخی نگاشته شده تا قرن پنجم را می‌توان 
جزء کتب حدیثی این دوره نیز به شمار آورد. ولی با رشد عقل گرایی در علوم اسلامی» استدلال‌های عقلی و 
استفاده از دانش‌های بشری بخش زیادی از این کتب را به خود اختصاص داده و موجب شد تا نگارش کتاب 
در سایر علوم اسلامی به معنی نگارش کتاب حدیثی نباشد. 

به جفوای تبون کاب من لا عفر لفقید زا مقر اسکریی ساال فکهی باقن هو ام رولب 
کتاب حدیثی به تمام معنا است. در مقابل لمعه شهید اول يا شرح لمعه شهید ثانی که فقه را به بیان خود و 
به همراه استدلالهایی معرفی کرده‌اند ولی کتاب ایشان را نمی‌توان به عنوان یک کتاب حدیثی به شمار آورد. 


به این ترتیب آمار و حجم نگاشته های حدیثی این دوره کاهش پیدا کرد. 


اگرچه نگارش حدیث در این دوره با رکود مواجه شد ولی همچنان برخی از علما به نگارش کتب حدیثی 
اشتغال داشته و آثار قابل ذکری را از خود به جای نهاده اند. 

از میان حدیث نگاران این دوره سید بن طاوس را باید مهمترین و پرکارترین حدیث نگار این دوره 
دانست. ایشان در این دوره آثار متعدد حدیثی در موضوعات مختلف به نگارش در آورد که عناوین برخی از 


این کتب عبارت است از: 


بررسی تطبیقی جوامع روایی فریقین / ۱۷ 


علوم حدیث در دوره رکود 


علی رغم رکود حاکم بر حدیث نگاری در این دوره. برخی از فعالیت های مهم در زمینه علوم حدیث 
موش ی تا قاط عطمی هو علیم حویت انتاه صافته. 

یکی از این نقاط عطف تقسیم حدیث به چهار دسته صحیح. حسن, موثق و ضعیف بود. این تقسیم برای 
اولین بار در این دوره و توسط سید بن طاوس عرضه شد. این تقسیم نیز به نحوی ناشی از دخالت بیشتر 
عقل در علوم بود و همین امر نیز موجب شد تا بعدها اخباریان با تقسیم خبر به این چهار قسم به مخالفت 
برخیزند. 

کی آتفاق مهم اتگارش انلین کقاب دراه شنعه با عتوان آلیدابه فی عم ال آبه توس شهیه کانی انس 
بعدها شهید ثانی خود اين کتاب را در کتاب دیگری با عنوان الرعایه فی شرح البدایه شرح نمود. این حرکت 
را باید آغاز نکارش های مربوط به علم درایه در میان شیعیان دانسث. 


تدوین کتابهای رجال علامه حلی و رجال ابن داود نیز در این دوره اتفاق افتاد. 
دوره نگارش موسوعه های حدیثی (جوامع ثانویه) 


در قرن بازدهم و در آغاز دوره جدید نگارش نسل جدیدی از جوامع حدیتی آغاز گشت که این کتب را 
روایات البته با تعریف خاص داشتند. به عنوان نمونه وافی همه روایات کتب اربعه. وسایل همه روایات فقهی 
و بحار همه روایات غیر فقهی را مورد نظر خود قرار داده بود. حجم روایات کتابهای این دوره غالبا بسیار 
وسیع‌تر از روایات دوره نگارش جوامع است. 

در پایان تاکید بر این نکته لازم به نظر می‌رسد که تقسیم تاریخ حدیث به چهار دوره و ذکر ویژگی مهم 
نگاشته های هر دوره به معنای اض نیست که سایر شیوه ها 0 دوره وجود نداشته و کشایی] از سنخ سایر 
دوره ها در آن دوره به رشته تحریر در نیامده است. بلکه هدف تنها بیان وجه غالب نگاشته‌های هر دوره بوده 
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نکاشته های دوره موسوعه نگاری 


پس از این دوره به دوره موسوعه نگاری می‌رسیم. 

شرایط مناسب سیاسی» رشد مجدد اخباریگری که احتمالا تاحدی تحت تأثیر همین امر در اهل سنت 
بود و عواملی از این دست موجب شد که حدیث نگاری در این دوره مجددا رشد کرده و اوج بگیرد. دو اتفاق 
تا وس تاه 

یک نگارش موسوعه های حدیثی 

دو نگارش شروح متعدد بر کتب اربعه 

این دوره از قرن یازدهم آغاز و تا قرن سیزدهم ادامه پیدا می‌کند از شخصیت های بارز و فعال این دوره 
در امر نگارش کتب حدیثی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: 

شیخ بهایی ۱۰۳۰ 

علامه محمد تقی مجلسی ۱۰۷۰ 

فون محمه مه ی کاشانی ۱2۹۱ 

حر عاملی ۱۱۰۴ 

علامه بحرانی ۱۱۰۷ 

علامه محمد باقر مجلسی ۱۱۱۱ 

محدث نوری ۱۳۲۰ 

مهمترین منابع این دوره که تقریبا معاصر یکدیگر یا خیلی نزدیک نگاشته شدند عبارتند از : بحارالانوار 
فا موسال الشیعه مشتور که اسان 

همچنین در این دوره به تعبیری نهضت شرح نگاری نیز فعال شد. مثل 

مناهج الاخبار فی شرح الاستبصار از میر سید احمد عاملی 

روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه محمد تقی مجلسی 

ومع صاحبقرانی محمد تقی مجلسی 

مرآه العقول فی شرح اخبار آل الرسول محمد باقر مجلسی 

ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار محمد باقر مجلسی 

کشف الاسرار فی شرح الاستبصار سید نعمت الثه جزاتری 

شرح اصول کافی ملا صدرا 

شرح اصول کافی ملا صایح مازندراتی 

حرکت حدیث نگاری بعدها با نگارش مستدرک تکمیل شد. 

در دوره معاصر نیز نگارش‌هایی همچون میزان الحکمه و جامع احادیث الشیعه صورت گرفته که میزان 


موفقیت و کامیابی ایشان در نگارش جامع حدینی تاثیر گذار در گرو گذشت زمان و فنش له | ده اس 
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درس‌دوم: 
تاریخ اجمالی تدوین حدیث اهل سنت 


منع تدوین حدیث در قرن اول 
نگارش حدیث در قرن دوم 


با کرش الم کر اه مات وستفری اه اهر قافن کرت گزن وان دسک هی تذریشی 
ایشان به مرور نگرانی نسبت به حدیث گسترش یافت تا اينکه عمربن عبد العزیز در آغاز قرن دوم به ابوبکر 
بن حزم قاضی و والی مدینه نامه نوشته و چنین گفت: انظر ما کان من حدیث رسول الّه ص فاکتبه. فانی 
خفت دروس العلم. و ذهاب العلماء. وی همچنین نامه هایی با مضمون مشابه به دیگر عاملان خود در بلاد 
اسلامی از جمله محمد بن شهاب زهری نوشت. 

این دستور عمر بن عبد العزیز انگیزه کافی در علما ایجاد کرد تا نسبت به کتابت حدیث اقدام نمایند. 
هرچند گزارش چندانی از سالهای آغازین قرن دوم در دسترس نیست ولی این امر در اواسط این قرن فزونی 
فراوانی یافت. به ویژه گستردگی این امر در بلاد مختلف اسلامی بسیار قابل توجه است. از جمله این موارد 
می‌توان به افراد ذیل اشاره نمود: 

که انیم خرن ۲۵ مدینه: ابن اسحاق ۱۵۱ مالک ۱۷۹ 


بصره: ربیع بن صبیح ۰۱۶۰ سعید بن الی عروبه ۰۱۵۶ حماد بن سلمه ۱۷۶ 


کوفه: سفیان وری ۱۶۱ شام: اوزاعی ۱۵۶ 
ری: جریر بن عبد الحمید ۱۸۸ خراسان: این المبارک ۱۸۱ 


همچنین از دیگر علمای این دوره میتوان به شافعی ۲۰۴ اشاره نمود که به مکه. مدینه. یمن عراق رفته 
و در پایان عمر به مصر رفت. 

البته از کتب این دوره چیز زیادی به دست ما نرسیده است. تنها به مواردی از قبیل موطا مالک مسند 
شافعی و الاثار محمد بن الحسن الشیبانی ۱۸۹ اشاره نمود. الحدیث و المحدئون ۲۴۴ و ۲۴۵ 
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کتابهای برجسته این دوره 


قرن دوم به دلیل به وجود آمدن سوالات و موضوعات فقهی جدید و عدم دسترسی اهل سنت به پیامبر 
اکرم ص و کوتاهی ایشان در استفاده از اهل بیت ع در بین اهل سنت به دوره رواج فقه تبدیل شد و ائمه 
چهار گانه اهل سنت متعلق به این دوره می‌باشند. این مساله در حدیث نگاری اهل سنت نیز تاثیر گذاشته و 
موجب شده است کتابهای حدینی نیز متاثر از فقه باشند. شیوه رایج در این دوره مصنفات است. ویژگی این 
کتابها گردآوری احادیث یک موضوع فقهی در یک باب و کنار هم قرار دادن این ابواب از سویی و در هم 
آمیختن روایت با اقوال صحابه و فتاوای تابعان از سوی دیگر است. بر جسته ترین این کتابها که تاکنون نیز 


باقی مانده است کتاب موطا است که در ادامه به آن اشاره می‌شود. 


موطا مالک 


این کتاب مهمترین کتاب باقی مانده از قرن دوم هجری است. مالک اهل مدینه بود و از این شهر خارج 
نشد. کتاب وی نیز مانند سایر تالیفات این دوره مشتمل بر روایت 9 آرای صحابه 9 تابعان اهمل مدینه بود. 
نقل شده مالک بیش از صد هزار روایت داشت که از بین آن ها روایاتی را برگزیده و در کتاب خود نقل 
می کند. اگرچه در روایات کتاب مالک تعدادی صحیح و تعدادی دارای برخی اشکالات سندی است سین از 
همان زمان علما برای نقل روایات مالک بر اساس اسناد صحیح تلاشهای فراوانی نموده اند و تقریبا تمام 


روایات موطا را به صورت صحیح نقل کرده‌اند. ابو زهو) 
وضع در قرن دوم 


به دلیل تغییرات سیاسی این دوره وضعیت وضع رونق گرفت. وضع بر علیه بنی امیه. در بشارت به بنی 
عباس. در تایید بنی عباسء قصاص. و زنادقه از اصلی ترین گروه های فعال در این زمینه بودند. به همین 


دلیل مباحث رجالی در این دوره رونق گرفته و عده ای به توثیق و تضعیف دیگران پرداختند. (ابو زهو) 
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نگارش حدیث در قرن سوم 


از ویژگی های قرن سوم نزاع بین محدثان و متکلمان بود و ورود خلفا به این میان. مهمترین عوامل 
اختلاف را در دو نمونه می‌توان مشاهده کرد. بحث قدمت يا خلق قرآن و بحث افعال عباد که مخلوق خداوند 
است یا مخلوق ایشان. مامون وارد این بحث شد و محافل مناظره به راه انداخت. کم کم به معتزله تمایل پیدا 
کرد و وقتی به صورت مسالمت آمیز قادر به تحمیل کلام خود نشد اقدام به اجبار و تنبیه علما نمود. 

این وضعیت هرچند در زمان واثق افت و خیز داشت ولی همچنان تداوم یافت. تا اینکه در زمان متوکل 
وضعیت دگرگون شده و متوکل توجه فراوانی را نسبت به اهل حدیث و احیاء ایشان نشان داد. 

علمای برجسته حدیث در قرن سوم 

از برجسته ترین محدثان قرن سوم میتوان به افراد ذیل اشاره نمود: 

علی بن مدینی (۲۳۴). 

یحیی بن معین از مشایخ مولفان صحاح سته(۲۳۲). 

ابوبکربن ابی شیبه از مشایخ صاحبان صحاح سته (۲۳۵). 

ابوزرعه الرازی (۲۶۴). 

ابوحاتم الرازی (۲۷۷). 

» اسحاق بن راهویه۲۳۸. احمد بن حنبل ۰۲۴۱ بخاری ۰۲۵۶ مسلم ۰۲۶۱ ابی داود ۲۷۵ ترمذی ۰۲۷۹ 
نسایی ۲۰۳ اين ماجه ۰۲۷۵ 

محمد بن جریر الطبری با صاحبان صحاح هم طبقه بوده نزد مشایخشان درس خوانده است.(۲۱۰), 

ابن خزیمه بخاری و مسلم از او نقل کرده اند و برخی صحیحش را در مرتبه بعد از مسلم دانسته اند ولی 


اکتا از بین رفته است. (۲۱۱). 
شیوه های نگارش در قرن سوم 


با تغییر رویکرد اهل سنت در قرن سوم فضای فقهی قرن دوم جای خود را به محدثان و اهل حدیث داد. 
این تغییر فضای فکری و فرهنگی تاثیر خود را در شیوه نگارش مصادر حدیثی نیز به نمايش گذاشته است. 
در قرن سوم شیوه مصنف نوشتن جای خود را به شیوه های جدیدی از قبیل مسند نگاری و نگارش صحاح و 


سنن داد. 
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مسند نگاری 


شیوه مسند نگاری و جمع آوری احادیث بر اساس اسامی صحابه به یکی از شیوه های رایج حدیث نگاری 
قر فرن سوم تبذیل فتاه این فرن فرنب باه ۱*۶ عنوان مستق حدیت به تخارش در امد کهار ان خمله 


میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: 


مسند عبیدالله بن مسی ۲۱۳ فبتگن تام ۲۱۲۰۱ 

مسند مسدد پن مسرهد ۲۲۸ مسند اسحاق بن راهویه ۲۳۷ 

مسند عثمان بن ابی شیبه ۲۳۹ مسند احمد بن حنبل ۲۴۱ 
مسند عبد بن حمید ۲۴۹ مسند کبیر یعقوب بن شیبه ۲۶۲ 
مسند محمدین مهدی ۲۷۲ مسند کبیر بقی بن مخلد القرطبی ۲۷۶ 


که برجسته ترین مسند. مسند احمد بن حنبل بود. 


نگار ش کتب سته 


دومین روش تدوین حدیث که در این قرن رایج شد نگارش حدیث بر اساس روش موضوعی است. در این 
قرن شش کتاب مهم بر اساس دسته بندی موضوعی احادیث به نگارش درآمد که جایگاه مهمترین جوامع 
حدیثی اهل سنت را به خود اختصاص داده است. 

در اين میان کتابهای بخاری و مسلم به جهت ادعای نویسندگانشان مبنی بر جمع آوری روایات صحیح, 
به صحیحین معروف شده و چهار کتاب دیگر عنوان سنن را به خود اختصاص داده اند. 

مهمترین تفاوت این دسته از کتابها با مصنفات که در قرن دوم به نگارش درآمدند حذف دیدگاه‌ها و 
سخنان صحابه و تابعان از میان احادیث است. 

تبدیل منبع روایت از شفاهی به کتبی 

از مهمترین تحولات حدیثی قابل اشاره در قرن سوم آن است که در اين قرن به مرور نقل شفاهی روایت 


جای خود را به صورت کامل به تدوین حدیث داد و پس از ان فان رواب صرفا به نقل از مصادر مکتوب 


انجام شد. از همین رو برخی محدئان پایان قرن سوم را نقطه تفکیک متقدمان از متاخران دانسته اند. 
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نگارش حدیث در قرن چهارم و پس از آن 
نگارش‌های قرن چهارم 


اگرچه قرن سوم را باید اوج حدیث نگاری در میان اهل سنت به شمار آورد ولی در قرن چهارم نیز 
نگارش کتب حدیثی تداوم یافت. این کتابها عمدتا برگرفته از بخشی از کتب سته. پا همه آنهاء پا تر کنسین از 


اطراف و مانند آن عرضه شده است. برخی از کتابهای نگارش شده در قرن چهارم عبارتند از 
- ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی ۳۲۱ شرح معانی الاثار و مشکل الاثار در حل مشکل و متعارض 
خه. قانتج بخ اصیغ ۲۴۸ الصخیمالمفتن 
این اکن ۲۵۲ لتق الضتتاح 
این عبان ۲۵۴ المته المحیح زاوآمو واه ایان: اباخات افعال التیی تضی) 
- طبرانی ۲۶۰ معاجم سه گانه به سبک مسانید 
- دارقطنی ۳۸۵ سنن, الالزامات 
- حاکم نیشابوری المستدرک علی السحیحین ۴۰۵ 
فعالیت های بعد از قرن چهارم تا ۶۵۶ و سقوط عباسیان 
برخی از کتابهای نگاشته شده پس از قرن چهارم تا سقوط عباسیان عبارت است از 


دیگران آورده اند را حسان نامید.) 
جامع المسانید ابن جوزی ۵٩۷‏ (جمع صحیحین. مسند احمد. و جامع ترمذی) 


ه اطراف الکتب السته ابن طاهر مقدسی ۵۰۷ 
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فعالیت های دوره پس از عباسیان 

برخی از نگاشته های دوره پس از عباسیان تا فرن دهم عبارتند از: 

- ابن کثیر ۷۷۳ جامع المسانید و السنن الهادی لاقوم سنن 

- ابوالفضل زین الدین عبدالرحیم بن الحسین العراقی ۸۰۶ تقریب الاسانید و ترتیب المسانید 
سانش ضضر تفای 0۲ لمظالب العالبه کی وان السانیه الفتایة 

ی ترا 

- علی بن حسام الهندی ۹۷۵ کنز العمال 


- الحافظ السخاوی 
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درس‌سوم: 
مصادر جوامع اولیه و ثانوبه حدیثی شبعه 


هرچند ظاهر اسناد کتب اربعه و نگاشته های مربوط به این دوره ظهور در نقل شفاهی راویان از یکدیگر 
دارد ولی شواهد و قرائن حکایت از مطلب دیگری دارد. 

برای شناخت بهتر نگاشته‌های حدیثی این دوره دو راه وجود دارد. اولا می‌توان بر اساس گزارش‌های 
موجود در برخی مصادر تاریخی يا کتابشناسی فهرست نسبتا کاملی از این نگاشته‌ها تهیه نمود. انیا با 
مراجعه به جوامع بعدی و بر اساس برخی از قرائن می‌توان کل يا بخشی از این نگاشته‌ها را بازسازی نمود. 

مهمترین اثر پژوهشی نگاشته شده در این زمینه کتابی با عنوان میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین 
هجری است. مولف این کتاب که تاکنون جلد اول آن منتشر شده است در کتاب خود ۳۲۰ عنوان از کتب و 
اصل‌های کته شنقه خر انیم هرد را شتاسایی گرهه و علاش قموهه ان تابر اسانی برع قافن زوایانیا 
که در جوامع بعدی از این نگاشته ها نقل شده شناسایی و ذکر نماید. 


فواید شناسایی نگاشته های مفقود شده 


تهیه فهرست این نگاشته‌ها در کنار بازسازی برخی از آنها را می‌توان دارای دو فایده اصلی دانست که 


۱. باز شناسی پشتوانه استنادی در جوامع بعدی 


جوامع روایی نگاشته شده در دوره دوم که کب اربعه مهمترین آن‌ها است فاصله زیادی با دوره صدور 
همواره موجب تردید در صحت این جوامع گردد. 
در دوره‌های مختلف نگاشته شده است. اطلاع از تعداد فراوان کتاب‌های حدیثی نگاشته شده در دوره اول و 
شناسایی بخشی از روایات این کتب می‌تواند روشن کننده این مطلب باشد که تب اربعه 9 سایر جوامع 
نگاشته شده در این دوره با اتکا و بر اساس مصادر دقیق و مکتوب نگاشته شده در دوره اول به رشته تحریر 


در آرته آنتت: 
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۲ تلاش برای شناخت شخحصیت فکری» اعتقادی و سیاسی روایان 


دومین فایده قابل ذکر برای بازشناسی کل يا بخشی از روایات نگاشته‌های دوره اول. آشنایی با افکار و 
گرایش‌های سیاسی و کلامی نگارندگان این مصادر است. 
به این ترتیب مقدار بازسازی شده از این نگاشته‌ها می‌تواند منبع جدیدی در شناسایی احوال راویان و 


احتمالا در برخی موارد انحرافات يا ویژگی‌های فکری ایشان باشد. 
۳ رفع تعارض ناشی ا زاختلاف نسح 
شیوه تهیه فهرست مصادر از دست رفته و بازسازی آنها 


با توجه به آنچه از اهمیت شناسایی فهرست نگاشته‌های قرون اول تا سوم بیان شد در ادامه به بیان 
برخی از روش‌های ممکن در شناسایی منابع این دوره می‌پردازيم. 

۱ ۱ 

شیوه بازسازی 

۱. پیدا کردن کتاب و طریق آن در کتب فهرست و مشیخه های شیخ طوسی 

ب. مشیخه های شیخ طوسی 

۲.تکرار سلسله سند منتهی به مولف در منابع حدیثی 

ب. اسناد تحویلی کلینی 

ج. عده کین 

د. 


۱ متون کهن حدیثت شیعه. بدون تاریخ ۵۲. 
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۱ مصادر رجالی مربوط به مولفان (فهرست شیخ و نجاشی) 


یکی از مهمترین منابعی که بر اساس آن می‌توان فهرستی از منابع حدیثی نگاشته شده در قرون اول تا 
سوم را تهیه نمود مراجعه به کتبی است که با هدف ذکر فهرست کتب يا مولفان نوشته شده است. این کتب 
معمولا در قرون چهارم و پنجم به رشته تحریر در آمده اند. در ادامه به سه نمونه از این کتب اشاره می‌شود. 
است تا فهرستی از راویان صاحب اثر و همچنین آثار ایشان ارائه دهد. در مقدمه این کتاب آمده است: 

"فاٍنی لما ریت جماعة من شیوخ طائفتنا من آصحاب الحدیث عملوا فهرست کتب آصحابنا و ما صنفوه 
من التصانیف و رووه من الأصول و لم آجد آحدا استوفی ذلک و لا ذکر آکثره بل کل منهم کان غرضه آن 
یذکر ما اختص بروایته و أحاطت به خزانته من الکتب و لم یتعرض آحد منهم لاستیفاء جمیعه ... و لما تکرر 
من الشیخ الفاضل آدام الّه تأییده الرغبة فیما یجری هذا المجری و توالی منه الحث علی ذلک و رآیته حربصا 
علیه عمدت الی کتاب یشتمل علی ذکر المصنفات و الأصول " 

در این کتاب فهرستی از ۸۸۳۸ راوی بر اساس حروف الفبا ذکر شده که دارای اصل با کتاب می‌باشند. 
ایشان علاوه بر ذکر اسامی راویان و اصول و مصنفات ایشان به ذکر ویژگی‌های راوبان از جهت وثاقت و 

دومین فهرست نگاشته شده در زمینه معرفی آثار مکتوب. رجال نجاشی است. در این کتاب نیز فهرستی 
از ۱۲۶۹ راوی دارای اصل یا کتاب ذکر شده است. این کتاب نیز در بسیاری از ویژگی‌هااز جمله عدم 
تفکیک بین اصول و مصنفات. اشاره به ویژگی‌های راویان و ذکر طریق به کتاب‌هاء مشابه کتاب شیخ طوسی است. 

در مقدمه این کتاب آمده است: "فانی وقفت علی ما ذکره السید الشریف آطال الله بقاءه و آدام توفیقه من 
تعییر قوم من مخالفینا آنه لا سلف لکم و لا مصنف. و هذا قول من لا علم له بالناس و لا وقف علی آخبارهم. 
و لا عرف منازلهم و تاریخ آخبار آهل العلم» و لا لقی آحدا فیعرف منه» و لا حجة علینا لمن لم یعلم و لا 
عرف. و قد جمعت من ذلک ما استطعته. و لم بل غايته, لعدم آکثر الکتب, و انما ذکرت ذلک عذرا الی من 
وقع الیه کتاب لم آذکره". 

نکته قابل توجه در رابطه با این دو فهرست آن است که این دو کتاب در قرن پنجم نوشته شده‌اند و 


بخشی از راویان و کتب ذکر شده در این کتاب مربوط به قرن چهارم و پنجم می‌باشد. 
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تلاش نموده است تا فهرستی از نگاشته‌های فرق مختلف زمان خود را در فهرست خود ذکر نماید. در این 
کتاب نیز نگاشته های مختلفی از حدیث شیعه ذکر شده است. 


۲ مشیخه کتابهای شیخ طوسی و شیخ صدوق 


دومین راه شناخت فهرستی از مصادر حدیثی نگاشته شده در قرن اول تا سوم مراجعه به مشیخه 
کتابهای من لا بحضره الفقیه. تهذیب و استبصار است. 

اقتصرنا من ایراد الخبر علی الابتداء بذکر المصنف الذی اخذنا الخبر من کتابه او صاحب الاصل الذی 
اخذنا الحدیث من اصله ... و الان فحیث وفق اللّه تعالی للفراغ من هذا الکتاب نحن نذکر الطرق التی 
یتوصل بها الی روايةٌ هذه الاصول و المصنفات و نذکرها علی غاية ما یمکن من الاختصار لتخرح الاخبار 
لقن من تشر نسکاو باب آلمس تا 

و کنت سلکت فی آول الکتاب ایراد الاحادیث بأسانیدها و علی ذلک اعتمدت فی الجزء الاول و الغانی». 
ثم احتصرت فی الجزء الثالث و عولت علی الابتداء بذکر الراوی الذی آخذت الحدیث من کتابه آو اصله 
علی آٌن آورد عند الفراغ من الکتاب جملة من الأسانید یتوصل بها الی هذه الکتب و الاصول حسب ما عملته 
فی کتاب (تهذیب الأحکام)" 

بسیاری از اسناد این سه کتاب مشتمل بر تعلیق است. یعنی بخشی از ابتدای اسناد حذف شده و در 
مشیخه کتاب ذکر شده است. 

به عنوان نمونه در حدیثی در کتاب استبصار اسفه اییت: 

مُحَمَّ بن علی ن مَخبّوب غن علی بُن السندی عن صفوان غن اسحاق پن عم غن آبی عَبّد له ع و آبی 
ابراهیم ع قال ذا استعرت عاریّةَ بغیر |ٍذن صاحبها فِهلکّت فالمُستعیر ضامن ۲ 

این روایت در حقیقت معلق بوده و بخشی از سند آن حذف شده است. شیخ طوسی در مشیخه کتاب 
عوف۵ر تکمیل این ستن:و سا استاه:مشانة. ای اورقة است: 

"( وما ذکرته ) فی هذا الکتاب عن محمد بن علی بن محبوب ( ۱ ) فقد رویته عن الحسین بن عبید الّه 


موق تن یش تیلیب ایام رام هن الک لاه )بصن 

۲ مهب ین طوی» الاتفضار کییا اخنلت .من الاضیار شتا الکیت الا ۱۱۳۹۰ ۳۵ 
۲اه هن ۱۱۵ 

ها 3۳۳۳ 
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تعلیق این روایت و ذکر بخشی از سند در مشیخه به معنی آن است که محمد بن علی بن محبوب از 
جمله‌ی نویسندگان و دارای کتاب يا اصل بوده و روایت فوق از کتاب وی نقل شده است. طریق شیخ طوسی 
به کتاب وی نیز از ابتدای همه روایات نقل شده از این کتاب حذف شده و یک بار در مشیخه نقل شده است. 

یکی از قرائنی که می‌تواند صاحب کتاب بودن محمد بن علی بن محبوب را اثبات نموده و نشان دهد که 
سند ذکر شده در مشیخه در حقیقت سند کتاب ایشان است مطلبی است که شیخ طوسی در کتاب فهرست 
خود آورده است. در این کتاب آمده است: 

محمد بن علی بن محبوب الأشعری القمی. له کتب و روایات منها: ... آخبرنا بجمیع کتبه و روایاته 
الحسین بن عبید الّه و ابن آبی جید عن آحمد بن محمد بن یحیی عن آبیه عن محمد بن علی بن محبوب" 

همانگونه که مشاهده می‌شود نه تنها محمد بن علی بن محبوب صاحب کتاب بوده. بلکه سند ذکر شده 
برای کتاب وی با سند ذکر شده در مشیخه استبصار یکسان است. 

بل ان قرب تین کف تیاه کیان که ای یشان خر شدای اساه فلف میس لا یکت الق 
تهذیب و استبصار قرار گرفته و در مشیخه سند به ایشان معرفی شده دارای کتاب بوده‌اند و در حقیقت 


روایات از این تب نقل شده است. 


۳ تصریح در کتب حدیث یا تاریخ به وجود کتاب 


مسیر دیگری که برای شناسایی کتب نگاشته شده در سه قرن اول وجود دارد بررسی متون کتاب‌های 
هرچند گذشت که تا قرن پنجم هجری شیوه نقل سند مبتنی بر سماع بوده و اشاره ای به کتاب نمی 
شده است ولی در برخی موارد مولفان تعابیری به کار برده آند که بیانگر وجود کتاب است. 
به عنوان نمونه شیخ صدوق در هنگام نقل روایتی در کتاب من لا بحضره الفقیه چنین آورده است: 
و فی کتاب زیاد پُن مروان الفندی و فی نوادر محمّد بُن آبی غمَیٍْ آن الصادق ع فال فی رجل صَلی شوم 
۱ رش وین ی اه کر یم نوتیز مه 2 
من حین خرجوا من خراسَان حتی قدمّوا مَعة فاذا هو بهودی او نصرانی قال لیس علیهم اعادة 
این روایت حاکی از وجود کتابی به تالیف زیاد بن مروان و همچنین کتابی با عنوان نوادر به نگارش 


۲شحم قطن ان وشن لا یره ات( واه السم شیه ش یه کف ای ی ۳۵ 
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۴ عده کلینی 


بخشی از اسنان کتاب کافی با تعبیر مهم عده من اضحابنا آغاز می‌شون این استاد به یکی از سه فره 
معین ختم می‌شود که عبارتند از احمد بن محمد بن عیسی. احمد بن محمد بن خالد و سهل بن زیاد. 
هرچند تعبیر عده مبهم است و در نگاه اول موجب تضعیف سند است ولی با توجه به آنکه علامه در خلاصه 
شود این اف آذرا به نقل از کلیتی ذکر تموذه است ایم روایاف از خالت شعف خارج می گردد, در کناب غلاسه 
آمده است: 

قال الشیخ الصدوق محمد بن یعقوب الکلینی فی کتابه الکافی فی آخبار کثيرة عدة من أصحابنا عن آحمد 
بن محمد بن عیسی قال و المراد بقولی عدة من آصحابنا محمد بن یحیی و علی بن موسی الکمندانی و داود 
بن کورة و آحمد بن |دریس و علی بن ابراهیم بن هاشم و قال کلما ذکرته فی کتابی المشار الیه عدة من 
آصحابنا عن آحمد بن محمد بن خالد البرقی فهم علی بن |براهیم و علی بن محمد بن عبد الله ببن أذينة و 
آحمد بن عبد اللّه بن آمية و علی بن الحسن قال و کلما ذکرته فی کتابی المشار الیه عدة من آصحابنا عن 
سهل بن زیاد فهم علی بن محمد بن علان و محمد بن آبی عبد الّه و محمد بن الحسن و محمد بن عقیل الکلینی.! 

دلیل وجود اسامی مشترک در نقل از این سه نفر آن است که مرحوم کلینی روایات خود را از کتاب‌های 
این سه نفر نقل می‌نماید. 

اگرچه از این طریق تنها وجود سه کتاب به اثبات می‌رسد ولی وجود بیش از چهار هزار روایت از کتاب 
کافی که با عبارت عده من اصحابنا آغاز می‌گردد حاکی از آن است که یک چهارم از این کتاب قطعا بر 


اساس نقل‌های مکتوب پیشین به رشته تحریر در آمده است. 
۵ تکرار زیاد اسناد مشابه تا یک راوی و تفاوت اسناد پس از وی 
۶ اسناد تحویلی کلینی " 
تهیه فهرست 
و مشیخه ها 


۱. حسن بن یوسف علامه حلی, خلاصه الاقوال فی معرفه الرجال (آبی جا]: موسسه نشر الفقاهه. ۰۱۴۱۷ ۲۷۲. 
۲. محمد رضا جدیدی نژاد. "روش دستیابی به منابع الکافی"» آینه پژوهش ش ٩۱۵۰‏ (بدون تاریخ): ۱۲۳. 
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۲ بازسازی 


۵ اسناد تکراری تا راوی معین 
مطابقت سند با طریق به کتاب و 


مطابقت موضوع روایت با عنوان کتاب. 


مصادر جوامع ثانویه 
وافی غالبا از کتب اربعه گرفته و در مورد ساير روایات اشاره ای به منبع نمیکند 


وسایل 

از کتب اربعه 9 ۲ کتاب 9 ۹۶ کتاب هم با واسطه 9 ۳۳ کتاب که شرایطشان احراز نشده است 

از حدود ۵۰ هزار روایت کتاب بیش از ۴۶ هزار روایت از سیزده کتاب مربوط به قرن پنجم و پیش از آن 
متانی اقتاوق تفای رسای کی ای طویبی 

تس 

۰ کتاب و رساله (پج عنوان از عناوینی که حر عاملی نیافته) 

مستدرک 
پنج کتاب از ۱۲ کتاب و سه کتاب از ۹۶ کتاب ضمن اینکه ایشان در مواردی از بحار نقل میکند که نشان 


بررسی تطبیقی جوامع روایی فریقین | ۳۲ 


درس‌چهارم: 


اهل سنت و نگارش حدیث در فرن اول 


تردیدی در جایگاه حدیث در نزد پیامبر اکرم ص و صحابه ایشان در دوره حضور نیست. ضمن اینکه 
تردیدی در جایگاه کتابت و به خصوص کتابت حدیث از دیدگاه پیامبر گرامی اسلام نیست و اینکه ايشان 
بارها ضمن تاکید کلی بر نگارش حدیث در مواردی دستور به نگارش حدیث داده اند و در مواردی نیز تقریر 
ایشان نسبت به نگارش حدیث نقل شده است. 

در این میان روایاتی هم در منع از تدوین از ایشان نقل شده است که به جز یک روایت هیچ یک از نقل 
ها صحیح نمی‌باشد. دو نکته در ارتباط با این روایت قابل ذکر است. یک نکته اینکه برخی از اهل سنت 
معتقد به موقوف بودن روایت هستند و دیگری اينکه هیچ یک از مانعین از کتابت نیز به این حدیث استناد 
تگرههانق .یی ق فبب اسشافسته از وین ند کی سای کیم.ضی نشکا سا انس 

در این میان سوال مهم آن است که موضع خود صحابه و تابعان در عصر حضور نسبت به نگارش چگونه 
بوده و آیا ایشان اقدام به نگارش حدیث کرده اند یا خیر؟ 

به نظر می‌رسد علمای معاصر اهل سنت دو دیدگاه مختلف را در رابطه با وضعیت نگارش حدیث در قرن 
اول ارائه نموده اند. عده ای معتقد به منع تدوین حدیث بوده شیوه نقل را در قرن اول منحصر در نقل 
شفاهی میدانند. در مقابل عده دیگری معتقد به رواج نگارش در بین صحابه و تابعان بوده و قرائنی دال بر آن 


را ارائه میکنند. این عده در نگاشته های خود از کنار اخبار دال بر منع به آرامی گذشتهو کمتر متخرصن این میشوند. 
معتقدان به منع تدوین 


به نظر میرسد فضای عمومی اهل سنت بر اعتقاد به منع تدوین در قرن اول شکل گرفته است. و تا دوره 
اخیر عموم حدیث پژوهان معتقد به آغاز نگارش در قرن دوم بوده و تلاش میکردند برای توجیه دستور منع 
تدوین حدیث توسط خلفا دلایلی را ارائه نمایند. 

ابوربه از جمله معتقدان به منع تدوین حدیث در قرن اول و اکتفای صحابه و تابعان به نقل شفاهی است. 
وی در کتاب الاضواء معتقد است در قرن اول نگارشی صورت نگرفت. تا اینکه در آغاز قرن دوم دستور 
نگارش از جانب عمربن عبدالعزیز صادر شد. علما به اکراه اقدام به نگارش کردند و طولی نکشید که حکومت 


۱ دکتر مصطفی اعظمی نیز به عدم احتجاج مانعین از کتابت استدلال نموده و حدیتث ر رد نموده است. محمد مصطفی 
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بنی امیه ساقط شده و بنی عباس روی کار آمدند. شاید یکی از دلایل اقبال وسیع علما به نگارش در عهد 
عباسی عدم انجام این کار (و مخالفت با آن) در بخش عمده‌ی دوره بنی امیه بود.! 

و المحدئون لا یعدون ما یوجد فی صحیفه محدث او عالم روایه صحیحه عنه الا ان حدث آنه سمعها من 
صاحبها و یسمونها الوجاده" 

دکتر محمد عجاج خطیب نیز تعارضی بین روایات منع و جواز نمی بیند. همچنین تعارضی بین 
خودداری صحابه و تابعان در دوره ای و جواز در دوره دیگر. به نظر ایشان پیامبر اکرم ص در شرایطی افرادی 
زا یل نگ ات قانی منم کردم و به آفرانق هم اخلام خیاد کرده اند که انم اغلام شرا فایل تمس اسخ. 
صحابه هم به دلیل نگرانی هایی منع می‌کرده‌اند ولی با برطرف شدن موانع حکم به جواز کرده‌اند و حتی 
خود اقدام نموده‌اند. "فان الاسباب التی حملت الخلفاء الراشدین و الصحابه علی الکراهه هی نفسها التبی 
حملت التابعین علیها فیقف الجمیع موقفا واحدا و یکرهون الکتابه مادامت اسباب الکراهه قائمه و یجمعون 
علی الکتابه و جوازها عند زوال تلک الاسباب بل آن اکثرهم یحض التدوین و یشجع علیه. و لن نستغرب آن 
نری خبرین عن تابعی احدهما یمنع الکتابه و الاخر یبیحها و لن نعجب من کثره الاخبار التی تدل علی 
الکراهه فی مختلف الاجیال التابعین - کبارهم و اواسطهم و صغارهم - و الاخبار التی تدل علی الاباحه -ما 
دمنا نوجه کل مجموعه من هذه الاخبار وجهه تلائم الاسباب التی ادت الیها و نری آن سبیل الصحابه المتاخرین و 
کبار التابعین اباحه تقیید الحدیث بشروط تمتنع معها کراهته المائوره عندهم عن النبی و کبار الصحابه." 


مستشرقان و منع تدوین حدیث 


احادیئی که یک قرن به صورت شفاهی و سینه به سینه نقل شده است ایجاد تردید کنند. این مساله به 


چالشی در مقابل حدیث پژوهان اهل سنت تبدیل شده است. 
د کتر حاکم عبیسان در نقل این شبهات آورده آنست: و یمکن القول بان اهم هذه الاراء هی: 


۲یا ۲۶۰ 
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۲- رای جولتسیهر و وافقه علیه شاخت حیث یریان ان الاحادیث التی کانت شائعه فی العصر الاموی لم 
تکن تتعلق بالفقه بل کانت تتعلق بالاخلاق و الزهد و الاخره و السیاسه 

۳- قول شاخحت ان من الصعوبه ان یعد واحد من الاحادیث الفقهیه صحیحا و انها وضعت للتداول بین 
الناس منذ منتصف القرن الثانی و ما بعده. 

۴- قول روبسون ان الاسانید ثم اختلاقها فی القرن الثانی و تم ترکیبها لاحادیث مختلقه و نسبت 


لشخصیات و مراجع اعلی لترویجها! 
معتقدان به رواج نگارش در قرن اول 


شاید همین اشکالات موجب شده است که در مقابل دسته اول گروهی دیگر در جهت پاسخ‌گوبی به این 
مساله بر آمده: و این هتع را کسترده ندانسته معتقدند نخارش حدیت از زان پیامبر اکرم صن به صورت 
حداقلی دنبال می‌شده است. این افراد تلاش کرده‌اند تا فهرستی از نگاشته های عصر صحابه و تابعان را جمع 
آوری و گزارش کنند تا به این وسیله پشتوانه و سابقه کتبی احادیث اهل سنت را نیز نمایان سازند. 


این گروه از حدیث پژوهان اهل سنت تاکید دارند که تعدادی از راویان اقدام به کتابت حدیث کرده اند و 
بر اساس شواهد تاربخی فهرستی از این قبیل موارد تهیه می‌نمایند. همچنین ممانعت از تدوین را حمل بر 
تلاش ایشان برای مراقبت از حدیث و رواج نقل روایات ضعیف میکنند. 

صاحب کتاب النسخ و الصحف الحدیثیه پس از تایید وجود اخبار دال بر منع و سوزاندن کتب این موارد 
یه ان ات و یقحای موه تست امس باس 2 
الحدیثیه فی ایدی بعض الصحابه رضی اللّه عنهم. بروبها عنهم تلامذتهم من التابعین ... و هکذاء حتی 
اتفرت میق دی خافیت ناساس 

و البعض الاخر منهم رضی الّه عنهم یعلمون خبر هذه الصحف و پروونها؛ بل منهم من یغبط صاحبه علی 
کتابتها 

فقف من دلگ ای بارش کته میت و انس کي شیم شی ع التبی بو کف اه بدخه 
ماضیه فی عقب الصحابه رضی الّه عنهم من بنیهم لصلبهم. فصارت صحف من روی عن ابیه عن جده منهم. 
و صحف وارثئی علمهم من التابعین ... و هکذا یستمر النقل من صحیفه الی اخری» حتی انتشرت روایتهافی 
الافاق » و استقرت فی بطون الاسفار. 


۱ حاکم عبیسان المطیری. تاریخ تدوین السنه و شبهات المستشرقین. بدون تاریخ. ۱۱ 
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در تایید این دیدگاه میتوان به سخن ابن حزم اشاره کرد که روایت دال بر منع صحابه از نقل حدیث و 
حبس ایشان را صحیح ندانسته و معنی آن را حداکثر به معنی منع از نقل اخبار ماضین می‌گیرد.! 

در کتابهای النسخ و الصحف الحدینیه و دراسات فی الحدیث النبوی نمونه ای از کتابهای فهرست است 
که تلاش کرده اند فهرستی از نگاشته های قرون اولیه اهل سنت را در راستای تایید این دیدگاه تهیه و 
غرخته کففن: 

دکتر مصطفی اعظمی کتاب دراسات فی الحدیث النبوی و تاریخ تدوینه را با هدف پاسخ گویی به شبهات 
مستشرقان و اثبات تدوین حدیث توسط صحابه و پس از ایشان تا اواسط قرن دوم به نگارش در آورده است. 
ایشان ۵۱ نفر از صحابه را نام میبرد که در تاریخ گزارشی از تدوین حدیث توسط ایشان وجود دارد . 
همچنین ۵۳ از کبار تابعان قرن اول که صاحب کتاب بوده یا کتابهایی از ایشان به نگارش در آمده است را 
نام میبرند". در بخش بعدی نیز به گزارش مکتوبات صفار تابعین که غالبا متوفای قرن دوم میباشند پرداخته 
آتی کهها یر اد یشان از 

در این میان استاد مهدوی راد در کتاب تدوین الحدیث و بر اساس فهرست های ارائه شده در کتب اهمل 
ستت فهرستی از ۴۸ نفر از صحابه که اقدام به کثایت خدیت کرده اند ازاثه تموده است.؟ 

به نظر میرسد به جای پذیرش یکی از این دو دیدگاه که یکی مبتنی بر منع کامل نقل حدیث بوده و 
دیگری معتقد به نگارش گسترده حدیث در قرن اول و کمرنگ بودن منع در این دوره باید دیدگاه میانه تری 
را پذیرفت که قائل به منع تدوین در قرن اول و رواج منع رسمی آن است هرچند نگارش های جسته و 
گريخته برخی از صحابه و تابعان را نیز میپذیرد و گردن نهادن همه صحابه و تابعان را به این منع نمیپذیرد. 

مصادر بخاری 

آنچه مشخص است همانگونه که گذشت بخش قابل توجهی از کتب سته از کتب پیشین نوشته شده اند. 
اد مقر اعاط با کتات تشایی از ای سای اسم بفه شفه و تسه هانی ار اسافنت مش باق با انیم 
کتب ذکر شده است: 


۱. الصحیفه الصحیحه از هَمّام بن منبه صنعانی م ۱۳۱ که در مسند احمد به صورت کامل نقل شده و 


وق آن را به نقل از ابه هریره نقل میکتد و مشتمل بر ۱۳۸ حذیت بوده است: 


۱. محمد علی مهدوی راد. تدوین الحدیث عند الشیعه الامامیه (تهران: نشر هستی نماء ۰۱۴۲۱ ۱۵۲. 
۲ الاعظمی. دراسات فی الحدیث النبوی و تاریخ تدوینه. ج ۱ ص ۱۴۲. 

۳ همان ۰۱ ص ۰1۶۷ 

۴ همان ج ۱. ص ۲۲۵. 

۵. مهدوی راد» تدوین الحدیث عند الشیعه الامامیه ۷۱ - ۸. 
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۲. جامع مَعمّر بن راشد صنعانی یمانی م ۱۵۲ 

۳ جامع سفیان بن عیینه م ۱۹۸ 

۴ موطا مالک بن انس م ۱۷۹ 

۵ الزهد وکیع بن جراح رژاسی م ۱۹۷ 

۶ سنن سعید بن منصور مروزی خراسانی م ۲۲۷ 

۷ مصنف عبدالرزاق بن همام صنعانی 

۸ مصنف ابی بکر عبداللّه بن محمد بن ابی شیبه عبسی م ۲۳۵ 

۲۰۴ مسند ابی داود سلیمان بن داود الطیالسی م‎ .٩ 

۰ مسند ابی بکر عبدالله بن زبیر بن عیسی حمیدی م ۲۱۹ از مشایخ بخاری 
۱ مسند ابی محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن فضل دارمی م ۲۵۵ 


۳ مسند ابی عبدالله احمد بن حنبل شیبانی م ۲۴۱ 


۳ . مجاز القرآن ابی عبیده معمر بن مثنی م ۲۲۰۹ 


۱. علی جمعه الامام بخاری و جامعه الصحیح (دار الفاروق, ۲۰۰۶ ۸۴-۷۵ 
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درس‌بنجم: 


هدف تسهیل بازیابی مطالب و احادیث توسط خوانندگان انجام می‌شود. 


در شناخت شیوه تبویب کتب حدیثی و ساختار آنها به چند نکته باید توجه نمود 


- موضوع کتاب حدیثی 


بر همه ابواب فقه را نیز میتوان از جمله جوامع به حساب آورد. 
- ساختار کلی کتاب 


اینکه چینش کلی مطالب کتاب بر چه اساسی شکل گرفته است؟ شیوه های مختلف نگارش از قبیل 
مسند. موضوعیء و ... . ساختار های کلی مثل کتب داخلی کتاب و ابواب و .. و 


- ویژگی های ابواب 
عناوین ابواب. چینش داخلی مطالب یک باب و ... 
فواید تبویب 
- بازیابی 
- طبقه بندی مطلب در ذهن مخاطب 
- گزارش از برداشت مولف (فقه الحدیث) 
شرایط تبویب 


- جامعیت و مانعیت (تطابق عنوان و معنون) 
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۳ نظم 2 رة 
- گویایی و سهولت 
آثار مکتوب در دوره ی حضور؛ آغاز نگارش حدیث 


اصطلاح اصل در برابر کتاب وجود ندارد» ولی عدم وجود تبویب و دسته‌بندی در روایات عرضه شده. به عنوان 
1" ۱ 
یکی از ویژگی‌های بارز اصل ذکر شده است. 
مهمترین علت عدم دسته‌بندی منابع اولیه را می‌توان عدم نیاز دانست. صاحبان اصول راویانی بودند که 


در زمان نیاز از آن استفاده کنند. با توجه به حجم نسبتا محدود روایات در نزد هر فرد و امکان بازیابی به 
موقع» ضرورتی برای فهرست بندی روایات وجود نداشت. 

به مرور تعداد اصول رو به فزونی گذاشت و افراد برای یافتن روایات در موضوعات مختلف ناچار از مراجعه 
به اصول متعدد شدند. همچنین نگارش کتابهایی برگرفته از اصول و با تعداد روایات افزون‌تر آغاز گردید. به 
این ترتیب مساله بازیابی روایات از میان اصول متعدد و کتب به مساله‌ای جدی برای حدیث پژوهان تبدیل 
شد و ضرورت پیدا کرد که نسبت به نگارش کتب مبوب اقدام نمایند. در این دوره علاوه بر آغاز نگارش 
کتابهای موضوع‌بندی شده. گزارش‌هایی از باب‌بندی نمودن برخی کتابهای غیر مبوب توسط صاحبان کتابها 
یا مولفان دیگر نیز وجود دارد. به عنوان مثال نقل شده که داود بن کوره کتاب نوادر احمد بن محمد بن 


غیسی اقتعای. زا شیب ید .یا اه غل یم صقر ین سشضید تقل شوه که کی هر خلال بو حرام داهسته که 


۱. محمد محسن آقا بزرگ تهرانی. الذریعه الی تصانیف الشیعه (قم: اسماعیلیان. ۱۳۸۱ ج ۲ ص ۱۳۴ مراجعه به کتاب 
فهرست شیخ و رجال نجاشی نیز به روشنی بیان گر این تفاوت بین اصل و کتاب است. چرا که در اغلب مواردی که از کتاب 
یکی از راویان نامبرده می‌شود. موضوع کتاب نیز معین می‌گردد. برخلاف اصل که در این دو کتاب برای هیچ یک از اصول 
موضوع يا عنوانی تعیین نشده است. 

۲ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی و محمدباقر بن محمدتقی مجلسی. المعجم 
المفهرس لالفاظ احادیث بحار الائوار (قم: م رکز الایحاث و الدراسات الاسلامیه, ۰۱۴۱۳ ۱ ص ۴۷ (مقدمه). 

۳ احمد بن علی نجاشی» رجال النجاشی (قم: موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم. ۱۳۶۵ ج ۱ ص 
۸ داود بن کورة آبو سلیمان القمی و هو الذی بوب کتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عیسی و کتاب المشيخة للحسن 
بن محبوب السراد علی معانی الفقه." 
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با ختدوش وب و کی بقل شوه آشت ‏ ین تگان مس اشست که انم کضابم فا موب سیون 
سپس توسط مولف یا دیگری تبویب شده است. 

نگاهی به کتابهای تالیف شده در فهرست کتب شیعه در این دوره نیز می‌تواند اطلاعات نسبتا مناسبی در 
رابطه با نحوه تبویب کتب این دوره ارائه نماید. 

مراجعه به کتاب نجاشی چهار دسته از تالیفات متقدمان را پیش روی ما می‌نهد؛ دسته اول تالیفاتی است 
که تنها نام کتاب یا اصل يا رساله را با خود به همراه دارد و به احتمال زباد به دلیل فقدان موضوع خاص. 
غقوان خاضی تیه تداشفه و با تام صاحب تالیف تایه م کنود. یی نر آخازم‌کد کته اس تالیقات را بایة 
نسل اول از تالیفات حدیثی دانست. 

افو تالشا کی اس که یه وی شیک فرع مرگ یداکفه اسبت صصضوه آیسم کته از 
تالیفات بعدها در کتب حدیثی پا فقهی» در قالب یکی از ابواب فرعی مورد اشاره قرار گرفته‌اند. این موضوعات 
نشانگر نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی است که در آن دوره حدیث نگاران به آن اهمیت داده و برای آن اقدام به 
نگارش رساله و کتاب نموده‌اند. به تعبیر دیگر آنگونه که از عناوین این دسته از نوشته‌ها بر می‌آید نگارندگان 
بیش از آنکه در پی تدوین یک مجموعه حدیثی باشند. به این وسیله درصدد پاسخگویی به یک مشکل 
برآمده‌اند. این عناوین غالبا به موضوعاتی از قبیل مسائل مبتلا به عموم افراد. مسائل اختلافی بین شیعه و 
مذاهب اهل سنت و مسائل اختلافی بین علمای شیعه اختصاص دارد. 

کیت سوه تالشاتی آتیک که هیام کی اد معا وی ی وت فتاه است ی رایمه 
موضوعات همان عناوینی است که بعدها به عنوان تقسیم‌های اصلی در فقه و احادیث فقهی مورد استفاده 
قرار گرفت. بسیاری از عناوین کتابهای فقهی این دوره را می‌توان در عناوین کتابهای فقهی و حدیثی دوره 


های بعدی یافت. دسته سوم را باید آغاز تدوین کتابهای حدیثی موضوعی دانست. 


۱ همان ۱ء ص ۲۵۲. "علی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین آبو الحسن... له کتاب فی الحلال و الحرام یروی تارة غیر 
مبوب و تارة مبوب." 

۲ برای مشاهده برخی نمونه ها ر. ک. همان ۲۱ ابراهیم بن نصر بن القعقاع؛ همان. ۵۲ الحسین بن نعیم الصحاف؛ همانء ٩۸‏ 
احمد بن رزق الغمشانی؛ ایوب بن الحر الجعفی همان. ۱۰۳؛ همان ۱۰۴ آدم بن الحسین النخاس. 

۳ نجاشیء رجال النجاشی. ۱۰۱.احمد بن علی بن احمد. کتاب الجمعه و ما ورد فیه من الاعمال؛ همانء ۱۲۴. جعفر بن محمد 
بن جعفر کتابهای الوطیع بملک الیمین. بیان حل الحیوان من محرمه. و الرد علی ابن داود فی عدد شهر رمضان؛ همان. 
٩‏ حمدان بن اسحاق الخراسانی. کتاب علل الوضوء؛ همان. ۴۴۲. یحیی المکنی ابا محمد العلوی. کتاب فی المسح علی 
الرجلین. 

۴ نجاشیء رجال النجاشی. ۵۷. الحسن بن علی ابو محمد الاطروش, کتاب الطلاق؛ همان. ۸۱. احمد بن الحسن بن علی» کتاب 
الصلاه و کتاب الوضوء؛ همان. ۱۱۴. بندار بن محمد بن عبداللّه. کتابهای الطهاره. الصلاه. الصوم. الحح. الز کاه؛ همان ۴۲۰. 
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دسته چهارم نیز تالیفاتی است که در قالب یک کتاب جامع نگاشته شده است. نحوه یادکرد از اين کتابپا 
در رجال نجاشی متفاوت است. گاه از برخی کتابها با عنوان جامع در فقه و مانند آن یاد می‌شود ولی اشاره- 
ای به مبوب بودن این کتابها نمی‌شود . در برخی موارد نیز از مبوب بودن کتاب یا مبوب شدن آن یاد می- 
شود ولی اشاره‌ای به چگونگی آن نمی‌شود و یا تنها به عناوین برخی از کتابهای (ابواب اصلی) آن اشاره می- 
گردد . 

در مواردی نیز به برخی افراد کتابهای مختلفی در ابواب مختلف فقه نسبت داده می‌شود. این نمونه‌ها را 
نیز باید جزء دسته سوم به حساب آورد. به عنوان مثال درباره اسماعیل بن موسی بن جعفر چنین آمده 
است: " له کتب برویها عن آبیه عن آبائه منها: کتاب الطهارة کتاب الصلاة کتاب الزکاة کتاب الصوم کتاب 
الحج کتاب الجناتز کتاب الطلاق کتاب النکاح کتاب الحدود کتاب الدعاء کتاب السنن و الاداب کتاب الرقیا"". 
یا در ترجمه صفوان بن یحیی در رجال نجاشی آمده است:" صنف ثلائین کتابا کما ذکر آصحابنا. یعرف منها 
الان: کتاب الوضوء کتاب الصلاة کتاب الصوم کتاب الحج کتاب الزکاة کتاب النکاح کتاب الطلاق کتاب 
القرائضی کتاب الوضایا کتاب الق ام رالغری) :و البیخ کتاب العتق و التذییر کقاب البقارات توادر ‏ .ینیمخ 
نقل شذه است که این ابی غمیر, ا: اصخاب امام کاظم و آمام رضا له دارای ٩۳‏ کتاب بوده که اسامی پرضيی 
از آنها. که اغلب فقهی می‌باشد. در کتاب رجال نجاشی ذکر شده است". 

یکی از مفصل‌ترین و معروف‌ترین این عناوین را می‌توان در کتابهای حسن بن سعید و برادرش حسین 
بن سعید مشاهده نمود. سی کتاب از اين دو برادر نقل شده که بنابر نقل نجاشی عبارت است از:" کتاب 
الخشفعه کقاب الشللاه: کقاب ال کاف: کتاب لصوم کقات. الیش کساب الکاج کشانب سوه کشا ای 
التدبیر و المکاتب کتاب الاأیمان و النذو کتاب التجارات و الاجارات» کتاب الخمس کتاب الشهادات» کتاب 
الضیثو التباتی کاب المکاسب: کتاب الاشریق. کتاب الخیا ات کتاب القیة: کتاب الره علی الشفلاه: کتاب 
المناقب .کتاب المثالب. کتاب الزهد. کتاب المروة. کتاب حقوق المومنین و فضلهم. کتاب تفسیر القرآن 
کتاب الوصایاء کتاب الفرائضء کتاب الحدود. کتاب الدیات» کتاب الملاحم. کتاب الدعاء  "‏ هرچند به روشنی 


۱. نجاشی, رجال النجاشی» ۲۵۰. علی بن ابی حمزه بطائنی. کتاب جامع فی ابواب الفقه؛ همان ۲۸۰. العباس بن هشام 
تالف کنات سای الطال رال مبضان ارس پم یواست کیان سای زد 

۲. نجاشی. رجال النجاشیء ۳۰۵. غیاث بن ابراهیم التمیمیء له کتاب مبوب فی الحلال و الحرام؛ همان. ۰۴۳۱ وهیب بن حفص؛ 
کتاب فی الشرایع مبوب. 

۳ نجاشی, رجال النجاشی, ۲۶ 

۴ همان. ۱۹۷ و 1۹۸ 

۵ همان ۳۲۶ 

۵٩ همان.‎ ۶ 
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مشخص نیست که آیا این کتابها تحت عنوان یک کتاب بوده و این عناوین به بخش‌های مختلف آن اشاره 
دارد؛ پا اينکه هر یک از عناوین کتاب مستقلی می‌باشد ولی با توجه به نحوه گزارش کتابها و جوامعی که 
تاکنون باقی مانده از قبیل کافی می‌توان به این نتیجه رسید که این عناوین در قالب رساله‌ها و کتابهای 
متفرق تدوین شده است. و اگر مجموعا یک کتاب کامل را تشکیل می‌داد. به آن تصریح می‌شد. 

برای مشاهده نحوه تبویب کتب در دوره پیش از نگارش کتاب کافی می‌توان به برخی از کتابهای حدیثی 
باقی مانده از این دوران مراجعه نمود. 

برخی کتابهای نگاشته شده در این دوره که آمروزه در دسترس ما می‌باشند. از قبیل نوادر احمد بن 
ماب ای اگم مت تفه رشان مان ال اقا مشکما مرک ما داش آنه بات تا 
اصولا مربوط به دسته بندی فقهی نیست و در نوادر و فقه الرضا نیز گاهی یک موضوع کلی فقهی از قبیل 
نکاح و مانند آن در چند باب متوالی طرح شده و ساختار کلی مناسبی در اختیار استفاده کننده قرار نمی - 
دهد. 

دسته دیگری از این کتابها ابواب خود را در دو سطح کلی و جزئی دسته بندی کرده‌اند ولی این دسته 
بندی‌ها به جهت گویا و کامل نبودن مورد استقبال علمای بعدی قرار نگرفته است. مانند محاسن احمد بن 
محمد بن خالد برقی که ابواب فرعی را در ابواب کلی‌تر ذیل جمع آوری و دسته بندی کرده است. این 
عناوین کلی عبارتند از: "الاشکال و القرائن. ثواب الاعمال. عقاب الاعمال. الصفوة و النور و الرحمة» مصابیح 
الظلم. العلل. السفر, الماکل, الماء المنافع و المرافق . سایر ابوابی هم که در رجال نجاشی برای محاسن ذکر 
شذه یو شباهتی به آبوایی که بعد‌ها در کلب حدشی و فقهی رایع کشت ندارد: 

برخی کتابهای این دوره از جمله مسائل علی بن جعفر نیز اساسا فاقد دسته بندی و تبوبب است. 

بدین ترتیب تبویب و دسته بندی روایات در پایان قرن دوم و سالهای آغازین قرن سوم رواج نسبی پیدا 
نمود» ولی همانگونه که مشاهده می‌شود کتابهای باقی مانده از این دوره شباهتی با نظام طبقه بندی رایچ در 
سالها و قرون بعدی ندارد. تالیفات گزارش شده‌ای که از نظر عنوان شباهت به آثار بعدی دارند نیز متاسفانه 
به صورت کامل به دست ما نرسیده‌اند. از آنجا که کتاب کافی اولین کتاب تدوین شده‌ای است که آثار پس از 
آن از الگویی مشابه آن استفاده نموده‌اند. نگارش کافی را باید نقطه عطفی در تاریخ تبویب و دسته بندی 
روایات و به ویژه روایات فقهی دانست. 

در ارتباط با شیوه نگارش هم ظاهرا در شیعه دو شیوه مرسوم بوده است یکی فاقد موضوع و تبویب و 


دایگرعی دسته بندی بر اساس موضوع 9 مفهوم روایت. ولی شیوه مسند در شیعه رایج نبوده است. 


۱. همان ۷۶ و ۷۷. 
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کافی؛ آغاز دور جدید در تبویب 


کلینی ج* با ارائه نوع جدید و کاملی از دسته بندی موضوعات حدیثی حرکت جدیدی را آغاز نمود» که 
این حرکت. به ویژه در بخش فقه. بعدها در سایر کتابهای حدیثی و حتی فقهی دنبال و تکمیل شد. تقسیم- 
بندی کلی حاکم بر کافی آن‌را به سه بخش اصول. فروع و روضه تقسیم می‌نماید. 

بخش فروع کافی احکام و روایات فقهی را در قالب ۲۶ کتاب جمع‌آوری نموده است. همانگونه که گذشت 
یک دسته از کتابهای نگارش یافته در دوره پیش از کافی. کتابهایی بود که به یکی از عناوبن اصلی فقه می- 
پرداخت و به تام همان ختوان نیز شتاخته مي ‌شده بل کناب صلاه با کاه نا ضعم مماننه ان شایه اظلاق 
کتاب بر عناوین ابواب فقهی نیز از همین کتابها گرفته شده باشد . 

هرچند تبویب کتاب کافی بر اساس کتابهای موجود و همچنین گزارشهای موجود از کتابپهای مفقود 
شده. نقطه عطفی در تبویب کتب حدینی است ولی اشاره به این نکته نیز قابل توجه است که قریب به اتفاق 
عناوین کتابهای فقهی کافی پیش‌تر و در سایر کتابها موجود بوده است. 

از بیست و شش کتاب فقهی کافی چهارده عنوان آن تنها در میان کتابهای حسین بن سعید قابل 
مشاهنه انست این خهارده عتوان غیارخند از« "کتاب الضلاق کتاب الکاه کتاپ الصوم: کساب العج, کشاب 
التکاخ کتاب الظلای, کناب العتن و التذبیر ه السکائنة, کتاپ الامان ه التتمر کناب السبه: کتاب الذبائم (ده 
کتاب صید و ذبائح در کتب حسین بن سعید تحت یک عنوان آمده‌اند). کتاب الاشربة. کتاب الوصایاء کتاب 
الضدو ده کناب التسات ۳ 

بر اساس نقل نجاشی سایر عناوین را در آثار افراد ذیل می‌توان جستجو نمود: 

کتاب الطهارة و کتاب الجنائزء اسماعیل بن موسی بن جعفر(نجاشی/۲۶)؛ 

کتاب الحیض, الحسن بن محمد بن سماعه(نجاشی/۴۲)؛ 

کتاب الجهاده کتاب العقيقة» کتاپ القضا و اذب الحکم ء کتاب الشهادات» کتاب الحیض و کتاب المواریث: 
محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش(عیاشی) (نجاشی/۲۵۲-۲۵۰)؛ 

کتاب المعنشة. کقاب الذواجن : کشاب انزی : احسد ین مخمد ین خالف پرقی هر فهرست کاپ 
محاسن(نجاشی/۷۷)؛ 


۲ البته عبازت دقیق کاقی القضا والاحکام اسخ, 
۳ در کافی کتاب الزی 9 التجمل 9 المروءة نحت یک عنوان بود که در سایر کتب کتاب الزی ر از کتاب التجمل و المروءة حدا 


بود. 
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دراین میان کتاب الاطعمة نیز با عناوینی از جمله کتاب المطعم و المشرب (نجاشی/۲۳۶) در ترجمه 
عبدالرحمن بن ابی نجران و کتاب الما کل در ترجمه ابراهیم بن اسحاق الاحمری (نجاشی/۱۹) قابل مشاهده 


ساختا ر کلی تدوین روایات فقهی 


هرچند کلینی مانند بسیاری از مولفان کتابهای فقهی و حدیثی تصریحی نسبت به شیوه ترتیب بندی 
کتابهای فقهی ننموده است ولی توجه به چینش این کتابها بیان گر آن است که این ترتیب اتفاقی نبوده و در 
کتابهای قبل و بعد از کلینی نیز دنبال می‌شده است. 

در اغلب موارد کتابهای فقهی با عناوین مربوط به عبادات آغاز می‌گردند. کتاب صلاة به عنوان مهمترین 
عبادت اسلامی در ابتدای این فهرست قرار دارد و کتاب طهارت به عنوان مقدمه صلاة بر این کتاب مقدم 
می‌گردد. 

پس از عبادات غالبا به بحث از معاملات پرداخته می‌شود. شاید بیشترین تفاوت کافی با جوامع بعدی در 
همین بخش باشد. کافی تمام مباحث مربوط به معاملات را در عنوان کتاب المعيشة گرد آورده است. در 
حالی که در دوره‌های بعد این کتاب به عناوین متعددی تقسیم شده است. 

مباحث مربوط به نکاح. طلاق و سایر مسائل مرتبط پس از معاملات مطرح می‌گردند. دسته دیگری که 
معمولا پس از مطالب مربوط به نکاح مورد توجه قرار می‌گیرد عناوین متفرقه‌ای است که شاید نتوان آنها را 
در قالب یک عنوان مستقل گنجاند. برخی از این عناوین عبارتند از صید و ذبائح. وصایا و ارث. اطعمه و 
اهامای وتو واه زد نان خن هیقب غالا کتاماي وتات اس 

این نمای کلی با اندکی تقدیم و تاخیر در بخش عمده منابع اصلی فقه و حدیث از قرن دوم تاکنون قاببل 
مشاهده و پیگیری است. حتی این ترتیب را در منابع قدیم و جدید اهل سنت نیز می‌توان دید. کلیدی‌ترین 
ویژگی این ترتیب که تقریبا بدون استثنا در تمام کتابهای فقهی رعایت شده است. تقدیم مباحث عبادات بر 
سایر بحث‌ها و تقدیم بحث از نماز بر دیگر عبادات است. 

به دلیل در دسترس نبودن متن بسیاری از آثار قرن اول و دوم تعیین نقطه آغازی برای این ترتیب 
چندان ساده نیست. ولی با بررسی روند تکامل این کتابها می‌توان گفت نقطه آغاز این چینش حتی پیش از 
تدوین کافی شکل گرفته است. هرچند در مصادر فقهی و حدیثی شیعه کتابی که این دسته بندی را در 
ابواب فقهی رعایت کرده باشد به دست ما نرسیده است به عنوان نمونه در کتاب سنن ابی داود شروع با 


کتاب طهارت صلات و زکات و ختم با کتاب حدود و دیات قابل مشاهده است. هرچند در مواردی نیز از این 
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و در طی دوره‌های مختلف تغییراتی از قبیل جابجایی‌هاء تفصیل يا ادغام برخی از عناوین و تغییر نام برخضی 
افیا ساختار اسان انم شا کمیلن مود سم 


بیان حکمت چینش کتابهای فقهی 


هرچند زمان آغاز رواج ساختاری که برای مباحث فقهی ذکر شد. و انگیزه اولین استفاده کننده از این 
نحوه تبویب به روشنی مشخص نیست. ولی در طی دوره‌های مختلف برخی از علما تلاش نموده‌اند تا دلایل 
یا توجیهاتی را برای آن ذکر نمایند. به عنوان مثال ابوالصلاح حلبی در کتاب الکافی فی الفقه خود مسائل 
شرعی را به سه دسته تقسیم می‌نماید که عبارت است از: عبادات» محرمات و احکام.! 

قاضی ابن براج مسائل شرعی را بر دو قسم می‌داند. یک قسم مورد ابتلای عموم است که همان عبادات 
استگو کسنم قنوم غی غبادات است که ایتلای:,مکلفان به آنفا کمتی است: خررمیان غبادات تج غبادت: اصلی 
یعنی نماز» حقوق مالی(زکات و خمس». روزه. حج و جهاد؛ و از میان این پنج عبادت نماز بیش از بقیه 
عبادات مورد ابتلای مکلفانند. آنگاه می‌فرماید همین مساله موجب می‌شود که ما عبادات ۳ مقدم بر سایر 
مسایل شرعی بیان کنیم. از میان عبادات. عبادات پنج گانه بر سایر عبادات و از میان این پنج عبادت نیز 
نماز بر دیگر عبادات مقدم ۳ 
چگونگی ارتباط نزدیکی با نیاز مخاطبان دارد. اين مساله را در تعداد روایات صادر شده از امه 22 نیز می- 
گرفته و مشتمل بر روایات بیشتری است. و از سوی دیگر از جانب علما نیز در نحوه تبویب بر سایر موضوعات 
مقدم ق شتا شینت6: اسیتتا. 


تغییرات. ترتیب کتابها در موارد زیادی به یکدیگر نزدیک است. 


۱. تقی بن نجم ابوالصلاح حلبی. الکافی فی الفقه (قم: موسسه بوستان کتاب (مرکز الطباعه و النشر التابع لمکتب الاعلام 
الاسلامی). ۰۱۴۲۰ ۰۱۰٩‏ 

۲ عبدالعزیز بن نحریر ابن براج. المهذب (قم: موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم. ۱۴۰۶). ج ۱. ص ۱۸ 
عبارات نقل به معنی شده‌اند. 
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استفاده از نظا مکتاب» ابواب» باب 


در ادامه بحث از ساختار تبویب کافی اشاره به این نکته لازم است که هر کتاب از کتابهای فقهی کافی 
مشیل بو دای او آنداب است که به افو گوبایی تیان گتشه اس 

در برخی از کتابهای فقهی یک موضوع نیاز به تفصیل زبادی داشته و چندین باب را به خود اختصاص 
داده است. در اين موارد کلینی این ابواب را گرد هم جمع نموده و بین دو مفهوم کتاب و باب عنوان جدیدی 
انیم افیا کرهه اه این اتواب یه اسان ی (فی امه یاه باب او ماه موه یک 


از باب‌های کناب کافی تیه تفدآدق روایت مر قبط با عقمارن نارآ در که سای دافه اسست ۱ 
تبویب در سای رکتب اربعه 


هرچند کتاب من لا بحضره الفقیه بعد از کتاب کافی نوشته شده است ولی در تبویب خود از ساختار 
ضعیف‌تری برخوردار است. در این کتاب نظام. عنوان اصلی و عنوان فرعی که در کتاب کافی از آن با کتاب و 
باب یاد می‌شد» به صورت کامل رعایت نشده است. شیخ صدوق ۶ در این کتاب مطالب خود ۳ در ذیل 
محموعه وسیعی از باب‌ها گنحانده آنستتت: ولی این باب‌ها تحت هیچ موضوع کلبی‌تری از قبیل کشتانب دسته 
بندی نشده‌اند. هرچند این باب‌ها به یکدیگر مرتبط بوده و به راحتی می‌توان دسته‌بندی حاکم بر آن‌هارا 
شناسایی و مشخص نمود. 

شیخ طوسی. همانند کتاب کافیة در تهذیب و استیصار نظام کتاب و باب ۳ به صورت کامل رعایت نموده 
چهار کتاب موجود در تهذیب و استبصار تنها دو کتاب مزار و لقطة در تهذیب و کتاب شهادات و اطعمة و 
اشربة در استبصار بیشتر است. 

این دو کتاب در عناوین ابواب فرمی کتلبها با یکدیگر متفاوتند. یکی از مهمترین لین تفاوتها در ااگدي 
شده و تعدادی از ابواب تحت یک موضوع فرعی. بین کتاب 9 باب گنحانده شده‌اند. به عنوان مثال کتایهای 
صلاة» نکاح 9 طلاق از کتاب استیصار مشتمل بر بخشهایی با عنوان "اپواب کن|" است که این عناوین خود 


تیم کربا رد کبویب: کافن. رکه قامر قاکتم حبیب الهمیتم کی و کابه الکاف + شین کار ۲۶۰۳۰۳۳۲ زالقروع), 
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شرایع؛ تثبیت عناوین و ترتیب کتابهای فقهی 


با روی کار آمدن تفکر اصولی و عقلی در زمان شیخ طوسی, و با تالیفات فقهی ایشان به تدریج حدیث- 
نگاری صرف در موضوعات فقهی. جای خود را به نگارش کتب فقه استدلالی داد. که در مواردی نیز به 
صورت مقارن يا با تفریعات گسترده همراه بود. به همین جهت از این زمان به بعد ادامه روند تبویب مطالب 
فقهی را باید در کتابهای فقهی جستجو نمود. 

هر چند در طی قرون مختلف کتابهای فقهی متعددی با دسته بندی های متفاوت ارائه شد. ولی در 
۳ 1 1 ۰ 1 ‌ حّ ۱ + ]۰ ۳ 
زمینه نواوری در تبویب به نحوی که مورد استقبال سایر کتابها قرار گیرد. کتاب شرایع را باید شاخص‌ترین 
کتاب فقهی پس از قرن پنجم به شمار آورد. 

شرایع ابتدا مجموعه موضوعات فقهی را به چهار دسته عمده تقسیم کرد؛ که عبارتند از عبادات عقود. 
ایقاعات و احکام. آنگاه کتاب‌های تحت هر عنوان را به ترتیب اهمیت در آن گنجاند . 

مجموع کتابهای فقهی شرایع پنجاه و دو عنوان است. عنوان. تعداد و ترتیب این کتابها تا حد زیادی در 
کتابهای فقهی بعدی تا به امروز حفظ شده است. 

پس از نگارش شرایع بسیاری از علما کتابهای خود را شرح بر این کتاب قرار دادند. الذربعه پس از نام 
بردن از بیست و دو کتاب فقهی که در شرح کتاب شرایع نگاشته شده‌اند. اعلام گت نزدیک به صد شرح 
ند توشتته شنم که وان خاصی جه شم کناب هرایم ندارد . کتاب‌های یگ فقهی. که اختصاض یه شرع 
شرایع نداشتند نیز تا حد زیادی از تبویب این کتاب بهره بردند و مطالب خود را در همان قالبی که محقق 
حلی ۶ برای فقه تهیه نموده بود عرضه نمودند. 

هرچند محقق تحلنی حکمت تقسیم چهار گانه مباحث فقهی را ذکر ننمود. 5 در موارد‌ی علساین پس از 
وی نسبت به اين کار اقدام نمودند. به عنوان مثال "شهید اول در کتاب قواعد این تقسیم را چنین توجیه 
علمی نمود که مباحث فقه پا مربوط به جنبه‌های روحانی و اخروی و پا مربوط به جنبه‌های زندگانی دنیوی 


و برای تنظیم آن است. بخش اوّل عبادات و بخش دوّم معاملات خوانده می‌شود. لیکن بخش دوم نیز به نوبه 


۱ جعفر بن حسن محقق حلی. شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام. ۲ جج (قم: اسماعیلیان. ۱۴۰۸) آغا بزرگ طهرانی 
این کتاب را اینگونه توصیف می«نمایند:" کتابه هذا من آحسن المتون الفقهية ترتیبا و اجمعها للفروع و قد ولع به 
الاصحاب من لدن عصر مژلفه ٍلی الآن» و لا یزال من الکتب الدراسية فی عواصم العلم الشيعية. و قد اعتمد علیه الفقهاء 
خلال هذه القرون العديدة فجعلوا آبحائهم و تدرساتهم فیه. و شروحهم و حواشیهم علیه " آقا بزرگ تهرانی؛ الذریعه الی 
سایق ای اج ۳ یی ۴۷ 

خن مرا انم ک رال انا امه ی ۲ 

۴ آفا بزرگ کهرانی» الذریعه الی تضائیف الشیعه ۱۳ص ۴٩‏ 
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خود دو تقسیم دارد. زیرا پا احکامی است که بر تعهّدات خود افراد مترتب می‌گردد. و يا احکامی است که 
مربوط به تعهّدات آدمیان نیست. این نوع اخیر را احکام می‌گویند و شامل مباحث قضایی و جزائی و ارث و 
نظائر اینهاست. تعهّدات نیز بر دو نوع است چه برخی از آنها طرفینی است و برخی دیگر یک طرفی و قائم به 
شخص متعهّد. نوع اّل را عقود و نوع دوّم را ایقاعات می‌خوانند . شهید همین بیان را در کتاب ذکری نیز 
دارد جرد آن, که ذر آن جا اساس فرق میان عبادات و سایر مباخث ,را بر این پایه استوار ساخته است که 


اعمال عبادی باید به نیت اطاعت فرمان الهی و به منظور نزدیکی به او و به خاطر رضای او انجام پذیرد انا 


۳۲ 


در سایر موضوعات فقهی این نیت و نظر شرط نیست 
جامعیت کتابهای فقهی در شرایع 


کته که کات تست حطالی تفای به ۵۲ کات و کاب نع ار ایب عماع ی از اراد 
بسیار مورد استقبال قرار گرفت. در ادامه نیز خواهیم گفت که کتاب وسایل نیز تا حد زیادی از همین تقسیم 
پیروی نمود. با توجه به اهمیت این موضوع. در ادامه به بررسی میزان جامعیت این تقسیم نسبت به مجموعه 
مباحث فقهی می‌پردازيم. 

هرچند تعداد کتب فقهی در کتاب شرایع توسعه یافته. و نسبت به کتابهای قبلی به ویژه کتب اربعه 
مشتمل بر کتابهای بیشتری می‌باشد ولی هنوز برخی از مباحث فقهی در هیچ یک از این کتابها نمی گنجد و 
طرح آنها در یکی از کتابهای پنجاه و دو گانه از باب استطراد است. جالب‌تر اینکه برخی از این مباحث. 
پیش‌تر و به ویژه در کتب اربعه به عنوان یک کتاب خاص و مستقل مطرح بوده‌اند. 

به عنوان مثال در کافی مباحث مربوط به تجهیز و دفن اموات و مطالب مرتبط با آن در کتابی با عنوان 
کات اس فطع مهار اب ایا فسات مرو یه سامت ور انم رای 
کتاب ذکر شده. فقط برخی از احکام مربوط به میت را شامل می‌شود و مطالبی از قبیل احکام محتضرء نحوه 
تکفین و دفن و مانند آن به لحاظ علمی در این بخش نم یگنجد. 

تیان ات شکارم ی ای ار سره کیاب فاع فا کیتسال رفظ 
بحث عقیقه و یا به صورت عام‌تر بحث اولاد به نکاح بسیار کمتر از ارتباط بحث طلاق با نکاح است و اگر قرار 


۱ محمد بن مکی شهید اول, القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه (قم: منشورات مکتبه المفید. ۱۳۲ ج ۱ ص *۲. 
۲ محمد:بن مکی هید اول: ة کری الشیعه قی اخکاه الشریعه (قو: موسسة ال البیت علییم السلام لاخیاه القرات» 4۱۲۷۷ ۱: 
ص ۶۵ 
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باشد دو کتاب را در هم ادغام کنیم از نظر منطقی نکاح و طلاق به یکدیگر نزدیکترند تا نکاح و بحث از اولاد 
و عقیقه و مانند آن. 

مباحثی که کافی در کات الوم و9 التجملن و9 المروءخ" مطرح نموده. و9 با کتات الدواجن " این 
جایگاهی در کتاب شرایع ندارد. "کتاب المزار" تهذیب نیز مشتمل بر مطالبی در باب زیارت پیامبر اکرم * و 
امه 2 است که در شرایع مورد اشاره قرار نگرفته است. 

علاوه بر موارد بالا مطالبی از قبیل احکام لباس. احکام پوشش» احکام قرائت قرآن. احکام دعاء احکام ذکر 
ارتباط با موضوعات فرعی در یکی از کتابها گنجانده شوند. 

یکی از دلایل حذف برخی از عناوین تفاوت طرح آنها در کتابهای حدیثی و کتابهای فقهی است. "کتاب 
العقيقة" کافی در این کتاب مباحث مختلفی را درباره‌ی کیفیت عقیقه به خود اختصاص داده و در کنار آن 
سایر مباحث مرتبط نیز ذکر شده است. در حالی که در کتاب شرایع بحث عقیقه در کمتر از نصف صفحه 
طرح شده و به اتمام رسیده و بسیاری از سایر مطالب طرح شده در باب عقیقه کافی از قبیل مطالب مربوط 
حساب نیامده 9 سزاوار نبوده وش 

صاحبان کتابهای فقهی برخی از مباحث را که عمدتا به مستحبات و مکروهات مربوط می‌شود جزء 
مباحث اخلاقی به شمار آورده و از ورود تفصیلی به این مباحث خودداری کی 

برخی از عناوین هم به دلیل مفصل نبودن مطالب آن به صورت استطرادی در کتابهای دیگر ذکر شده 
اند. به تعبیر دیگر محقق حلی ضرورت تسهیل استفاده از شرایع. به وسیله‌ی کاستن از تعداد مجموع 
کتابهای فقهی را بر رعایت دقیق‌تر ارتباط بین عناوین اصلی و فرعی ترجیح داده است. 


وسایل الشیعه؛ تبویب جامع روایات فقهی 


با آغاز قرن یازدهم و ظهور مجدد گرایش‌های اخباری در میان علما بار دیگر توجه به تدوین جوامع 


حدیثی فزونی گرفت. در این قرن دو کتاب عمده حدیثی فقهی به نگارش در آمد. فیض کاشانی 4۶ اقدام به 


. میزان تاثیر حذف مباحث اخلاقی از کتابهای فقهی از یک سوه و معرفی کتابهای فقهی و احکام به عنوان منبع اصلی به 
دست آوردن کلیه گزاره های دینی از سوی دیگر در اخلاق مومنان مبحث مهمی است که علی رغم ضرورت توجه به آن از 
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دانتسا و اعلام توت کقفر کاب دشر بی اراقه تیوب سوت او وفابات کلب اریعه است . 

وافی کتابهای فقهی عرضه شده در کتب اربعه را در هم ترکیب کرده و روایات فقهی را تنها در ده کتاب 
گنجاند که عبارتند از: کتاب الطهارة و التزین» کتاب الصلاه و الدعاء و الفرآن. کتاب الزکاة و الخمس و 
المبرات. کتاب الصیام و الاعتکاف و المعاهدات» کتاب الحج و العمره و الزیارات» کتاب الحسبه و الاحکام و 
الطلاق و الولادات. کتاب الجنائز و الفراتض و الوصیات. 

این شکل جدید هر چند در کلیات شباهت‌های زیادی به ساختار کتابهای فقهی داشت. ولی باادغام 
فقهی اين دوره پیدا کرد. آقا بزرگ تهرانی نیز در کلام خود به ویژگی نامانوس بودن تبویب وافی اشاره نموده 
اس ,شانل نك دلیان همین تمالس سفن است که کاب وان بو سیب هی کف کاشان 3 
در این کتاب ارائه نموده بود» نتوانست آنجنان که انتظار می‌رفت جای خود را در میان محافل علمی باز کند. 

اد اه ۳ ۹2 ٍِِ_ ‌ : ۳ 

حر عاملی ۶* در همین دوره و تقریبا پس از اتمام نگارش وافی شروع به تدوین کتاب وسایل نمود. بر 
خلاف وافی کتاب وسایل مورد استقبال جامعه فقهای شیعه قرار گرفت و از زمان نگارش تا کنون قرنهاست 
که به عنوان مهمترین کتاب جامع روایات فقهی مورد استفاده روزمره ایشان می‌باشد. در ادامه به بررسی 


برخی از ویژگی‌های این کتاب می‌پردازيم. 
بهره گیر ی از ساختا رکتابهای فقهی شرایع در وسایل 


عناوین و ترتیب کتابهای فقهی وسایل بر گرفته از کتاب شرایع الاسلام محقق حلی#* می‌باشد. کتاب 
وسایل با ابواب مقدمة العبادات آغاز می‌گردد. که در کتاب شرایع به آن پرداخته نشده است. و آن‌گاه روایات 


فقهی را در چهل و نه کتاب عرضه می‌نماید. 


۱ محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی. الوافی (اصفهان: مکتبه الامام امیر المومنین علی(ع). ۱۳۶۵). ج ۰۱ صص ۵ - ۷. 

۲ آقا بزرگ تهرانی» الذریعه الی تصانیف الشیعه. ج ۴ ص ۲۵۲. 

۲ نگارش کتاب وافی در ۱۰۶۸ به اتمام رسید در حالیکه نگارش کتاب وسایل پس از بیست سال تلاش برای نگارش آن در 
۸ به اتمام رسید. به تعبیر دیگر سال اتمام نگارش کتاب وافی مصادف بود با سال آغاز نگارش کتاب وسائل. همان ۴ 
ص ۳۵۲؛ همان» ج ۰۲۵ ص ۱۳. 
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هر چند وسایل با رعایت عناوین و ترتیب کتابهای شرایع» دسته بندی کلی حاکم بر شرایع را که فقه را 
تقسیم بندی ۳ ذکر ننموده آنشتتتا: 


نقش مشابهت به کتب فقه استدلالی در استقبال از وسایل 


یکی از دلایل توجه فراوان علما به کتاب وسایل از زمان نگارش تاکنون را باید ساختار مشابه تبویب آن 
با کتب فقهی دانست. طبیعتا بخش عمده مراجعه کنندگان به کتابهایی از قبیل وافی و وسایل فقهایی می- 
باشند که در طی انجام فعالیت‌ها و پژوهش‌های فقهی خود نیاز به یافتن و استفاده از روایات فقهی دارند. 
کتانب وان مرا فقا این اسکانا ابخاه تیوده است که‌روایات را کرهمان ساسا هنظامین ستو کته 
که مطالب کتابهای فقهی در آن ساختار چیده شده است. استاد حسینی جلالی در این رابطه چنین آورده 
است:" وقد عرف بین أهل العلم عندنا آن من آسباب رواج کتاب وسائل الشيعة للحر العاملی ۰ کمصدر 
لأحادیث الأحکام هو آن کتبه وآبوابه مرتبة علی ترتیب کتاب شرائع الاسلام للمحقق الحلی ۰ وهو کتاب 
درانتی. بتداوکه الطالب + العلمام فی تاهج المدارسس العلمية : فهم خابطون لکشبه وفتیب المبائل فقیته» فلج 


۱ 


کان وضع آبواب الوسائل علی ترتیبه . سهل علی المراجعین آمر تحصیل الحدیث فیه " . 


تفاوت در تبویب کتاب احادیث فقهی وکتاب فقه استدلالی 


هماگنه مسا سای اي یه اه شیم این کاب عالوو سر ساسا 
علمی بحث. با توجه به ضرورت تسهیل بازیابی اطلاعات تراغ استفاده کنندگان» حجم مطالب نیز از جمله 
عوامل تعیین کننده در نحوه تبویب کتابهای پنجاه و دو گانه فقهی در این کتاب بود. 

نکته‌ای که در این بخش اشاره به آن لازم می‌نماید آن است که رعایت این مساله در کتابهای احادیث 
ققهی و کتانیای فقه الا ماوت اس در بر از میاه غلی رشم‌ عم کم انا فقها یبد 
در مقابل موضوعاتی وجود دارد که به دلیل روایات فراوان در ذیل این موضوعات در کتابهای حدیثی به 
عنوان یک کتاب مطرح شده‌اند در حالیکه در کتایهای فقه استدلالی از آنها چشم‌پوشی شده است. 


۱. محمد رضا حسینی جلالیء *عناوین الابواب و تراجمها فی التراث الاسلامی" علوم الحدیث. ش ۵ (بدون تاریخ): ۲۱. 
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حر عاملی ۶ و یا هر نگارنده جوامع حدیثی فقهی باید یکی از دو راه را برگزیند؛ یا باید از ارائه تبویب 
جدید صرف نظر نموده. کتاب خود را بر اساس کتب فقه استدلالی تبویب نماید و از مزیت هماهنگی با آنها 
تاه کف که تخیعه ان شسهرلت نمسای فطالب برای فا سا ا که بات بر سای شرو‌قاش کفان 
حدینی شیوه مستقلی را برگزیده و دست کم در برخی از موارد از تبویب کتابهای فقه استدلالی عدول کند. 

حر عاملی ۶ در وسایل راه اول را برگزیده است. نتیجه این گزینش در برخی از مواردی که در بحث از 
از کتاب شرایع. زیر محموعه کتاب نکاح قرار داده است. 

شاه کاب کی بققی دص ماش مور سایق خیای کاب الش وا رده 
است. در کتابهای فقهی معاملات توسعه يافته و به چندین کتاب تبدیل شده‌اند. وسایل نیز در حالی از این 
تفسیم‌بندی پیروی نموده که برخی از کتاب‌های فقهی آن در حد چشم‌گیری کم‌روایتند. به عنوان مثال 
شرایع و سایر کتاب‌های فقهی. تصمیم به تقسیم‌بندی روایات می‌گرفت. بعید به نظر می‌رسید که اين کتابها 
را در کنار کتاب الصلاه با بیش از هفت هزار روایت قرار دهد. 

صاحب وسایل در هماهنگی بین کتاب خود و کتابهای فقهی به همسان‌سازی بین عناوین و تعداد کتابها 
فو یراع تاش کایوای رسایل ‏ ذ مادص سای فرمن ای رسای شاه نهد 

یکی از تفاوتهایی که علاوه بر نحوه چینش مطالب بین کتابهای احادیث فقهی و کتایهای فقه استدلالی 
وجود دارد کثرت پرداختن به روایات مربوط به آداب و سنن است. پیش‌تر بیان شد که کتاب شرایع برخی از 
مباحث اخلاقی و آداب کتابهای حدیثی از قبیل کافی را ذکر نکرده یا به اختصار بیان نموده است. همین 
مساله به صورت فاحشی بین کتاب وسایل و شرایع نیز مطرح می‌باشد. 

از جمله مسائلی که در مقایسه بین ابواب کتاب صوم وسایل با مباحث طرح شده در کتاب صوم شرایع 
جالب توجه است ابوابیی از وسایل است: کد در شرایع طرح تشتلاه انس : از چهارده باب کر شده در ابواب 
آداب الصاتم از کتاب وسایل. تنها باب هفتم در شرایع ذکر شده است. بخش عمده بایهای "اپواب احکام شهر 
تهضاین * اژ شماره هفده تا سی و هفت در کتاب شرایع مورد اشاره قرار نگرفته است. همچنین شماره های ۰۲ 
51 5 و ۳ .1 ۰۱۷ ۰۸ ۲ 9 9 2۷ ۳۹ ۲ ۳۰ از "اپواب الصوم المندوب" نیز در شرایع طرح نشده‌اند. 
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بررسی این موارد بیان گر آن است که همان گونه که در کتابهای فقهی مرسوم است. کتاب شرایع از 
مباحث مربوط به آداب و سنن چشم‌پوشی کرده و سعی نموده است بیشتر به احکام واجب و حرام بپردازد. 
وین کقاب ایتانل مان گوته کم بین تاش ی مایم اس ات فده ها بت فیته ماع 
مربوط به عنوان اصلی را اعم از واجبات. محرمات و مبطلات. مستحبات و مکروهات. در کتاب خود گنجانده 
و ذکر نماید. 

البته اشاره به این نکته نیز لازم است که وسایل نیز همه مباحث را طرح نکرده و به عنوان مثال بخش 
زیادی از ادعیه‌ی طرح شده در مورد ماه رمضان که جزء مستحبات مرتبط به روزه به حساب می‌آید در این 
کتاب مورد اشاره قرار نگرفته است. بحث از تعیین مرز دقیق بین, مباختث فقهی: آداب و ستن: و اخلاق 
موضوع مهمی در کتب فقهی و احادیث فقهی است که فعلا از حوصله بحث ما خارج است. 

از جمله موضوعات بارزی که به دلیل دید فقهی در کتب فقهی و به تبع آن در کتاب وسایل در حاشیه 
قرار گرفته اند موضوع جهاد نفس و زیارات است. 

با توجه به تلاش وسایل برای پیروی از کتاب شرایع در ساختار اصلی کتب فقهی. در این کتاب تلاش 
افقف اس کا بخ میاحق م بط باه آخاب وش که وم در ال کب ففانی د کورق ره انم 
گنجانده شوند. 

به عنوان مثال آداب حمام در بحث طهارت گنجانده شده و آداب سفر به عنوان زیر مجموعه‌ی کتاب 
صلاه مطرح شده است. 


استفاده از نظا مکتاب» ابواب» باب 


همانگونه که در ابتدای بحث از تبویب اشاره شد. هدف از تبویب کتابهای فقهی ایجاد نظامی است که بر 
اساس آن مراجعه کنندگان به کتاب بتوانند احادیث و مطالب مورد نیاز خود را در کوتاه‌ترین فرصت ممکن 
بيابند. بر این اساس مطالب و احادیث مشابه و مرتبط تحت عناوینی یکجا گردآوری می‌شوند. این عناوین 
غالبا در کتابهای حدینی کتاب نامیده شده‌اند. با افزوده شدن تعداد احادیث به طور طبیعی یاباید تعداد 
احادیث هر کتاب افزايش یابد و با تعداد کتابها فزونی گیرد. که هردو استفاده کننده را برای بافتن موضوع 
مورد نظر خود به سختی خواهد انداخت. برای رفع این مشکل یک سطح به دسته‌بندی‌ها اضافه شده است. 
این سطح جدید باب نامیده شده است. 

به مرور روایات برخی از کتابهای فقهی تا اندازه‌ای افزوده شد که تعداد بابها نیز مشکل ساز شد و یافتن 
یک باب در میان بابهای کتاب. خود مشکل جدیدی را شکل داد. برای رفع این مشکل در برخی منابع 
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حدیثی سطح دیگری بر دسته بندی خود افزودند» و تعدادی از باب‌های فرعی‌تر را تحت عنوان کلی‌تری به 
نام ابواب گردآوردند. به این ترتیب روایات در سه سطح کتاب. ابواب و باب جای گرفتند. 

کتاب وسایل نیز بر همین اساس تعدادی از کتابهای فقهی خود را ابتدا به عناوین واسطه‌ای که دسته- 
هایی از ابواب را در خود جای داده‌اند تقسیم نموده است. این ابواب تعدادی باب را در خود جای داده‌اند. به 
عنوان منال باب‌های کتاب طهارت که مشتمل بر ۸۰۳ باب می‌باشد به ۲۱ دسته از ابواب تقسیم شده‌اند تا 
پیدا کردن باب مورد نظر در این کتاب با سهولت بیشتری صورت گیرد. بزرگترین دسته‌ی بابهای این کتاب 
"ابواب آداب الحمام و التنظیف و الزينة" با ۱۱۵ باب و کوچکترین دسته "ابواب الاستحاضة" با ۳ باب است. 

دسته بندی باب‌های مشتمل بر روایات به ابواب در یک کتاب فقهی به تعداد باپپا بستگی دارد. و در 
صورت زیاد نبودن تعداد بابهای یک کتاب. این بابها به ابواب دسته بندی نشده‌اند. 

کتابهایی که در وسایل. بدون استفاده از ابواب » مستقیما به بابها تقسیم شده اند عبارتند از: " کتاب 
الاعتکاف. کتاب الرهنء کتاب الحجرء کتاب الضمان کتاب الصلح. کتاب الشرکه. کتاب المضاربه. کتاب 
المزارعه و المساقاه. کتاب الودیعه. کتاب العاریه». کتاب الاجاره. کتاب الوکاله. کتاب الوقوف و الصدقات. کتاب 
السکنی و الحبیس. کتاب الهبات. کتاب السبق و الرمایه» کتاب الوصایاء کتاب الخلع و المباراه. کتاب الظهان 
کتاب الابلاء و الکفارات(دو گانه است). کتاب اللعان» کتاب العتق کتاب الاقرار کتاب الجعاله. کتاب الایمان. 
کتاب النذر و العهد. کتاب الغصب. کتاب الشفعه. کتاب احیاء الموات. کتاب اللقطه. کتاب الشهادات . 

بررسی تعداد روایات هر کتاب از کتاب‌های فقهی وسایل به خوبی نشان‌دهنده آن است که افزايش تعداد 
روایات هر کتاب به افزایش تعداد باب‌ها انجامیده و با افزایش تعداد باب‌ها حر عاملی ع اقدام به ایجاد ابواب 


نموده است. 
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در س‌سشم؛ 


در ادامه در چند عنوان فرعی به بررسی ساختار و تبویب کتب حدیثی اهل سنت خواهیم پرداخت. 
شیوه های نگارش در مصادر حدیثی اهل سنت 


سنت برای نگارش کتابهای حدیثی خود از شیوه های مختلفی استفاده نموده اند که پیش از این به برخی از 


اجزاء صحف. نسخ سنن 
مصنفات تسه ر کانق 
مسانید اطراف 
صحاح زوائد 

۱ 
یه 


موضوع کلی کتابهای حدیثی 


از جمله مباحث قابل طرح در ارتباط با ساختار کتب اهل سنت موضوعات طرح شده در این کتابها است. 

توجیه دلیل چینش ابواب بخاری در کتاب عمده السامع و القاری فی فواتد صحیح البخاری ! 

کتابهایی از قبیل مسانید به جهت نوع طبقه بندی اطلاعات که برگرفته از نام صحابه و معمولا بر اساس 
حروف الفبا یا تاریخ وفات صحابه است از این بحث خارج میباشند. در ادامه کتاب های موطا مالک و کتب 
سته را از کتب متقدمان و کتابهای جامع الاحادیث و جمع الجوامع سیوطی و کنز العمال متقی هندی از 
متاخران را از جهت نحوه موضوع بندی و اشتمال و عدم اشتمال بر مباحث فقهی و غیر فقهی مورد بحث و 


بررسی قرار خواهیم داد. 


۱ عمده السامع 9 القاری کین فوائد صحیح البخاری. بدون تاریخ. 
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اگر کتاب موطا را به عنوان قدیمی ترین کتاب از این مجموعه مورد بررسی قرار دهیم» هرچند این کتاب 
جزء مصنفات به شمار می رود. و مصنفات به طرح مباحث فقهی مشهورند؛ ولی در بررسی کتابهای فرعی 
موطا مشاهده می شود که این کتاب پس از طرح موضوعات فقهی در ابتدای کتاب. برخی کتابهای غیر 
فقهی را ند در ادامة اباب عفد آیوقه انیت : 

ازسخمله این کنیا میقران به وان سین اقا که کاب الخام کتان الق کناب سم العلی: کفان 
اللباس» کتاب صفه النبی ص. کتاب العین» کتاب الشعر» کتاب الرویاء کتاب السلامه» کتاب الاستثذان. کتاب 
النسته کتاب )لکلا کتای هقی کتان الضتقفت کاب الفلم م کناب جعوه التظاوم. 

همانگونه که مشاهده میشود این شانزده کتاب که بخش پایانی از مجموع ۵٩‏ کتاب موطارا تشکیل 
میدهند معمولا غیر فقهی بوده یا بین مطالب فقهی و غیر فقهی مشترکند. 

همچنین ساختار کتابهای فقهی موطا نیز همانند کتب فقهی شیعه از ساختار معینی برخوردار است 
مقدم کردن ابواب عبادات بر غیر عبادات و مقدم کردن صلاه بر ساير عبادات و طرح موضوع طهاره پیش از 
صلاه از جمله بارزترین این ویژگی ها است. 

کتاب بخاری به عنوان اولین و مهمترین کتاب از مجموعه کتب سته مطالب خود را در قالب ٩۷‏ کتاب 
فقهی و غیر فقهی مطرح نموده است. تعدد موضوعات غیر فقهی مطروح در این کتاب موجب شده است آن 
را جامع نیز بنامند. 

بررسی جایگاه طرح مباحث فقهی و غیر فقهی در این کتاب نشان از نوعی آشفتگی در طرح این مباحث 
دارد که قابل توجیه نمی نماید. بخاری با کتابهای بدء الوحی الایمان و العلم آغاز میشود. پس از طرح این 
سه موضوع بخاری به سراغ موضوع طهارت رفته و در قالب کتابهایی به این موضوع پرداخته است. پس از 
کتابهای صلاه و برخی کتابهای عبادی و غیز عبادی فقهی بخاری به کتاب الجزیه رسیده است. ولی مجددا از 
شوم فقه شاج هه کقایهای بیه الخلق آخادیته الانبی ام ااساقب فشال اس ان ساقپ الاسا: 
المغازی» تفسیر القرآن و فضائل القرآن را طرح نموده است. پس از آن بخاری با کتاب النکاح مجددا وارد 
موضوع فقه شده و کتب متعدد فقهی را پی گرفته است و در نهایت پس از کتاب الحیل هفت کتاب غیر 
فقهی دیگر را پایان بخش کتاب خود قرار داده است که عبارتند از کتابهای التعبی الفتن. الاحکام التمنی. 
اخبار الاحاد. الاعتصام بالکتاب و السنه و التوحید. به این ترتیب بخاری موضوعات غیر فقهی را در ابتدا؛ میانه 


و انتهای کتاب خود متفرق نموده و دلیلی برای این تفرق قابل ذکر نیست. 


مالک یم انس الط (ییر ونان اشیاالتر ات العی عم 
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کتاب مسلم نیز همانند بخاری به جهت اشتمال بر مباحث غیر فقهی متعدد به عنوان یکی از کتابهای 
جامع شناخته میشود. کتابهای مسلم نسبت به بخاری از تعداد کمتری برخوردار است. بررسی عناوین این 
کتب نشان از آن دارد که مسلم از عناوین عامتری برای کتب خود استفاده نموده و در مواردی چند کتاب 
بخاری را در ذیل یک عنوان گنجانده است . 

ویژگی دوم کتابهای مسلم نسبت به بخاری انسجام مباحث فقهی و غیر فقهی در این کتاب است. مسلم 
نیز همانند مالک کتاب خود را با کتابهای فقهی آغاز کرده و بخش انتهایی را به کتابهای غیر فقهی اختصاص 
داده است: قر این میان تنها کتاب الایمان به.عنوان. کتاب آغازین مسلم استتا است که آمری قایل بذیرشن 
ایبیت: 

شین کت اسخوای ماش شاه کاب‌سام اس ان رمع ۶ کاب سم ۱۸ کاب 
آن را غیر فقهی به شمار آورد. در سنن ترمذی نیز ۱٩‏ کتاب از ۵۳ کتاب به مباحث غیر فقهی اختصاص 
دارد. با توجه به این امر میتوان حدس زد به چه دلیل برخی کتاب ترمذی را جامع ترمذی خوانده اند " 

از ۳۵ عنوان کتاب فقهی و غیر فقهی در سنن ابی داود تنها تعداد معدودی را میتوان غیر فقهی نامید که 
اگرجه در انتهای این کتاب طرح شده اند ولی به صورت کامل از کتب فقهی تفکیک نشده و در لابلای کتب 
فقهی اف 

در سنن ابن ماجه نیز هفت کتاب از ۳۶ کتاب را میتوان غیر فقهی نامید که در انتهای کتاب مورد اشاره 
قران گرفته انت این کتایهای عیارکنت از الطیبهللیای: الادب: اله‌عاه کغییر الروباء القتی و الاهد : 

و سنن نسایی را باید فقهی ترین کتاب در میان کتب سته و موطا نامید. در این کتاب به ندرت میتوان 
عناوینی پیدا کرد که به روشنی غیر فقهی باشند". 

در میان کتب متاخر کتاب جامع الاحادیث سیوطی مشتمل بر دو قسمت اقوال و افعال است. این کتاب 
در بخش اقوال بر اساس حروف آغازین حدیث مرتب شده و در بخش افعال بر اساس مسانید صحابه فهرست 
قبفه اش کاب الخامع الکب سوط کف همانتن خی افمال ای الاخادیش بو سای ریت اغازيم 


۱ ۵ 3 ه 
حدیت مرنب شده است. 


۱ مسلم ابن حجاج نیشابوری. صحیح مسلم. ۵ جح (بیروت: دار ابن حزم. ۱۳۱۹). 

۲ محمد بن عیسی ترمذی. الجامع الصحیح و هو سنن الترمذی (بیروت: دار الکتب العلمیه. ۱۴۰۸). 

۳. آبی داود سجستانی» سنن ابی داود. بدون تاریخ. 

۴ محمد بن یزید ابن ماجه. سنن ابن ماجه. ۲ جج ( بدون تاریخ). 

۵ احمد بن علی نسائی. سنن النسایی. ۸ جج (- بدون تاریخ). 

۶ عبدالرحمن بن آبی بکر سیوطی الجامع الکبیر, بدون تاریخ؛ عبدالرحمن بن آبی بکر سیوطی. جامع الاحادیث. بدون تاریخ. 
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کنز العمال که بر گرفته از کتابهای سبوطی است را باید از جمله گسترده ترین جوامع حدیث متاخر اهل 
ستت به شمار آورد که احادیث آن به صورت موضوعی مرتب شده است. در این کتاب بیش از ۷۵ موضوع و 
کتاب فقهی و غیر فقهی مطرح شده است. و با توجه به بهره گیری از کتابهای سیوطی هر کتاب را به دو 
بخش اقوال و افعال تقسیم کرده است. البته برخلاف دیگر کتب موضوعی این کتاب عناوین خود را بر اساس 
حروف الفبا مرتب کرده است. کتابهای آغازین کنز العمال عبارتند از الایسان و الاسلام الاذکار الاخلاق؛ 
اتخیام المواکه آلاخاره توب 


عناوین ابواب 


در عناوین ابواب دو کتاب بخاری و مسلم بیشتر مورد توجه حدیث پژوهان بوده است. 
بخاری کتاب خود ۳ به ۹۷ کتاب 9 هر کتاب ۳ به تعدادی باب تقسیم کرده است. عناوین انتخاب شده 
توسط بخاری برای ابواب از نظر حدیث پژوهان به سه دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از: 
عناوین ظاهره: که عنوان باب به روشنی به مضمون روایات داخل باب دلالت میکند و این امر نیاز به 
بررسی و استدلال ندارد. این قبیل از عناوین ۳ در بسیاری از کتب دیگر نیز میتوان مشاهده نمود. 
برگرفته از متن حدیث بوده و در برخی موارد حاصل استنتاج از متن حدیث است و عبارات آن را در حدیث 
عناوین خفیه: يا استنباطیه که خواننده احادیث برای فهمیدن نحوه‌ی دلالت عناوین ابواب بر مضمون 
احادیث نیاز به فکر و دقت نظر دارد و چه بسا در نگاه اول وجه ارتباط عنوان و روایات باب به روشنی 
عناوین خفیه ممکن است اعم با اخص از احادیث باشد. یا اینکه مطالبی ملازم احادیث باب را ارائه 
عناوین مرسله: مقصود ابوابیی است که در ی ها بخاری به عنواب باب اکتفا کرده 9 عنوان ایکون تت طل 
باب انتخاب نکرده است. 
روایاتی که با عنوان باب از سایر روایات یک باب جدا شده اند در برخی موارد مرتبط با باب قبلی بوده و 


در برخی موارد هم ارتباطی با باب قبلی خود نداشته و تنها با اصل موضوع کتاب مرتبطند. 


۱.غلی ین حسام الدین متقی» که العمال قی, ستین الاقوال و الافعال» ۱۶ جج (بیروت: عار الکتب العلميةه ۱۴۱۹ 
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تم یات ۵۴ کات وا کال زر تسه دی که اس عه انم انداب ماع 
محتوایی مرتبط و منسجمی برخوردار است. ولی وی بر خلاف استاد خود برای ابواب عناوینی ذکر نکرده 
است. به تعبیر دیگر کلیه ابواب مسلم از نوع عناوین مرسله می‌باشد. 

نووی شارح کتاب مسلم در اين رابطه آورده است: مسلم ره کتاب خود را در ابوابی مرتب کرده است. این 
کتاب در حقیقت مبوب است ولی وی عناوین ابواب را ذکر نکرده است تا حجم کتاب فزونی نیابد و شاید هم 
به دلیلی دیگر. گروهی برای ابواب کتاب وی عناوبنی برگزیده اند که برخی مناسب است و برخی نه. با 
اشکالی در عبارت عنوان است و يا تغبیر نامناسبی در لفظ آن وجود دارد و یا به دلیلی دیگر. و مابه پاری 
خدا تلاش خود را برای عنوان گذاری با عباراتی مناسب و درخور به کار خواهیم مگ 

این تلاش نووی ثمر دارد و وی عناوین مناسبی برای ابواب بخاری برگزید که غالبا از نوع عناوین ظاهره 
بوده و مورد استقبال قرار گرفته است. به دلیل تلاش نووی برای اشاره دقیق به مضمون روایات هر باب در 


مواردی این عناوین طولانی می نماید. 
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درس‌هفتم: 
تخریج و روایات متحد 


پس از صدور روایت از جانب معصومان 22 راویان به اشکال مختلف در صدد نقل آن برآمده‌اند. در برخضی 
متفاوتی شده‌اند. به تعبیر دیگرء گاه دو يا چند روایت نقل شده در یک با چند منبع حدیثی در حقیقت 
بیان‌های متعددی از یک روایت است که به شکلی یکسان پا متفاوت نقل شده است. 

یکی از مسائل مورد توجه نگارندگان جوامع حدیثی شناسایی و معرفی نقل‌های مختلف از یک روایت 
معاصرین ایشان غالبا توجه زیادی به این آمر ننموده و تلاش زیادی برای شناسایی و معرفی این روایات از 
خود نشان نداده‌اند. حنی در مواردی مولف در یک کتاب» روایت را با سندی و احیانا به شکلی نقل نموده و9 
در همان کتاب يا در سایر کتابهای خود آن روایت را با متن يا سندی متفاوت نقل نموده‌اند. 

در مقابل جوامع متاخر به این مساله توجه بیشتری نموده‌اند و شناسایی و معرفی روایات متحد یکی از 
مزایای مهم این کتاب‌ها به شمار می‌رود. 

۲ ی ی لد :۲ ۳ ۱ ۳ 0 

به عنوان نمونه شیخ صدوق # روایتی در بیان فلسفه روزه را در کتابهای فقیه . علل الشرایع و فضائل 
الاشهر" نقل می‌نماید. اگرچه هر سه نقل به یک روایت اشاره دارد ولی ایشان در هر کتاب خود روایت را با 
سند و متنی متفاوت ذکر می‌نماید. یک بار به صورت مرسل و دوبار هم با سندهایی متفاوت. متن عبارت 
روایت را دست کم از دو طریق مختلف در اختیار داشته است ولی در هر کتاب خود تنها به ذکر یک نقل 
اکتفا نموده است. 

در مقابل وسایل در هنگام نقل» هر سه روایت را در قالب روایت واحدی ذکر کرده و چنین آورده است: 

"مُحَمَد بن علی بن الختین بانناده عن هشام بُن الحکم أنة سأل آبا عَبّد ال #د عن علة الصیام فقَال نما 


فرض ال الصَیام لینتوی به نی و لْفقیر و لک آن یی لم ین لیجة مس الجوع فیرخم الفقیر بأن 


۱. این بابویه, من لا بحضره الفقیه. چ ۰۲ ص ۷۳ حدیث ۱۷۶۶ 
۲ محمد بن علی این بابویه. علل الشرایع (قم: مکتبة الداوری» ۱۳۸۵ ج ۲ ص ۳۷۸ حدیث ۲. 
۳ محمد بن علی ابن بابویه» فضایل الاشهر الثلائه (نجف اشرف: مطبعه الاداب» ۱۳۹۶), ۱۰۲ ءحدیث ۸۸ 
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نی کلمَا آراة شیتاً در علیه فَاراد ال تالی آن یسَوّی بین خلقه و آن یذیق الْعْنی مس الْجُوع و لالم لیرق 
علّی الضعیف و برخم الجائع 


وراه فی العّل عن عغلی بن أَْمَد عن مُحَمّد ُن آبی عبّد له قن البرمکی عن علی بُن باس عن غمر 
اعرترعن متام نی عم 


و رَواهُ فی کتاب فضائل شهر زمضان عن أخمّد بن زیاد ُن جغفر الهَمَذانی غن علی بُن |براهیم عن آبیه 
ن مُحَمّد پُن آبی عمیرٍ عن شام پُن الخگم مثله"" 

علی رغم اهمیت مساله شناسایی روایات متحد و فعالیت‌هایی که در اين رابطه توسط تدوین کنندگان 
جوامع حدیثی صورت گرفته. در مباحث نظری علوم حدیث به صورت مستقل به این بحث پرداخته نشده 
۳ 

البته این مساله به معنی ناشناخته بودن این مفهوم در نزد حدیث پژوهان نیست. به عنوان نمونه اصطلاح 
مزید از اصلاحات حدیثی مبتنی بر تصور اتحاد بین دو روایت است؛ هرچند در کتب درایه و در توصیف این 
اصطلاح مساله اتحاد دو روایت به صراحت و تفصیل بیان نشده است. 

برخی از فقها نیز در روش فقهی خود تلاش زیادی برای شناسایی روایات متحد به کار برده‌اند. آیت الله 
واعظ زاده در بیان شیوه آیت اللّه بروجردی# در اين زمینه آورده است: "الامام البروجردی ربما کان فریدا 
بین اقرانه فی الاهتمام بارجاع روایات عديدة الی رواية واحدة» و استخراج نصها من مجموعها استنادا الی سنة 
جارية فی الحدیث. و هی ان تراکم الوسائط و توالیها و تعدد الطرق و بعد الزمان و خطا النساخ و تساهل الرواة 
فی نقل الحدیث بالمعنی و اسباب اخری من هذا القبیل جعلت رواية واحدة عبر الزمان کانها روایات متمائلة 
تسیا را بای مها که رتفا 

در ادامه به اختصار به معرفی مفهوم اتحاد و تعدد در روایات پرداخته و آن‌گاه شیوه‌ی عملکرد برخضی 


جوامع حدیثی متاخر در این رابطه بررسی خواهد شد. 


۱ محمد بن حسن حر عاملی. تفصیل وسائل الشيعة [لی تحصیل مسائل الشريعة (قم: موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء 
الترات. ۱۴۰۹ ج ۱۰ ص ۰۷ حدیث ۱۲۶۹۷. 

۲ بر اساس بررسی‌های انجام شده. در این موضوع منبع مکتوبی یافت نشد. جزوه‌ی دست نویسی از آقای محمد مسعودی با 
حواشی حجه الاسلام سید محمد جواد شبیری و تعدادی از محققان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. که در این 
مرکز وجود داشت. تنها منبعی بود که در این زمینه مشاهده کرده و در تدوین این فصل از آن بهره فراوانی برده‌ام. 

۲ یب اسانید کتاب الکافی الفیغ الکلیی فقس سره القریف مضهه: بت اه فرع سای اسلامی استان قفسی رشوی: 
۴ ۴۳ ۰ مقدمه آیت الّه واعظ زاده. 
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تعریف اتحاد و تعدد روایات 


اتحاد در موضوع 


شناسایی روایات مربوط به یک موضوع و در کنار هم قرار دادن آن‌ها را می‌توان مهمترین دلیل نگارش 
جوامع حدیثی دانست. 

گذشت که موضوع بندی روایات در جوامع اولیه از شکل ساده‌تری برخوردار بوده و روایات مشترک در 
یک موضوع عام. در قالب یک باب گردآوری شده است. در حالی که در جوامع متاخر عناوین ابواب خاص‌تر 
شده و روایات هر باب از نظر موضوع به یکدیگر نزدیک‌ترند. 

این شباهت گاه بسیار زیاد است. به عنوان نمونه در برخی موارد. روایات دارای نهاد و گزاره‌ی مشترک 
می‌باشند. ولی علی‌رغم این شباهت. این دو روایت در دو مقطع زمانی متفاوت. و به تعبیری در دو مجلس 
متفاوت از معصوم 2 صادر شده است. 

به عنوان نمونه در کتاب کافیء در روایت اول و دوم از «باب شبه الولد» آمده است: 

۳- علی پن راهيم غن آبیه عن النفلی غن السکُونی عن آبی عبّد له :* قال قال سول اللّه ص من 
نغمّة له علی الرجل آن یه وله 

۲- غلی بن |پراهيم غن آبیه غن ان آبی غمیر غن هشام ین نی غن سَدیرٍ عن آبی جَفقرٍ * قال من 
سعادة الرجل آن یکُون ل لول یفرف فیه هه خلفة و خلقّه و شماله " 


این دو روایت از نظر مضمون و معنی بسیار به یکدیگر نزدیک بوده و از جهت معنی با هم متحدند. البته 


این روایات در صدور از یکدیگر مستقل می‌باشند. 


اتحاد موضوعی دو روایت و حتی شباهت عبارات آن‌ها به یکدیگر هر چند هم زیاد باشد. به بحث ما 


درباره اتحاد روایات مربوط نمی‌شود. 
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انحاد در صدور 


مقصود از اتحاد در صدور آن است که هنگام صدور یک روایت از جانب معصوم 1 چند راوی در محفل 
حضور داشته و هر یک جداگانه روایت را نقل نموده باشند. 

هرچند ممکن است هریک از این نقل‌ها مسیر متفاوتی را طی نموده باشند. ولی در نهایت همه در 
دسترس شخص واحدی قرار می‌گیرد. که احتمالا به اتحاد اين روایات در صدور پی برده و این نکته را مورد 
اقا هار هلا که تا ی کال ای متا تا م‌تتایگ 

به عنوان نمونه در کتاب تهذیب آمده است: 

" عنة (الحسین بن سعید) غن صفوان غن ابن مُسگان عن ژرارة عن آخدهما نه 

و علی پن التفمان غن یفتوب بن شغیب غن آبی عبّد له ** فی الرجخل یسلف الرجل الوّرق علی آن 


نها ياه برض آخری و یشترط ذلک علیه قال لا باس" 


همانگونه که مشاهده می‌شود. «زراره» و «یعقوب بن شعیب» روایت را از امام 1 شنیده و به وسیله طرق 
مختلفی ۳ نقل نموده‌اند. اج طرق در شیخ ۲ به یکدیگر رسیده 9 ایشان دو رواٍیت از دو رأوی و در قالب 
یک روایت نقل نموده است. هر چند در روایت اول احتمال صدور رواٍیت از امام باق ۱ وجود دارد. ۳۹ 
قرینه‌ی نقل دو روایت در قالب یک روایت حکایت از دارد که احتمالا شیخ طوسی بل این دو نقل را متحد 
9 از یک امام تشخیص داده است. 

ساده‌ترین شکل از روایاتی که متحد در صدورند» روایاتی است که راوی طبقه دوم رواٍیت ۳ از جند راوی 
طبقه اول شنیده و با عطف راویان به یکدیگر روایت را نقل نموده است. 

به عنوان نمونه در کتاب علل الشرایع در روایتی آمده است: 

"حدثنا محمد بن الحسن بن آحمد بن الولید رحمه اللّه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس 
بن معروف عن حماد بن عیسی عن حریز عن آبی بصیر و زرارة و محمد بن مسلم کلهم عن آبی عبد الّه ع 
قال |ن الّه تعالی خلق الحجر الاأسود ثم .."۲ 


در این روایت «ابی بصیر» «زراره» و «محمد بن مسلم» راویان از امام صادق كت برای «حریز» 


می‌باشند. ولی او با توجه به آگاهی از اتحاد این روایات آن‌ها را در قالب یک روایت نقل نموده است. 
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نکن اس خر این قشم رانا مه تک از ری بانقر هو طرری عرروظ شوم دیگری زاف گنه 
او نیز روایت را همانند سایر راویان از معصوم اول نقل نموده باشد. 

به عنوان نمونه کتاب من لا بحضره الفقیه روایتی از پیامبر اکرم #۶ را با سند ذیل از امام باقر ذ نقل 
نموده است: 

"و روی الخْسین بن سَعید ال حَدئنا لخن بُن غلوان عن عمرو بُن ثابت عن آبی جففر ع قال قال 
وگ وه ۳ ۳ 5 9 0 ۱ 
سول الله ص لعلی ع يا قلی اوصیک فی نفسک بخصال .. 

مشابه این روایت در کتاب کات 9 با واسطه امام صادق كِ از پیامبر اکرم 9 این گونه نقل شده است: 

امُحمَةٌ بن یخیی غن مد بُن مُحَمّد بُن عیستی عن علی پن النفمان عن مَُاویةٌ ُن ار قال سَمفت ابا 
مق 5 ۱ ۳ و ۳ تا 7 ِ خه پم اه ۳۷ 
غْبّد الله ع یقول کان فی وصية النبی ص لعلی ع آن قال يا علی آوصیک فی نفسک بخصال ... 

بر اساس برداشت اولیه از این دو روایت. امام باقر و امام صادق 2 روایتی را که از پیامبر اکرم 3 صادر 
دو حکایت از یک روایت دارند. که در مجلس واحدی صادر شنذاه: آننست. 


اتحاد در مراح لآغازین نقل 


نوع سوم از اتحاد آن است که روایت صادر شده از جانب معصوم 1 علاوه بر اتحاد در مجلس صدور در 
طبقه اول و احیانا برخی طبقات بعدی نیز توسط راوی پا راویان یکسانی نقل شده باشد. ولی در یکی از 
طبقات بعدی چند راوی آن را نقل نموده و روایت از چند طریق متفاوت نقل شده و به چند روایت تبدیل 
تفه ناشن 

به عنوان نمونه در کتاب تهذیب آمده است: 

نا آخترنی به لیخ آیة له عن آبی جنفر محقر نن علی عن محشر نن الختن و آخقه نن مخت عن 
آبیه مُحَمَد بن الختن غن مُحمَّد بُن یخیی غن مُحَمّد بن آَخمّد بُن بخیی غن علی بن مُحَمَّدٍ غن رَجُل عن 
سلیمّان بُن حفص الْمَروَزٍی قال قال بو لسن ع الْْنل بصاع من مَاء .. 


مرت مه ی و ها ام هو و من و هی بت ماه که ی ماو کر ۳۱۱ 
و رزوی هذا الحدیث مُحَمَدْ ن الحسن الطفاز عّن مُوسَی بُن غمر عن سلیمان بُن حفص المروزٍی ۱ 


۱ این بايويه من لا پنه ایض ابا خی ۵۳۲۲ 


و 
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همانگونه که مشاهده می‌شود» «سلیمان بن حفص» روایت را از امام کاظم 2 نقل نموده است. ولی روایت 
در طبقه دوم توسط دو راوی متفاوت نقل شده است. حتی اگر احتمال دهیم راوی مجهولی که در سند اول 
پس از «سلیمان بن حفص» قرار گرفته همان «موسی بن عمر» در سند دوم است. باز از طبقه سوم بین 
سند دو روایت تفاوت وجود دارد. 

اسناد برخی از روایات مشتمل بر تحویل است. یعنی در سند دو پا چند طبقه بر چند طبقه دیگر عطف 
شده است. روایات دارای اسناد تحویلی نیز به نوعی جزء روایات مشابه‌اند که متحد شناخته شده‌اند. ایجاد 
تحویل در سند در جوامع اولیه و به ویژه در کتاب کافی از شیوه‌های رایج در ذکر سند به شمار می‌رود. 
وجود این اسناد به معنی حکم به اتحاد دو روایت از جانب مرحوم کلینی + می‌باشد. به عنوان نمونه به سند 
زیر توجه نمایید: 

ام اوق جضیع عضو نع عفن 6 شییا عنم اس عفر 


۱۱ 


عن ان أَدينة عن برد بن مَعاوية قال فلت لأبی جغفر ع قل.. 

همانگونه که ملاحظه می‌شود در این سند پس از امام روایت به ترتیب توسط «برید بن معاویه». «ابن 
آذینه» و سپس «ابن ابی عمیر» نقل شده است. ولی راویان پس از «ابن ابی عمیر» متفاوت شده و روایت از 
دو طریق مختلف نقل شده است. در نهایت روایت در دست مرحوم کلینی # قرار گرفته و ایشان بانقل 
تحویلی سند به اتحاد این دو روایت اشاره نموده و آن‌ها را در قالب یک روایت نقل نموده است. 

ساده‌ترین شکل اتحاد در مراحل آغازین نقل» ذکر روایت موجود در یک مصدر حدیثی توسط مصدر 
متاخر با تصریح به نقل از مصدر متقدم است. هر چند در این شکل اتحاد بین دو روایت کاملا مشخص است 
ولی نباید از این مساله غافل شد که این دو روایت نسخه‌های متفاوتی از یک روایت می‌باشند و باید به عنوان 
روایات متحد شناسایی شده و در ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند. 

روایات متعددی که شیخ خ* در کتاب تهذیب و استبصار از مرحوم کلینی ۶ نقل نموده. مثال‌های مناسبی 
برای مطلب فوق می‌باشد. در کتاب وسایل به درستی هر دو نقل در قالب نقل‌های متفاوت از یک روایت. در 
کنار هم قرار گرفته و اشاره به یک نقل مانع از اشاره به دیگری نشده است. 

مقصود ما از روایات متحد در این نوشتار نوع دوم و سوم از اتحاد است و همانگونه که گذشت اتحاد در 
موضوعء از بحث ما خارج است. 

به تعبیر دیگر مقصود از روایات متحد. اتحاد در صدور روایت از معصوم 2 است. این اتحاد ممکن است 


فقط در مجلس صدور روایت بوده و پس از صدور چند راوی حاضر در مجلس آن‌را به صورت مجزا نقل 
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نموده باشند. احتمال دوم آن است که راوی در مجلس یک نفر بوده و در طبقات بعدی روایت به چند روایت 


متفاوت تبدیل شده باشد. 


فواید شناسایی روایات متحد 


با توجه به نو بودن بحث نظری از روایات متحد. در این بخش به اجمال به بیان فواید ناشی از شناسایی 


فواید شناسایی روایات متحد را می‌توان در چند بخش بیان نمود که عبارتند از: 


فواید رجالی 


تک از فوانت ای ناک اه ماه آن‌ها تا بقدیگر کیک سل مشکات ای اسسین 
است روایتی که در کتابی به صورت مرسل نقل شده. در کتاب دیگر به صورت مسند نقل شده و سند قابل 
قبولی داشته باشد. يا فردی که در یک سند به صورت مبهم از وی یاد شده در سند دیگر بانام کامل ذکر 
شده باشد. همچنین اسامی تصحیف شده را می‌توان با در کنار هم قرار دادن نقل‌های مختلف از یک روایت 
شناسایی نمود. 

بهترین نمونه برای مشاهده فواید رجالی» ۶۳۰ روایتی است که صاحب وسایل #* پس از نقل روایبت 
مسند. تعبیر «و رواه الصدوق مرسلا» را به کار برده است. به تعبیر دیگر وسایل ۶۲۰ روایت مرسل کتاب 
فقیه را با نقل مسند نیز نقل نموده است. 

در کتاب کافی هر سند روایتن ذر کتاب وضایا ختین آمناه است: 

مهن یخیی عن أَخمّد بن مَحَمٍّ غن ان مَخبّوب عن خالد ُن رافع البجلی عن آبی غند اه ع فال 

پتیقر هنانم رخالی اتکی واسگر کقمفر شت کنای اه بو امس هه یواست وی 
کتاب وسایل این روایت را با روایتی از کتاب تهذیب و روایتی از کتاب فقیه متحد دانسته و از این طریق 
تسه ات خی میتفر کم ان ووام تست مق مه نوات سر کاب کات بت شین امه 


است: 


ال نز کی گر وه ی ی ها ۳ ۳۷ 
لحَسن بن مَخبوب عن خالد بُن نافع البجلی غن آبی عَبّد الله ع قال سالته غن رجل جعل لرجُل سکنی دار . 


۲ هر عاملی» وسایل الشیعه جلن ۰۱۹ صفحه ۰۲۲۷ حدیت ۲۴۳۷۴ 
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همچنین در سند فقیه آمده است: 

"و ری الحسن بُن مَخبّوب عن خالد بن تافع البَجَلی عن آبی عَبّد له ع قال ساله عن رجل جَعل لرجل 
ی 

مرحوم آیت اللّه بروجردی # در کتاب‌های ترتیب الاسناد خود روایات دارای اسناد مشابه را؛ فارغ از اتحاد 
یا تعدد آن‌هاء کنار هم قرار داده و از این طریق بسیاری از مشکلات موجود در اسناد روایات را حل نموده 
است. طبیعی است فواید حاصل از شناسایی و مقایسه روایات متحد بسیار بیشتر از روایاتی است که تنهااز 


جهت سند مشابه یکدیگرند. 
فواید متنی 


دومین دسته از مزایایی که ممکن است در اثر کنار هم قرار دادن و مقایسه روایات متحد به دست آید. 
فواید متنی است. متن روایات نیز ممکن است در هنگام نقل دچار تصحیف. سقط يا زیاده شده باشد. که با 
استفاده از این روش می‌توان نسبت به شناخت و رفع این اشکالات اقدام نمود. 

به عنوان نمونه در کتاب تهذ یب آمده است: 


مهف و 


یی غند ال ع ما تقول فی الاغتکاف بدا فی بَغض مناجدها فققال لا اغتکاف لا فی منجد جَمَاعة فد 


صَلّی فیه مَامْ عدل صاةً جمَاعة و ا بلس آن یغتگف فی مَسجد الْكوفْة و منجد الْمَدينة و مسجد مَکة 


و فی رواية قلی بن الخسن بن فضال عن مُحَمَّد بُن قلی عن الحتن بن مَحبّوب عن غمر بُن يزید مثل 
ذلک و اد فیه سنج البْصرة"" 

همانگونه که مشاهده می‌شود تهذیب دو نقل از یک روایت را کنار هم قرار داده است که در اولی از 
مساجد کوفه. مدینه و مکه نام برده شده و در دومی مسجد بصره نیز به مساجد قبلی افزوده شده است. و به 


این ترتیب وجود تفاوت در مثن این دو نقل را معین نموده است. تشخیص آن که در این موارد باید به زیاده 


۱. شیخ صدوق, من لابحضره الفقیه. جلد ۴ صفحه ۲۵۲ حدیث ۵۵۹۶ 


بررسی تطبیقی جوامع روایی فریقین / ۱۴ 


شناسایی موارد تقطیع در روایات 


یکی از مهمترین دسته‌های روایات متحد. روایاتی است که تقطیع شده‌اند. در موارد متعددی نقل تقطیع 
ده ردایته موخان سوه قهم | ف راهم وه است ,بسحرب متام بای مخ بافعم قطشات 
حدیث. نسبت به کنار هم قرار دادن آن‌ها و به دست آوردن شکل اولیه و کامل روایت تلاش نمایند. 

در این نمونه‌ها ممکن ات یک روایت به چند بخش تقسیم شده و قسمت‌های رواٍیت به صورت محزا 
نقل شده باشتد. 

در برخی موارد نیز روایت در جایی به صورت کامل نقل شده و در سایر موارد قطعاتی از آن نقل شده 
است. يا این که بین دو نقل از روایت عموم و خصوص من وجه برقرار بوده و علاوه بر قسمت مشترک, هریک 
افزوده‌ای نسبت به دیگری دارد. 

به عنوان ثمونه در کتاب وسایل در موارد متعددی پس از نقل روایت در ذیل آن» سند نقل دوم روایت را 
نیز ذکر کرده و آنگاه با تعبیر «ألا انه زاد ...» «لا انه ترک ...» و «الا انه قال ...» به وقوع زیاده و نقیصه اشاره 

به سه روایت زیر توجه نمایید: 

کافی: "علی بن بُراهیم غن آبیه غن ان آبی غمیر غن حَمّادٍ غن الحَلبی غن آبی عَبّد له ع عن انز کم 
فیه قال الْحَمُس و غن المعَادن کم فیها قال امس و گذلک الرضاص و الصْفر و الخدیذ و کل ما گٌان من 
المعادن بوُخَذ منقا ما وِخذ من الذهب و اْفْضة"۳ 


کافی: "غلِی عن آبیه غن ان آبی یر غن حَمّادٍ عن الخلبی فال سألت آبا عَبد له ع عن اْعنبر و غوّص 
و ۳ و ۳ 
لو فقال ع غلیه الخمّس 


تهذیب: "و َنة آعلی بن مهزیارآعن ان آبی غمیر غن حمّادٍ عن الحلبی قال سَألت آبا عبد له ع غن 
العنبر و غوّص الوْلوْ فقال علّیه الخَمّس قال و سألتة غن الکنز کم فیه قال الَخَمُس و غن المَعادن کم فیهّا 


۱. برای مشاهده نمونه‌هایی از شناخت مشکل تقطیع و حکم به اتحاد روایات تقطیع شده به این موارد توجه نمایید: 
محمدحسن بن باقر صاحب جواهر و جعفر بن حسن محقق حلی جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام (تهران: دار الکتب 
لاسلامیه. ۱۳۶۷ ج ۳۰ ص ۳۱۹ ابوالقاسم خوئی؛ علی غروی تبریزی» و محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی, التتقیح فی 
شرح العروه الوثقی (قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی قدس سره ۱۴۱۸). ج ۵ ص ۱۰۰. 

۲ کلینی» کافی. جلد ۰۱ صفحه ۰۵۴۶ حدیث ۱٩‏ 

۲ همان صفحه ۰۵۴۸ حدیثت ۲۸ 
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قال لْخْمُسٌ و عن الرصاص و الصَفْرٍ و الخدید و ما گان بالمَعادن کم فیقا قال یرْخذ منها کُمّا یوَخذ من 
مان الذهب و الفضة" 

با کنار هم قرار دادن سه روایت و مقایسه‌ی آنها به نظر می‌رسد که به دو دلیل روایت اول و دوم متحد 
است. اولا سند دو روایت کاملا شبیه یکدیگر است. انیا نقل کامل روایت در کتاب تهذیب نشان از تقطیع آن 
در کافی دارد. الثا شباهت سیاق دو روایت و کیفیت تعابیر سوال و جواب نیز نشان از جدا شدن یکی از 
دیگری دارد. 


به این ترتیب روایتی که در کتاب کافی تقطیع شده است به قرینه کتاب تهذیب تکمیل خواهد شد. 


کمک به استنباط های فقهی 


در استنباط احکام از روایات قواعدی به کار برده می‌شود که توجه به روایات متحد و شناسایی آن‌ها در 
برخی موارد. مسیر استنباط و به کارگیری این قواعد را دچار تحول می‌سازد. 

به عنوان نمونه در برخی موارد تکرار بیان یک حکم از جانب معصوم 2 دلیل بر صحت حکم شمرده شده 
و در استنباط فقهی موجب ترجیح آن بر دلایل مخالف می‌گردد. در صورتی که اتحاد روایات اثبات کننده‌ی 
یک کم قابت قنومه دنگر تکراز تقل آن کی توانه فلیل بر ترجیج یک زیر سکم دزگر گزدد: 

یا اينکه فقها در بسیاری از موارد با دقت فراوان نکاتی را از ویژگی‌های جزئی تعابیر روایات استفاده نموده 
و اصل را بر آن می‌دانند که تعابیر ائمه #2 به صورت دقیق و بی هیچ کم و کاست برای ما نقل شده است. در 
ایخ قبیلهواوک تنز ائبات اتهاه بین ده روایت که از نظر عانی با بکدیی متفاونته حکایت از ان دارن کته 
حداقل یکی از دو تعبیر از جانب راویان بوده و تعبیر معصوم 1 نیست. 

مرحوم آیت اللّه بروجردی ل در شیوه استنباط خود همواره به این نکات توجه داشته و در پبی شناسایی 
روایات متحد بر می‌آمدند. 

"مرحوم بروجردی, این اختلاف ها آدر نقل‌های مختلف از یک روایت] را ناشی از تداول نقل به معنا در 
گزارش سیره و یا کلام معصومان لح می دانست 9 بر این باور بود که ام ام ج حکم را یک بار تیان کرده 
است؛ ولی شنوندگان مجلس. هر کدام برپایه مقدار برداشت و فهم خود. حکم را در قالب الفاظ و تعابیر خود. 
تقل. گرده‌ان. بشایرانه او اختمال تفه بروایت ورمیان هکرر ان از توش معصتوم 1۳ تیم گنرفه: قانیا 
حجّیت تعابیر و ساختار کلام غیر قابل اثبات می شود؛ زیرا تعابیر و ساختار کلام بین احتمال آن که از امام 


باشد و يا تعبیر برگزیده راوی» مرذد می گردد و در نتیجه. بسیاری از برداشت‌ها و اجتهادها - که ناشی از 


۱. شیخ طوسی» تهذیب الاحکام. جلد ۴. صفحه ۰۱۲۱ حدیث ۳ 
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تردید می‌شوند. ثالنً تشخیص «اضطراب در متن» که در مباحث درایه الحدیت. یکی از ابزارهای شناخت 
صحّت و سقم حدیث است. نیازمند دفت بیشتر مین گردد؛ زیرا اضطراب در متن. همواره به مفهوم عدم 


و سای 9 کی و ۱۱۱ 
صدور روایت نخواهد بود و ممکن است ناشی از ضعف و ناتوانی ادبی راوی نخستین باشد. 


نگاه تاریحی به سیر تدوین حدیث 


یکی از فواید شناسایی روایات متحد آن است که با بهره گیری از نتایج این شناسایی. می‌توان نگاه بهتری 
به تاریخ تدوین حدیث و اتفاقاتی که در دوره های مختلف در رابطه با احادیث به وقوع پیوسته. داشت. 

به عنوان مثال میزان نقل به معنی در دوره‌های مختلف نقل حدیث ویا توسط راویان مختلف» میزان و 
چگونگی تقطیع در دوره‌های مختلف نقل حدیث و هر یک از مصادر و یا راویان» میزان دقت مصادر يا راویان 
مختلف در نقل تعابیر روایات» میزان صحت نسخه‌هایی از مصادر که در دسترس مولفان جوامع قرار داشته و 
ایا ان قیی سای انم یا اه کی به ان اه از تاره راز دای هاش ما 
روایات متحد و مقایسه آن‌ها به دست می‌آید. 

به عنوان نمونه, در ادامه با ذکر نمونه هایی روشن خواهد شد که بر اساس مشاهده تفاوت نقل در روایات 
کتاب مقنعه با سایر کتابهء به نظر می‌رسد مرحوم شیخ مفید در این کتاب در برخی از موارد درصدد نقل 
به معنی بوده و گاه توضیحاتی از خود را به روایات افزوده است. به این ترتیب نباید تمام روایات نقل شده در 


این کتاب را عین عبارت معصوم نٌ: دانست. 


پس از آشنایی با مفهوم روایات متحد و فوایدی که از طریق شناسایی روایات متحد حاصل می‌گردد. 


یکی از علائم اتحاد دو روایت یکسان بودن نام معصوم 3 و بخشی از انتهای سند است. باید توجه داشت 


که شباهت سندی هیچگاه به تنهایی دلیل بر اتحاد دو روایت نبوده و تنها می‌تواند موّید ساير دلایل باشد. 


۱. محمد علی سلطانی "فقه الحدیث در نگاه آیت الّه بروجردی (ره)" علوم حدیث» ش ۱۷ (بدون تاریخ): ۲۲. 
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چون در بسیاری از موارد» یک راوی روایات متعددی را از امام لا نقل نموده که این روایات با طریق مشترکی 


به طبقات بعدی رسیده‌اند. 


شباهت متنی 


هرچند احتمال صدور دو روایت مشابه از نظر متن از یک يا دو معصوم منتفی نیست. ولی در برخی موارد 
میزان شباهت دو متن به حدی است که احتمال تعدد صدور روایت را تا حد زیادی منتفی می‌سازد. 
هرچه متن دو روایت طولانی‌تر بوده و شباهت بین آن‌ها بیشتر باشد. احتمال اتحاد روایات و عدم صدور 


و مر تاد می‌شود. 
نقل یک مورد خاص 


یکی از ملاک‌هایی که به تنهایی می‌تواند دلیل اتحاد بین دو روایت شمرده شود روایاتی است که در آن- 
ها قضیه‌ی خاصی از جانب معصوم ؛ نقل می‌شود که وقوع مکرر آن در حالت عادی بعید به نظر می‌رسد. 

به عنوان مثال در برخی موارد تعداد زیادی از سوال و جوابها با ترتیب و شکل معینی بین معصوم * و 
آوی تبلان می‌شرده در نی قببل زوایات لعتیال آزنکه این فکزار تاش از فرع مکزر مساله باه بسا یمین 
بوده و باید آن‌را حمل بر اتحاد روایات نمود. 

در این میان هرچه بر قرائنی از قبیل شباهت عبارات. طول روایت. تعدد اتفاقات منقول در آن؛ و نادر 
بودن حادثه‌ی گزارش شده افزوده شودء احتمال اتحاد بیشتر می‌شود. 

در مورد ملاک‌های فوق دو مساله‌ی قابل توجه وجود دارد: 

اولا بین دو روایت متحد ممکن است بیش از یک ملاک وجود داشته باشد. 

ثانیا در بسیاری از موارد علی رغم وجود یک يا چند مورد از ملاک‌هاء باز نمی‌توان حکم قطعی به اتحاد 
دو روایت داد. اگر بر اساس ملاک‌ها روایات را با یکدیگر بسنجیم. تعداد زیادی از روایات مشاهده می‌شود 
که مشابه یکدیگر بوده ولی اتحاد آن‌ها با یکدیگر مسلم نیست. در اين موارد میزان احتمال اتحاد بین دو 
روایت متفاوت است و حدیث پژوه باید در هر مورد بر اساس میزان احتمال اتحاد. به آن ترتیب اثر دهد. 

به تعبیر دیگر» در بیان رابطه بین دو روایت سه حالت متصور است: 

اول آن‌که دو روایت از یکدیگر مجزا بوده و از جهت اتحاد. ارتباطی با یکدیگر ندارند. 

دوم آن که بر اساس شواهد اطمینان می‌يابیم که دو روایت متحد بوده و در یک مجلس از امام 2: صادر 


شده و به قلا بان متفاوتی در مسیر نقل به دو روایت تبدیل شده‌اند. 
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سوم آن که شواهدی بر اتحاد دو روایت وجود دارد. هرچند احتمال تغایر بین دو روایت و صدور آن‌ها در 
دو مجلس متفاوت نیز منتفی نیست. در این قبیل موارد میزان احتمال اتحاد با تعدد دو روایت در موارد 


مشکللات موجود در مسیر شناخت روایات متحد 


علی رغم آن‌چه از معیارهای شناخت روایات متعدد ذکر شد. مشکلاتی در مسیر تشخیص روایات متعدد 


وجود دارد که باید ضمن در نظر گرفتن این مشکلات برای شناسایی این روایات اقدام نمود. 
نقل به معنی 


از آنجا که امکان نگارش حدیت در بسیاری اژ موارد در مجلس صدور فراهم نبوده» راویان حدبت همواره 
این نگرانی را داشته‌اند که نتوانند روایت را به صورت دقیق و با همان الفاظی که از معصوم : صادر شده نقل 
نمایند. این موضوع در موارد متعددی از خود معصومین * نیز سوال شده و در پی آن حکم جواز نقل به 
معنی از جانب ایشان صادر شده است. به عنوان نمونه درکتاب کافی آمده است: 

".. عن مُحَمَّد بن للم قال فلت لأبی عَبّد الّه ع أسْمَخ الخدیث منک فأزید و آنقص فال |ٍن کُنت ترید 
مَعَانیه فلا باس "۱ 

در کتب علوم حدیث نیز علما نقل به معنی را به صورت مشروط پذیرفته‌اند . 
در یکی از طبقات نقل به معنی شده باشد. به همین دلیل نمی‌توان همواره انتظار داشت روایات متحد از نظر 


تعابیر شبیه هم باشند. از این‌رو نقل به معنی یکی از موانع شناسایی روایات مشابه به شمار می‌رود. 


. کلینی, الکافی» ج ۱. ص ۰۵۱ حدیث ۲. همچنین مراجعه شود به روایات باب آداب الروایه در؛ محمدباقر بن محمدتقی 
مجلسی. بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار (تهران: منشورات مطبعه وزاره الارشاد الاسلامی. ۱۳۶۵)» ج ۲ ص ۱۵۸. 

۲ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی. واحد احیاء التراث الاسلامی و زین‌الدین بن علی 
شهید تانی الرعایه لحال البدایه فی علم الدرایه و البدایه فی علم الدرایه (قم: بوستان کتاب. ۰۱۴۲۳ ۱۵۴؛ علیاکبر غحفاری. 
دراسات فی علم الدرایه (تلخیص مقباس الهدایه) (تهران: دانشگاه امام صادق (ع)۰ ۰۱۳۸۴ ۱۹۰؛ حسن بن عبد الرحمن 
الرامهرمزی. المحدث الفاصل بین الراوی و الواعی (دارالفکر. ۰۱۴۳۰۴ ۵۲۳. 
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با توجه به شیوه‌ها و ابزارهایی که در دوره‌های اولیه کتابت حدیث در میان راویان مرسوم بوده. در موارد 
متحد. تم اژ مشکلاتی است که موجب ایجاد تفاوت‌های جدی بین دو نقل شده و مانعی بر سر راه 

در برخی مواقع این تصحیف در سند روایت و با حتی در نام معصوم 3 بوده و امر شناسایی اتحاد بین دو 
روایت را کاملا با مشکل مواجه می‌سازد. بر این اساس وجود برخی تفاوت‌ها و حتی در برخی از موارد تغایرها 
بین متن یا سند و یا حتی نام معصومی که روایت از وی نقل شده نباید دلیل قطعی بر عدم اتحاد دو روایت 
به شمار آید . 


موم 
9 


سومین مانع در مسیر شناسایی روایات متحد تقطیع روایات است. در برخی موارد یک روایت به چند 
بخش تقسیم شده است. در صورتی که نقل کامل روایت در یکی از منابع حدیثی وجود داشته باشد. 
شناسایی قطعات ا در ساير منابع کار چندان مشکلی نیست. 

همچنین اگر بین قطعات به وجود آمده نقاط مشترکی وجود داشته باشد می‌توان بر اساس این قطعات 
بار دیگر روایت را بازسازی نموده و روایت اصلی را به دست آورد. 

ولی در برخی موارد یک روایت به چند بخش تقسیم شده است و نقطه اشتراکی که بتوان بر اساس آن به 
اتحاد روایات پی برده و روایت را بازسازی نمود وجود ندارد. 

مواردی که یک راوی از ابتدا تا انتهای احکام یکی از عبادات از قبیل نماز پا حج را به صورت مفصل از 
یکی از امه #۶ نقل می‌کند. از مصادیق بارز این بحث به شمار می‌رود. صاحبان جوامع روایی در این قبیل 
موارد برای تبویب بهتر روایات اقدام به تقطیع این قبیل روایات نموده‌اند. در صورتی که متن روایت اصلی در 
هیچ یک از مصادر به صورت کامل نقل نشده باشد. تشخیص اتحاد این روایات و بازسازی روایت اصلی کار 


دشواری خواهد بود. 


۱. مرحوم آیت اللّه محمد تقی شوشتری] از جمله عالمانی است که تحریف و تصحیف جایگاه مهمی در دیدگاه های حدینی 


ایشان داشته است. برای تفصیل بیشتر ر.ک. محمد حسین بهرامی "اندیشه‌های حدیثی علامه محمد تقی شوشتری (ره) 


بررسی تطبیقی جوامع روایی فریقین | ۲۰ 


در س‌هشتم؛: 
تقطیح روابات در جوامع حدیئی شیعه 


در ارتباط با کتب سته خود مباحثی را در ارتباط با تکرار مطرح نموده اند. در این درس به طرح این دو بحث 


می‌پردازیم 
تعریف تقطیع و حکم آن 


خطیب بغدادی بین دو بحث "جواز نقل ناقص روایت" و جواز تقطیع روایت در ابواب مختلف" تفکیک 
کات هو یا امن لاب الرراند ع اجه ام مه العف مب الاهو ی لبم جاک 
نقطیع المتن الواحد و تفريقه فی الابواب مطرح نموده است. ولی به نظر می‌رسد در منابع شیعی از قبیل 
الرعایه شهید ثانی و مقباس الهدایه مامقانی بین این دو بحث خلط شده يا نیازی به تفکیک ملاحظه نشده 


است 1 


منظور ما از تقطیع نیز آن است که راوی بخشی از روایت را نقل نموده و بقیه آن را حذف کند؛ خواه بقیه 
روایت یا کل آن راء او یا دیگری در جای دیگر نقل کرده باشد یا خیر. 

تبویب مهمترین انگیزه روایان برای تقطیع است. با توجه به طولانی بودن برخی از روایات و طرح 
بخش نموده‌اند. تا بتوانند ضمن پرهیز از طولانی شدن کتاب. هر قسمت از روایت را در محل مورد نظر ذکر 

دومین انگیزه ذکر شده. تقطیع به منظور تنظیم کلام يا نقل موضع حاجت از حدیث می‌باشد. که تا 


موه شب آنکته از اس امیس که سحفیی آت کر دای اس که باقن فقظ مت که تاره رسکیم 


۱. احمد بن علی خطیب بغدادی, الکفایه فی علم الروایه (پیروت: دار الکتاب العربی: ۰۱۴۰۶ ۲۲۳ ۲۲۷ 

۲فتر فلیغات اسلامي ونم علمیه کم که مطالعات و تفت اسلامي , ام اخاه ااکر اک الاسلامی و شین ای ما الرعایبد 
لحال البدایه فی علم الدرایه و البدایه فی علم الدرایه. ۱۵۵؛ عبدالله مامقانی» مقباس الهداية فی علم الدراية (قم: موسسة آل 
البیت علییي السااه لافیام لاه ۱۴۱۱ رن ۱۲۵۶ 

۳ مجیذ معارف» جمال و تبیین در روایات » فصلنامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهنه ش ۶۵ بذون تاریج: ۲۳۶ 
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نموده‌اند و با تذکر ائمه 22 این موارد تبیین شده است. به عنوان نمونه در روایتی در کافی چنین آمده است: 
"عن مَحَمٌّد بن مارد قال فلت لبی عَبّد اللّه ع حدیث ژوی نا آنک فلت اذْا عرفت فاغمل ما شفت فقال فد 
فلت یک قال فلت ون از را از روا النرققال پی له و له راجفون و اه نا افو 
تون آخنا بالعنل و وضع غنهم نما قلت |ذا غرفت فاغمل ما شفت من قلیل الخیر و کنیره قانه یقیل 
. 
مگر در صورتی که دیگری روایت را به صورت کامل نقل نموده باشد. 

دیدگاه دوم منع مطلق از تقطیع روایت است. چون باعث تغییر روایت می‌شود. 
شده ارتباطی با بخش باقی مانده ندارد. شهید ثانی خود دید گاه سوم را بر گزیده و صحیح‌تر می‌داند. ؟ 

مامقانی ط ذو بیان این هید گام تین آورهه است: "و هو التفصیل بالجواز این وقع ذلک ممن بعرف 
تمییز ما ترکه منه عما نقله. و عدم تعلقه به بحیث لا بختل البیان و لا تختلف الدلالة فیمانقله بترک ما 
ترکه. فیجوز حینئذ و آن لم تجز الرواية بالمعنی لان المروی و المتروک حینثذ بمنزلة خبرین منفصلین» و 
المنع ان وقع ذلک من غیر العارف» و هذا القول هو الاظهر" ". 

دیدگاه اول نیز باید در راستای دیدگاه مورد نظر شهید ثانی و مامقانی تفسیر شود. در این دیدگاه یکی از 


روش‌های رفع نگرانی نسبت به تقطیع بیان شده است. 


پیامدهای تقطیع روایات 


شود اشاره نموده است. بر این اساس تقطیع نامناسب می‌تواند برخی از قرائن موجود در روایت ۳ حذف کرده 
9 استفاده کننده ۳ دچار اششاه سازد. 


5 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. مرکز مطالعات 9 تحقیقات اسلامی. واحد احیاء التراث الاسلامی 9 شهید نانی. الرعایه 
لحال البدایه فی علم الدرایه و البدایه فی علم الدرایه. ۱۵۵. 
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اضما هوانگ مار ی یناک تسیب دش دی اف یشان حال هن قالبه ؛ 
اسخاق اما کر بدایت : معط در ‌نزداشت ار رخانت. سکن از سانه‌های تقظیع سر یه تشر گنه شوه 
ات 

به این ترتیب مهمترین ماموریت تقطیع کننده روایت آن است که تمام دقت خود را به کار بندد تا 


تقطیع به شیوه‌ای صورت پذیرد که هیچ یک از قرائن موثر در فهم قسمت باقی‌مانده. حذف نشود. 


البته مساله نگران کننده‌تر در این میان آن است که ممکن است در روایت قرینه‌ای باشد که به نظر 


تقطیع کننده‌ی روایت مهم نباشد. يا اصلا توجه به قرینه بودن این بخش نداشته باشد. در این صورت علی 
رغم تلاش برای حفظ قرائن» ممکن است برخی از قراتن در هنگام تقطیع حذف شود. شاید همین نگرانی از 
دلایل حکم به عدم جواز تقطیع باشد. 


با توجه به انگیزه‌هایی که برای تقطیع ذکر شد. شروع به تقطیع روایات را باید به قدمت تاریخ نقل 
حدیث دانست. به صورت طبیعیء محدثانی که حدیث را از معصومین 2 می‌شنیدند» در برخی موارد 
متناسب با سوال مخاطب يا موضوع صحبت خود. تنها به ذکر بخش مورد نظر از روایت بسنده می‌نمودند. 

این مساله با شروع تبویب احادیث. رواج بیشتری يافته است. نمونه نقل شده از تقطیع‌های غیر صحیحی 
که توسط ائمه #2 اصلاح شده. که نمونه آن در تعریف تقطیع گذشت. نیز بیانگر آن است که خطر تقطیع 


۱. اضمار ناشی از تقطیع در روایات بسیار فراوان است. به همین دلیل در کتب فقهی می«توان موارد بسیاری را مشاهده نمود 
که فتهابه روایت مضمر عمل نموده و اعلام نموده«اند با توجه به اینکه این اضمار ناشی از تقطییع است اششکالی در قبول 
روایت ایجاد نمی کند. به عنوان نمونه: محمد تقی آملی. مصباح الهدی فی شرح العروه الوثقی «تهران: مولف. ۰۱۳۸۴ ج ۵ 
مر ۱۲۷۵ ها شرع تاه اش اند سک ارو( شام نار ای تاظیافه و ال ۴۱۷ ۱۷حن 
۱ صاحب وسایل نیز فایده‌-ی یازدهم از خاتمه را به موضوع روایات مضمر اختصاص داده و در این باره چنین آورده 
است: "ان کثیرا من قدماء رواة حدیثنا و مصنفی کتبه کانوا پروون عن الائمة مشافهة و پوردون ما یروونه فی کتبهم جملة - 
و آن کائت الاحکام التی فی الروایات مختلفة - فیقول فی اول الکتاب: "سالت فلافا" و یسمی الامام الفی یروی عنه. ثم 
یکتفی فی الباقی بالضمیر. فیقول "و سالقه" او نحو هذا؛ الی آن ینتهی الاخبار التی رواها.... و لما ان نقلت تلک الاخبار ای 
۱ 

۲. احمد عابدی» "شیوه شیخ طوسی در تهذیب الاحکام"» آینه پژوهش. ش ۴٩‏ (بدون تاریخ): ۳۲ و؛ طوسیی الاستبصار ۰۱ ص ۴۲۹. 

۲ جعفر شهروزی, "نگاهی کلی به اسباب صدور احادیث " علوم حدیث. ش ۲۹ (بدون تاریخ): ۳۸. 

۴ صاحب جواهر و محقق حلی, جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ج ۱. ص ۱۹۶. 

ای ای ور ۲ 

۶ نمونه‌های تقطیع موجب اشتباه در برداشت از روایت متعدد است که در ادامه در بحث از اشکالات ناشی از پدیده تقطیع در 
کتاب وسایل, به تعدادی از موارد آن اشاره خواهد شد. 
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غیر صحیح از ابتدا برای علما روشن بوده و مصادیقی از آن را در ذهن داشته‌اند. علی رغم این مساله بحث 
نظری تقطیع به ویژه کاربرد واژه "تقطیع" تا زمان تدوین کتابهای درایه الحدیث در میان کتاب‌های شیعه 
مشاهده نمی‌شود. 

به عنوان نمونه‌ای از طرح موضوع تقطیع بدون اشاره به نام آن» می‌توان به ذکر احتمال تقطیع توسط 
شیخ طوسی اشاره نمود که در کتاب استبصار در جمع بین روایتی که در ظاهر با سایر روایات در تعارض 
است می‌فرماید این روایت منافاتی با روایات قبلی ندارد. آنگاه در بیان دلیل عدم منافات چنین می‌فرماید: 
له یجُوژ آن یکُون الراوی رَوّی بَعْض الحدیث" سپس روایت را با افزوده‌ای که اين منافات را رفع می‌کند از 
شخص دیگری نقل می‌کند : 

پس از طرح موضوع تقطیع در کتابهای درایه الحدیث صاحب حدائق (م ۱۱۸۶ ه.ق) اولین فقیپی است 
که در کتاب خود ضمن نام بردن از پدیده تقطیع. به موردی اشاره می‌کند که تقطیع ناصحیح روایت موجب 
سوء برداشت علما از روایت شده است. ایشان در بحث از اجتناب از آب غسل مستحب يا واجب. آورده است 
که برخی در این بحث به روایتی از کافی استناد جسته‌اند که در آن آمده است: "من اغتَسّل من الْمَاء ای 
قد اغْتسل فیه فَصَابهُ الجْذام فا یلومن ّا نَشته". آنگاه به این برداشت اشکال کرده و فرموده‌اند :۰" و فیه انه 
و ان سلم ذلک ظاهرا باللسبة الی ما نقله من الخبر الا آن عجز الرواية المذکورة یدل علی آن مورد الخبر 
المشار الیه ٍنما هو ماء الحمام ... و هذا هو آحد العیوب المترتبة علی تقطیع الحدیث و فصل بعضه عن بعضء 
فانه بذلک ربما تخفی القرائن المفيدة للحکم کما هنا" ". 

در دوره‌های اخیر به مرور توجه به پدیده تقطیع و طرح پیامدهای قطعی یا احتمالی ناشی از آن در 


کتایهای فقهی در سطح 5 کستر ده‌تری قابل مشاهده است. 


تقطیع د رکتب اربعه 


همانگونه که گذشت مهمترین و شایع‌ترین انگیزه تقطیع. تلاش برای تبویب روایات بود. به این ترتیسب 
دوره بسیاری از روایات توسط صاحبان کتب اربعه یا کتایهای تدوین شده پیش از ایشان تقطیع شم استا 


از میم خی وت از مات یگ ماو امه :۲۱۳۹ 

۲ مهن تعتوب کاییی شین سای :8۳۳ 

۲ توس یه الحفه بخرات» الغتاکق التاضوافی احکام الم انطاهی رقم یامه المک‌سیی قو مسبه التفن الاسات: 
۳۳۸ 
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ملس در موی فازیشجه ونچگرگی خیم رراناهد نکن ردکیری تقلی‌های قبلی لمت کا از 1 
وقوع تقطیع آگاه شده و انیا تلاش نمود تا روایت کامل را به دست آورده و از عدم حذف قرائن در هنگام 
تقطیع اطمینان حاصل نمود. 

برای ره‌گیری تقطیع‌های صورت گرفته. در مرحله اول. باید به مصادر یک کتاب دسترسی داشت تا بتوان 
تقطیع‌های صورت گرفته را شناسایی و صحت يا عدم صحت آن را مورد بررسی قرار داد. یکی از تفاوتهای 
اصلی جوامع ثانویه با جوامع اولیه حدیثی در همین مساله است. متاسفانه بخش قابل توجهی از مصادری که 
جوامع اولیه حدیثی از آن‌ها اخذ و گردآوری شده است. امروزه در دسترس ما نیست و امکان مقایسه روایات 
این جوامع با مصادر آن‌ها تا حد زیادی از بین رفته است. 

البته این مساله به معنای آن نیست که دیگر هیچ راهی برای بررسی و کشف برخی موارد وجود ندارد. در 
موارد معدودی صاحبان کتب اربعه خود به وجود تقطیع اشاره نموده‌اند. به عنوان مثال کافی در دو مورد با 
عبارت "الحدیث مختصر " به تقطیع روایت اشاره می‌کند پا در کتاب من لا بحضره الفقیه در دو مورد با 
عبارت "و الحدیث فیه طویل أخَذّت مثه مَوْضحَ الْحَاجَة" و يا شبیه به اين عبارت تقطیع روایت اعلام شده 
اس یا در تهذیب در چند مورد با عباراتی از قبیل "و ذکر الحدیث الی ان قال 


قسمتی از روایت را به دلیل خارج بودن از موضوع بحت. تقطیع نموده است. همچنین عبارت "تمام 


1 بان نموده است که 


توت در ی مو تفر کات فیتیی اه کار اف اس کل به فرسته ری میارج اه ساسا ماکهه 
روایت و نقل آن به صورت تقطیع شده دارد. 
راه‌های دیگری نیز برای کشف برخی موارد تقطیع وجود دارد. مقایسه نقل‌های مختلف از یک روایت در 


یک يا چند کتاب. مراجعه به برخی از منابع محدود باقی مانده و استفاده از قرائن احتمالی دیگر از راه‌هایی 


است که ترا ما تافی مانده و در مواردی می‌تواند راه گشا باشت. 


در ادامه به ذکر برخی از نمونه‌های تقطیع در کتب اربعه که غالبا در منابع فقهی ذکر شده است. اشاره 


می‌شود. 


۱. محمد بن یعقوب کلینی» پیشین, جلد ۲. صفحه ۶۶۶ و همان جلد ۶ صفحه ۵۲۸ 
ای هلضع ۲۱۳ 

۲ محمد بن حسن طوسی تهذیب الاحکام. پیشین جلد ۰۱ صفحه ۸۱ 

۴ محمد بن حسن طوسی. تهذیب الاحکام. پیشین. جلد ۱. صفحه ۱۱۵ 
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شیخ ۶ در کتاب تهذیب. در رابطه با کیفیت وضو این روایت را نقل نموده است که: آعن زرارة قال فلت 
له آ ریت ما کان تخت الشغر قال کل ما آحاط به الشَغْرّ لیس للعباد آن سوه و ایبُحئوا عنه و لکن 
گرم غلیة لماع . آیت له یی ۳ هر بص از لوا عنم لیم سکن توس فیک قالوه نم وی ار 
دلیل کاشف الغطاء ل را بر کفایت شستن موی دست روایت بالا دانسته است. 

ایشان در ادامه به این استدلال اشکال نموده و فرموده‌اند این روایت بخشی از روایت مفصل‌تری است که 
شیخ صدوق #۶ در کتاب فقیه نقل نموده است. در کتاب فقیه آمده است: "قال رارة بن آغین لأبی جَغفر 
ابقر ع آخبرنی عن حَد الوجه الذی ینبفی آن یوضا اذی قال ال غز و جل فقّال اجه الذٍی قال اللْه و مر 
له عز و جل بغله الّذی لا ینبفی لأحدٍ آن یزید غلیه و ا یثقّص منه ان زاد علیه لم یوجر و ان نقص منة 
آنم ما دازت علیه وی و هام من فاص شغر الرآس ای الذّن و ما جرت علیه ااصبَغان من تدیراً فقو 
من الوَجُه و ما سوی لک فلیس من الوَجْه فقال له الصْغ من الوَجْه فقال لا فال زرارة فلت له آرآیت ما 
حاطّ به الشَفر فقال کل ما أَحاط به من الشغر فلیس علی العباد آن لب و لا یبُحَتُوا عنه و لکن یخری 
علیه المّاء ". بدین ترتیب از نظر ایشان با توجه به متن کامل روایت» موضوع سوال زراره موی صورت است و 


موق دست اضلا موضوع این روانش نیس 
۳ 


علاوه بر آنچه آیت اللّه خویی بط اشاره نموده‌اند قطعه دیگری از روایت نقل شده در فقیه نیز در کتاب 


کافی موجود است. در این کتاب آمده است: "قن ژرارة قال فلت له آخبرنی عن حَد الوجه الذی ینبغی له آن 


1 4 0 ها اس ی رصم 


یوضاًالذی قال ال عز و جَل فقال اجه الذی آمر له تعالی بفسئله ای لا ینبَفی لأخد آن یزید علیه ولا 
ینقص منه ان ژاد علیه لم یوجر و ان نقص منه نم ما دازت علیه السَبابَة و الوضطی و لام من فضاص 
الرآس |لی ان و مّا جرت علیه بان من اجه مُنتدیراً هو من الوجه و ما سوی ذلک فلیس من اجه 
فلت الصَذغ لیس من الوَجه قال لا"" با توجه به شباهت زیاد عبارات و تعابیر به نظر می‌رسد ایسن روایت نیز 
صدر روایت فقیه است که به صورت تقطیع شده در کافی نقل شده است. 

در نمونه دیگری شیخ طوسی ۶ در کتاب تهذیب از شیخ مفید * نقل می‌کند که تا یک روز و یک شب 
پس از دفن مبت می‌توان بر او نماز گذارد. آنگاه روایتی و از امام رضا كت نقل می کند که دز ان اتخ است: 


"عن رل من آغل الجزيرة قال فلت بلرضا*: یصلّی علی المَدفُون بَغد ما یدقن قال نا لو جاز لخد از 


۱. همان. جلد ۱. صفحه ۲۶۴ 

۲. فقیه. جلد ۱. صفحه ۴۴ 

۳. التنقیح فی شرح العروة الوثقی. جلد ۵ صفحه ۱۰۰ 
۴ محمد بن یعقوب کلینی. پیشین. جلد ۲. صفحه ۲۷ 
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لرسّول ال ص قال بل لا یصلی ی الْمَدفُون و لا عی الْغْریان". ایشان در مورد اين روایت اين احتمال را نقل 
می‌کند که منظور بعد از گذشت یک شبانه روز است.! 

علامه شوشتری ۶ به اين نظر ایشان اعتراض کرده می‌فرماید. اين روایت بخشی از روایت مفصل‌تری 
است که شیخ آنرا در جای دیگری از تهذیب بدین گونه نقل کرده است: "غن رجُل من آفل الجزيرة قال 
فلت لأبی الخسن الرضاع فوْمْ کسیر بهمٌ فی بَخر فخرجوا ی ات مت و 
لیس علیهم لا منادیل مُتررینَ با و لیس غلیهم فضل توب یواژون الرْجُل قکیف یصلون غلیه و هو غریان 
فقال اذا َم یِقدروا علّی وب یواژون ِ عَوَرتهٌ فلیخفروا قبُرة و یضعُوهُ فی آخده یواژون عَوْرتَة بلبن 1 آخجار و 
بتراب تم یصلونَ علیه نم یواوه فی قَبْره فلت و لا یصلُونَ علیه و هو مَدفون بَغْد ما یدقن قال لا لو جاز ذلک 
لأحد لجاز لرزسّول ال ص فلا یصلّی علی الْمَدفُون و آا عی الْعریان ". همانگونه که روشن است منظور امام 1 
در رابطه با خواندن نماز واجب بر میت است. نه کسی که پس از دفن رسیده و می‌خواهد بر وی نماز بخواند. 

علامه شوشتری #۶ پس از یاد آوری شرایط جواز تقطیع می‌فرماید: "فٍذا کان الشیخ نفسه وقع فی الوهم و 
هو راوی الخبر فکیف حال من برجع الی کتابه "" 

راخ تم در مر ضالا انس اسان اس از اک وف که ایند 
مذکور در دو کتاب مختلف شده و آنگاه حکم به تقطیع روایت مختصر نسبت به رواٍیت مفصل شده است. 
بحث تفصیلی درباره‌ی شرایط حکم به وحدت يا تعدد روایات مشابه در فصل نهم خواهد آمد. 


تقطیع روایات در وسایل الشیعه 


برای بررسی مساله تقطیع در روایات وسایل الشیعه باید دو ویژگی از ویژگی‌های این کتاب مورد توجه 
قرار گیرد. ویژگی اول آن است که صاحب وسایل ۶ تلاش نموده است تا هر باب از ابواب این کناب را به 
یک مساله فقهی اختصاص دهد. ویژگی دوم تلاش وی برای رعایت حداکثر اختصار ممکن در نگارش کتاب 
است. این دو ویژگی در کنار یکدیگر موجب پدید امقیق مساله سومی در این کتاب شده است که همان 
پدیده تقطیع است. میزان تقطیع روایات در کتاب وسایل بسیار زیاد است و می‌توان تقطیع را یکی از 
مهمترین ویژگی‌های کتاب وسایل دانست. صاحب وسایل خود نیز به این تقطیع ها اشاره نموده و به دلیل 
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اينکه تقطیع بیش از این ممکن نبوده و باعث شده گاهی روایات برخی احکام در غیر مظان خود نقل شود. از 


خوانندگان می‌خواهد که به مراجعه به یک باب اکتفا نکنند. ! 
ویژگی تفطیع های وسایل 
پدیده تقطیع در وسایل دارای ویژگی‌های خاصی است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود. 
کثرت تقطیع 


شاید اولین و مهمترین ویژگی تقطیع روایات در وسایل کثرت موارد آن است. به دلیل همین کثرت. یکی 
از مشهورترین ویژگی‌های کتاب وسایل در نزد علما تقطیع‌های آن است. این شهرت به وبژه پس از اشاره 
آیت الّه بروجردی ۶ به این مساله شکل واضح‌تری پیدا کرده و مورد توجه علما قرار گرفته است. 

به عنوان نمونه مولی احمد نراقی #* هنگامی که مطلبی را ناشی از تقطیع روایت اعلام می‌کند. می‌فرماید: 
"منشوه تقطیع الرواية کما هو غیر عزیز فی الوسائل ". یا آیت الله خوانساری #* پس از طرح احتمال تقطیع 
چنین می‌فرماید: "حیث ان بناء صاحب الوسائل علی تقطیع الأخبار ۳ : در کتاب النجم الزاهر نیز پس از ذکر 
یک مورد از تقطیع در وسایل آمده است: "ذکرها فی الوسائل تقطیعا کما هو دابه فی نقل الروایات " . در 
التنقیح پس از بیان اشکال پیش‌آمده در فهم روایت که ناشی از تقطیع وسایل است چنین آمده: "من تقطیع 
الصحيحة و عدم نقل الجملة المتقدمة علیها کما هو دأب صاحب الوسائل"" آیت الله مکارم از شاگردان آیت 
له بروجردی طه نیز درباره رواج پدیده تقطیع در کتاب وسایل آورده است: "دیدن صاحب الوسائل فی تقطیع 
الروایات معلوم لکل من له آنس بکتابه "" و در نهایت آیت الّه فاضل 4 شاگرد دیگر آیت الّه بروجردی #۶ پمس 
از ذکر یکی از موارد تقطیع مخل به معنی در وسایل» می‌فرماید: "هذه احدی النقاتص الموجودة فی کتاب 


۱ حر عاملی. وسایل الشیعه. ج ۰۲۰ ص ۵۳۲ "فقد بقیت احکام منصوصة فی غیر مظانها اذ لم یمکن تقطیع الاحادیث کلها او 
اکثرها." 

۲. احمد بن محمد مهدی نراقی» مستند الشیعه فی احکام الشریعه (قم: موسسة آل البیت علیهم السلام. ۰۱۴۱۵ ۲ ص 
۲پاورقی). 

۳ موسی خوانساری نجفیء رساله فی قاعده نفی الضرر (تهران: المکتبه المحمدیه. ۰۱۳۷۳ ۰.۱۹۳ 

۴ محمد حجت کوه کمره ای. النجم الزاهر فی صلاه المسافر (تبریز: طلوع» ۰ #۶ 

۶ ناصر مکارم شیرازی القواعد الفقهیه (قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب علیه السلام. ۱۴۲۷ ج ۱ ص ۴۳۴. 
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الوسائل. التی دعت سیدنا المحقق الأْستاذ البروجردی «قدس سره الشریف» الی تشکیل لجنة لجمع آحادیث 
الشيعة» خالیا عن نقائص الوسائل ". 


موارد بالا نمونه‌هایی است که علما در آن به شهرت وسایل به تقطیع اشاره نموده‌اند. 
انگیزه تقطیع روایات 


با بررسی تقطیع‌های صورت گرفته در مصادر روایی می‌توان انگیزه حر عاملی * و سایر تبویب کنندگان 
روایات از تقطیع را در دو دلیل خلاصه نمود. دلیل اول جلوگیری از طرح مباحث در غیر موضع مربوط به 
توق مت نتوین کنفدکان رمیات فااشن تمودهاند با هر | ی الامکان رایعم و میظع 
نموده و ضمن گردآوری کلیه روایات مرتبط از ذکر روایات غیر مربوط و یا بخش‌هایی از روایات که ارتباطی 
با بحث ندارند. به ویژه بخش‌های بسیار طولانی» استفاده مراجعان را تا حد زیادی تسهیل نمایند. 
توانست مشکلات فراوانی را برای نویسندگان و بهره‌برداران از اين کتابها ایجاد کند. مشکلات و هزینه های 
فراوان تهیه و استفاده‌ی ابزارهای استنساخ. مشکل در نگهداری و حمل و نقل. و مواردی از این قبیل از 
مسائلی بود که مولفان را بر آن می‌داشت که در عین تلاش برای جامع نگاری» از تلاش برای مختصر نویسی 

بدین ترتیب در ارزیابی پدیده تقطیع باید همواره این دلایل مد نظر قرار گیرد. 

پدیده تلاش برای مختصرنویسی علاوه بر تقطیعء نمودهای دیگری نیز در کتاب وسایل و سایر کتابهای 


حدیثی داشته است که در بحث از ویژگی‌های اسناد و متون روایات در وسایل به آنها پرداخته شد. 
اشاره به محل تقطیع 


گذشت که به صورت طبیعی کتب اربعه. که پیشگامان تبویب روایات بوده‌اند» باید مشتمل بر موارد 
متعددی از تقطیع روایات باشند. به عنوان نمونه در این کتب موارد متعددی از اضمار در روایت دیده می‌شود 
که بخش زیادی از این موارد را باید ناشی از تقطیع صورت گرفته توسط مولفان این کتبه ا یا مصادر آنها 
دانست. همچنین نمونه‌هایی از اشاره به تقطیع‌های صورت گرفته در این کتب پیش‌تر گذشت. علی‌رغم این 
تال تضروج بخ فطیم ررازت حتف ری ار آن تربط فان زین تا پامسادرکان پنسا موز 


انگشت شمار است. 
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فوتقطهسایل هر کنانن ویایل کر اغلب سواردی که در رزیت تیم رو دنه تیا صاییر حتاف 
وقوع آن اشاره شده است. 

شاید بتوان دو دلیل احتمالی را برای این مساله بازگو نمود. دلیل اول آن است که به نظر می‌رسد نگرانی 
از فقدان مصادر برای آیندگان, در دوره صاحب وسایل #۶* جدی‌تر از دوره نگارش کتب اربعه بوده است. 
اگرچه کتب اربعه مشتمل بر مقدمه‌هایی است که انگیزه مولفان را از تدوین این کتاب‌ها بیان می‌کند. ولی 
درهیج یک از این کتابها اشاره‌ای به مساله نگرانی از مفقود شدن و از بین رفتن مصادر نشده است. در حالی - 
که در دوره نگارش وسایل با توجه به وجود تجربه‌های تلخ قبلی این نگرانی وجود داشت که برخی از منابع 
در آینده در اختیار علما نباشد. به همین دلیل است که به عنوان نمونه این مساله در مقدمه کتاب بحارالانوار 
فوزه آشاره تا کر نگ اسلا اصلی ای اب بد شا رن است . 

از این‌رو علمای این دوره تلاش بیشتری نموده‌اند تا در هنگام نقل روایت. کاملا شباهت با منبع اصلی را 
حفظ نموده و در صورت ایجاد برخی تغییرات آن را گزارش کنند. 

لین اختمالی دوم آق انبت هدکرنه هدر رسک وف یخی نیع بینای فده ترجه به تفظیع و 
اشکالات ناشی از آن به مرور در بین علما شکل جدی‌تری به خود گرفته و در پی دقتهای انجام شده موارد 
متعددی از این قبیل مشکلات پدیدار شد. به همین دلیل صاحب وسایل ۶ علی‌رغم تلاش برای عدم حذف 
کات و انققال مسا هس وان اسان وی وی فاین با اه یخی ییات سای شاه 
است. لذا با تعیین موارد تقطیع و گوشزد کردن آن زمینه را برای مراجعه به مصدر اصلی و مشاهده متن 
کامل روایت فراهم نموده است. 

کر کاب زنل رای اک دیف یم رات فان بای سا تیه اس آرلیه معا شایم‌های 
وسایل در مواردی است که پس از ذکر سند. عبارت "فی حدیث" با "فی حدیث طویل " به کار رفته است. 
بررسی موارد مختلفی از به کارگیری این دو عبارت نشان از آن دارد که اين دو عبارت به معنی حذف بخشی 
رای رای اه یکی امه که اف ای وراه اف ان سم سود سس 
اه ار هی تا ‌هایی محوف وی ات 

به عنوان نمونه در روایتی به نقل از کافی چنین آمده است: "فی حدیث طویل قال ما آذن ال لنبیه فی 
الْخروج من مه الی المدينة آئزل علیه الخدود و قنمة الفرانض و أخبَرة پالمعاصی التی أوجب ال علیها و 
بها النز من عمل بها و آلزل فی بیان القاتل و من یقثل مَوّمناًمتعمداً فجراوه جَهنم خابداً فیها و غضب ال 
۱ مطلیی هبار اوه المایهلیی اخا الاه الاطمان ار ۴ات ماس فراع گرا وه فرییت مه بسن 


رفتن منابع می‌فرماید: "و لما رأیت الزمان فی غاية الفساد و وجدت آکثر آهلها حائدین عمایودی الی الرشاه خشیت آن 
ترجع عما قلیل ٍلی ما کانت علیه من النسیان و الهجران و خفت آن یتطرق ٍلیها التشتت لعدم مساعدة الدهر الخوان " 
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غلیه و لعنة و أعدٌ له غذاباً عظیماً وا یلعن ال مومناً قال ال عز و جل ان اللْة لَعن الکافرین و أعد هم 
سعیراً خالدین فیها دا لا یجدون ولیا و لا تصیرا. 

مراجعه به کافی نشان از آن دارد که در اين روایت قسمتی از ابتدای روایت و قسمتی از انتهای آن حذف 
شده است . حتی بین عبارت "الی المدینه" و "انزل علیه الحدود" نیز عبارت ابِی لاسام علی خمس 
شهادة آن لآ له[ له و آن مُحَمّداً ص عبدة و سول و ام اللاة و ایتاء الزكاة و حج ابیت و صیام شپر 
رَمُضان و" وجود داشته که با اکتفا به عبارت "فی حدیث طویل" در ابتدای روایت حذف شده است. 

يا در نمونه دیگری روایتی از کافی بدین شکل نقل شده است که: "عن آبی جغفر #* فی حدیث قال ان 

وتو بو 

مراجعه به کافی نشان از آن دارد که مقصود از عبارت "فی حدیث." آن است که ابتدای این روایت تقطیع 
شده است. 

نوع دوم تقطیع‌های وسایل مواردی است که عبارت حذف شده بخشی از میانه‌ی یک روایت است. در این 
قبیل موارده صاحب وسایل ۶ تقطیع را با تعابیری از قبیل "الی ان قال" و مانند آن نشان می‌دهد. 

به عنوان مثال در روایتی به نقل از فقیه آمده است: آعن جعفر بن مُحَمّدٍ غن آبائه فی وصیة الثبی ص 
لعلی ع قال یا علی ان عَبْد لمّطلب سَن فی الجاهلية مس ستن آجراها ال له فی لام ی آن قال و سن 
فی الْقَنلِ ماد من اابل فأجْری ال ذلک فی ااسلام ۳ 

در این مورد نیز ایشان تنها به تقطیع میانه‌ی روایت اکتفا نموده و اشاره‌ای به تقطیع آغاز و انجام روایت 
ننموده است. 

سومین نوع از اشاره به تقطیع روایت. به کاربردن واژه "الحدیث" در پایان روایت است که نشان می‌دهد 
ی اد انیا ای یم هاش ای ها ها تس ها فیدر کاب انا سا 
فراوان یافت می‌شود. به عنوان نمونه به موارد زیر اشاره می گردد: 

عن آبی عبد ال ع قال لا یل الزجل پوليم له و یفتل لول بقل له الحدیث"" و عن 
زید بن علی عن آبائه غن عبی ع لیس بین الرجال و الاء قصاص لا فی لس الخدیث". 


اهب یی هر هلال ونان الشسه تیش‌هاه ۲صفحی ۱۳ 

امه و ات کش یو نله ۲ مرن ۲۱ 

امخمويع خسن رخ هام مشایل القیعه سفن ۲۱ صفعه ۲۳ 

۴ محمد بن یعقوب کلینی. پیشین جلد ۲. صفحه ۲۵۴ هرچند این روایت به قرینه عبارت "فی حدیث" از آدرس مذکور 
هو تفل شیقه اتکی هر حایهیکیش او کاق فا به مین شک تیم و تن شاه سگم هیا سل ۳سا ۱۱۲ 

تخت ی ی خر حانا وسا نا تفه پیفین ای ۱۲۱ :۱۹/۸ 

۶ پیشین» صفحه ۷۷ 
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در برخی از موارد نیز ترکیبی از انواع فوق به کار رفته است. به عنوان مثال: 

"قال سألت با عبد اللّه ع غن العلة الْتی کلف ال العباة الْحَجّ و الطوّاف بالبّیت فْقال ان اللّه خلق الخلق 
ای آن قال فجعل فیه الاجتمَاع من الشرق و الغرب لیتغازفوا الی آن قال و لتغرف آتاز سول الله ص و تخرف 
هش هه و ما ی ی يپ ۲۷ ۷ 2٩‏ ] مه 7 : 7 ۲ هک ما مگ 2 ۰ ۳ 
أخبَارة و یذکر و لا پنسی الخدبث و عن امیر المَوّمنین ع فی حدیث طوبل قال و مّن عمی نسی الذکر و 
یم از ن ‏ ۰ ۲۱ 
اتبع الظن و بارز خالقه ٍلی آن قال و من نجا من ذلکٌ فمن فضل الیقین 

در مواردی نیز هر سه تعبیر در یک روایت به کار رفته است. مانند: "عن آبی عَبّد له ع فی حدین آنة 
کب الیه مع عَبد الْملک بُن آغین سألت رحمک ال عن یمان و الایمان هو الافراز ای آن ال و لاسام 
قبل الٍیمان و هو یشارک الایمان فذا آتی الب بکبيرة من کباثر اْمقاصی أژ بصغيرة من ار المْعاصی ای 
نهی ال عنها کان خارجاً من الایمان ساقطاً عنه اسم الایمان و ثابتاً علیه اسم لاسام فان تاب و استَغفر عاه 
ای الایمان و لا یيخرجْة الی ار انا الجَخُوذ و الاستخلال آن یقول للحَال هذا حرامٌ و للخرام هذا ال و دان 
ایک فیندها یگون خارجا من اسلا یمان و داخلا فی ار الخدیت*۴ 

اغلب موارد تقطیع در وسایل با عبارات بالا پا چیزی شبیه به آن مشخص شده است. با توجه به بررسی- 
هاش اتهام وه موی که وان تسه خیم انا ای موه افو تاه اعست آنو مسا 


تقطیع و عدم حذف قرائن از روایت. به منبع اصلی مراجعه نموده و متن کامل روایت را مشاهده کنند. 
کثرت اشکالات ناشی از پدیده تقطیع 


کثرت تقطیع‌های صورت گرفته در وسایل. وجود مصادر کتاب وسایل و امکان مقایسه و کشف اشکالات 
احتمالی ناشی از تقطیع. و توجه بیش از پیش فقها به پیامدهای تقطیع در جوامع روایبی. همه از جمله 
عواملی بود که باعث شد به مرور اشکالات مختلفی در تقطیع‌های وسایل روشن و اعلام شود. 

در ادامه به ذکر برخی از نمونه‌هایی که تقطیع‌های وسایل دارای اشکال بوده و می‌تواند منشا اشتباه 


مراجعان به آن باشد می‌پردازيم. 


۱ پیشین» صفحه ۱۶۵ 

۲ پیشین. جلد ۰۲۷ صفحه ٩۷‏ 
۳ پیشین» صفحه ۴۱ 

۴ پیشین. جلد ۰۲۸ صفحه ۲۵۴ 
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فر مان معق یه خقی‌های وان تاش زا تفای قا ی اه که باعف عیر قر قفم روآنات عب 
شود و اندکی دقت. اشتباه بودن این تقطیع را نمایان می‌سازد. این قبیل اشتباهات را باید به حساب 
تناها اسانی کدا وید ان را پهرازن شیوه و عاملن مط سم آموه: 

به عنوان نمونه در "باب ُد اسْتحباب لتغقیب بتلبیح الزهراء ع ..." صاحب وسایل روایتی را از کافی به 
صورت تقطیع شده نقل می‌کند که عبارت آن چنین است: "سألتٌ آبا عفر عن التشبیح فقال ماغلخت 
شیتاً مُوظفاً غیر تسبیح قاطمَة** و عشر مرات بَغد جر الخدیث" . 

با خواندن این روایت که عبارت "الحدیث" نشان دهنده‌ی ناتمام بودن آن است چنین فهمیده می‌شود 
که عبارت "و عشر مرت بَغْد جر" قید تسبیح حضرت زهرا** است. ولی با مراجعه به متن کامل روایت که 
در " باب نبذة ممّا یستحبٌ آن یزاد فی تغقیب الصَبْح" آمده است متوجه اشتباه مولف در تقطیع می‌شویم. 

متن کامل روایت چنین است: "سألت آبا جغفرت عن النبیح فقال ما غلشت شیتاً مُوظفاً غیر تنبیح 
قاطمَةٌ ب» و عشر مَرّات بَعْد اْعداة نفُول لا له الا له وه لا شریک له .۰" به این ترتیب مشخص می‌شود 
که عبارت فوق مربوط به جمله بعدی است و تقطیع صورت گرفته به هیچ وجه صحیح نمی‌باشد. " 

همان گريت که کشت ای فیل اشکالات وه اش عمار هو باه ساب وین اشتان 
گذاشته شود. در مقابل وقوع تقطیع‌هایی که از نظر وسایل تغییری در معنی و فهم روایت نداشته ولی در 
گذر زمان موجب اشتباهاتی شده. يا برخی به دلیل احتمال به اشتباه انداختن دیگران به آن اشکال نموده‌اند. 
فزآداه اس 

یکی از نمونه‌هایی که تقطیع وسایل موجب اشتباه در برداشت شده است در کتاب مستند الشیعه قرار 
دارد. کافی و تهذیب روایت مشابهی را از زراره درباره‌ی کیفیت غسل جنابت نقل نموده‌اند " وسایل در جایی 
اين روایت را به صورت کامل بدین‌گونه نقل نموده است "قال فلت کیف یغتسل الْجْنب فقال ان لم یکن 
ناب که شی: شتا فی لام بدا پفرجهفقة بقلات شرف ضب غلی رایه تلا اگفا نج ضب علی 
منکبه یمن مَرتّین و علی منکبه الأیسَر مرئین فْما جری علیه المَاء فقّذ آجزآه"" اين کتاب در جای دیگری 
همین روایت را با حذف صدر روایت چنین آورده است "عن ژرارة فی خدیث کيفية غسل الجَنابة قال تم بدا 
پفرجه فلقاة بتلاث غرف تم ضبٌ علی رأسه ثلاث کف ثم ضبٌ علی منکبه یمن مرتین و علی منکبه سر 


۱ پیشین. جلد ۶ صفحه ۴۲۹ 

۲ پیشین» صفحه ۴۷۶ 

۳. محمد عباس دهینی, "پژوهشی در روش شناسی حدیثی وسایل الشیعه" (پایان نامه, اصول دین, بدون تاریخ): ۸۵ - ۸۶. 
۴. محمد بن یعقوب کلینی» پیشین. جلد ۳. صفحه ۴۲ و محمد بن حسن طوسی. تهذیب الاحکام» پیشین. جلد ۰۱ ۱۳۳ 

۵ محمد بن حسن حر عاملی. وسایل الشیعه. پیشینء جلد ۰۲ صفحه ۲۲۹ 
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تین " . مولی احمد نراقی ۶+ در کتاب خود از این روایت با عنوان ترتیب فعلی امام 3 یاد کرده است. در 
پاورقی ضمن اشکال به این برداشت. موجب آن را تقطیع اشتباه وسایل دانسته است که روایت به نحوی 
تقطیع شده که خواننده گمان می‌کند در حال نقل عمل امام 1 است. " 

در نمونه‌ی دیگری» وسایل روایتی را از عمار بن موسی چنین نقل کرده است که غن انم عَبدٍ له ع آنة 
قال فی حدیث و لا یصلّی علیه و هو مَذفُون " بنابر نظر آیت الّه خویی همین روایت یکی از دلایل کسانی 
واقع شده که معتقدند اگر کسی بدون نماز دفن شد لازم نیست بر قبر او نماز خوانده شود. آنگاه ایشان این 
برداشت را ناشی از تقطیع وسایل اعلام کرده و به نقل کامل روایت اشاره می‌کند که در آن چنین آمده است: 
"عن آبی غَبد لت آنة ستل عَمّن صلّی غلیه فلا سل لام فٍذاالمیت مقلوبٌرجلاه ی موضع رأسه قال 
یسَوّی و تا الصَاةٌ علیه و ان کان قذ خمل ما لم یدقن فٍن ذفن فقّذ مَضت الصلاةً علیه و لا یضلّی علیه و 
و مَدفون " . 

به نظر ایشان با مراجعه به متن کامل روایت مشخص می‌گردد که عدم لزوم نماز بر قبر در مورد کسی 
است که نماز او به صورت مقلوب خوانده شده باشد و شامل میتی که نمازی بر او خوانده نشده یانماز وی 
اشکال دیگری داشته. نمی‌شود. 

در مورد دیگری در بحث از استحباب يا عدم استحباب سعی به عنوان یک عمل مستقل و خارج از اعمال 
یه فتکسسگ باه زوا مک از مایا سک تسه است هدر آن تیم اه است ع فم جعفر:: قال 
قال رَسَّول له رل من النضار (ذا سعیت بین الا و الَروَة ان لک عند الّه أجرٌ من حَجّ مایا من 
لم و مفل خر فن عت متیین قبة ۴ 

آیت اللّه فاضل # در پاسخ این استدلال می‌فرماید اگر روایت به همین نحو بود این استشهاد صحیح بود 
ولی اگر توجه کنیم این روایت قطعه‌ای از روایتی بزرگ‌تر است که توسط وسایل تقطیع شده و با مراجعه به 


۷ 3 1 َ ۵ ۳ ۳ 


یه هر ای وال ازم ریس اش ۲۳۵ 

۴ ستفته آتشیعه قی احکان التربفه اد ۴ صحه ۲۲۳ باق ) 

۲ یه بو ان وونل له بای سل کته ۲:۶ 

یه با کین ی + کت کاب فینصت ۱ وه بو خیم ماکان ی سای 3 
۴۲۱ این فان هي یه تور کل برش اه ان رونت ام ام در کاف و ایب مها هو کی ومد 
وی کی یه له ۱۷۱۳۲ ورسخ رحس وی ایب اک فا ی ۳۲۲ 

۵. ابوالقاسم خویی. موسوعه الامام الخویی» بدون تاریخ» ج ۰۲۷ ص ۱۲۰. 

یه ون سرخ انا متا اف سس حاه ۴ سرد اب 

۷ فاقل مخده کتاب الم له ۲ خقته ۱5۱ 
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این روایت به صورت کامل در وسایل چنین آمده است: "سَمغت آبا جعفر 2 یخدث الناس بمَکَة ققال ان 
رخا من انار جاء الی التبی #ه یسالة فقال له ول ال .. فاذا آخزشت و تست کان لک بکْل تلبية 
ییا عشر خسنات و مُحجی عنک عشر سیقات قٍقا طفت بالبّیت الخرام سبُوعاً گان تک بذلک عند له هد 
و ذخر یستخبی آن یدبک بَخْده بدا فاذا یت الرُعتین خلف الما کان تک بهما آلفا حَجّة مَُقبّلة فاذا 
سعیت بین الا ولو گان لک مثل جر من حَجّ ماشیاً من بلاده و مثل آجر من آغتق سبْعین رقبه 


عم .۰ ۱۱ 


سره 

در مورد نمونه بالا تذکر این نکته لازم است که علی رغم صحت مطلبی که آیت اللّه فاضل # در ایجاد 
ابهام از طریق تقطیع فرموده است. باید توجه داشت که وسایل در اين مورد اقدام به تقطیع ننموده و تنها 
پوآنگ تقطیه شههای را کفمر ماس نقل شوه به همان صورک قطیع شوه کخرار که اس 

در نمونه دیگری» وسایل در باب "باب المکاتب هل تجب علیه الفطرة " روایتی را از کافی و تهذیب بدین- 
گونه نقل کرده است که: "عن آپی عَبّد الم قال یودّی الرجُل زکاة الفطرة غن مکَاتبه الخدیث " همانگونه 
که از کلمه الحدیث مشخص است ایشان ادامه روایت را تقطیع نموده‌اند. متن کامل روایت که در وسایل نیز 
نقل شده. چنین است: "غن آبی عَبّد لد قال یوّدّی الرجل زکاة لفطرة عن مکاتبه و رقیق افرآته و عبده 
لتطرانی و امجُوسی و ما أعلق علیه باب "" 

علامه محمد تقی شوشتری ۶ پس از نقل روایت اول. نسبت به شیوه‌ی تقطیع آن اعتراض کرده و معتقد 
است در این روایت زکات مکاتبه مشروط به نانخور بودن اوست. همان گونه که زکات غلام همسرش نیز در 
صورت استقلال مالی همسرش به گردن او نیست و این که در روایت ذکر شده قطعا مربوط به جایی است که 
غلام همسرش نیز نانخور او باشد. ۰ 

به این ترتیب ایشان معتقد است اينکه پس از ذکر مکاتبه بقیه روایت در وسایل حذف شده صحیح نیست 


و موجب حذف قرینه فهم حدیث می‌گردد. 


از مصی ین خی خر عانلی یل تشه یی له صفحه: ۲۱۸ 

۲ امه بر مک درک رالاس (تیا ح الکیت اا ۱۳) اض وا 
۴ مد ین خسن عر عاملی, وسایل القیعه شین عنم مرییر ۲۶۴ 
نی خاقته: ۱۳۰ 

تین وب امه اف رح الامم حان ۲ خفخه 11۳ 
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بررسی تطبیقی تقطیع های وسایل و جام عاحادیث 


جامع احادیث آیت اللّه بروجردی با هدف رفع نقاتص کتاب وسایل و به ویژه مشکلات تقطیع در این 
کتاب نکاشته شده انتس: در ادامه به بررسی تفاوتهای ان دو کتاب در تقطیع روایات ميپردازيم. 
بر اساس مقایسه تقطیع روایات در دو کتاب می‌توان تقطیع‌های وسایل را به سه دسته کلی تقسیم نموده 


و تفاوت عملکرد جامع احادیث را در هر دسته مشاهده نمود. 
روایات طولانی 


تکی اد تسام وا کی کاب تال یفنم اسگه انا اس که اضال سار را سوه 
و مشتمل بر موضوعات بسیار متعددی است. در این گونه موارد صاحب وسایل ۶ اقدام به تقطیع روایت به 
هی کاحی تمه اسگ: 

۵ کتاب خانم اخاویت قب با این ریش هواففت فده و روایات طولانی فطع فده است: مر اعلتب ارفات 
چگونگی و میزان اين تقطیع در جامع احادیث همانند وسایل می‌باشد. 

البته در مواردی هم تفاوتهایی در بین این دو کتاب وجود دارد. به عنوان مثال جامع احادیث در مواردی 
تلاش نموده است تا علاوه بر اصل موضوع. حواشی آن را با تفصیل بیشتری نسبت به وسایل نقل کند. 

به عنوان مثال وسایل در نقل روایتی از ارشاد دیلمی آورده است: "الحسن بُن مُحمّدٍ الدّیلمی فی الازشاد 
عن آبی الخَسن مُوسَی بُن جففر *د فی خدیث طویل فی تفضیل هنه ام علی ام ای آن قال و منقاان 
الْقَانل منهم عمْداً ان شاء لیا الَْتول آن یعفوا عنه فقلوا و ان شَاءُوا قبلوا الدّیة و علی آضل الَوراة و هم 
أهل دینک یقتل الْقانل و ا یغفی عنة و لا تَوْخَذُ منة ديد قال له عَز و جل ذلک تخفیف من رکم و 
ی 

جامع احادیث این روایت را که در اصل مشتمل بر چند صفحه است. به شیوه‌ای مشابه وسایل تقطیع 
تمودة است: یا ناوت عر اج ات گفیر انتدای موایت آمقه اننته آقال دی ان خر عی اند ابقر 
قال حدثنی ابی علی قال حدثنی ابی الحسین بن علی بن ابی طالب #* قال بینما اصحاب رسول الله #: جلوس 
فی مسجده بعد وفاته یتذاکرون فضله اذ دخل علینا حبر من احبار الیهود الی ان قال و منها ان القاتل .۰" و 


۱ حر عاملی» محمد بن حسن؛ وسایل الشیعه؛ جلد ۰۲٩‏ صفحه ۵۵ 


۲ حسین بروجردی و معزی ملایری. جامع احادیث الشیعه. بدون تاریخ ج ۳۱ ص ۱۴۶. 
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تک نگ او کفاوتنای الم اخاویشه سای در انم قیل نات از اس کخانع احاه یور مارد 
تلاش نموده تا سند را در یکجا نقل نموده و در بقیه موارد به آنجا ارجاع دهد. به عنوان نمونه در روایتی در 
جامع اخادیگ آمده اسف "فقیه ۶ج6 (فی حدیت المتاهی بالاستاه المتقدم فی باب کراهة سور القان نی 
ان یطلع الرجل فی بیت جاره و قال من نظر الی عورة اخیه المسلم او عورة غیر اهله متعمدا ادخله الّه تعالی 
مع المنافقین الذین کانوا یبحثون عن عورات الناس و لم یخرج من الدنیا حتی یفضحه اله الا آن یتوب ". 

وسایل نیز این روایت را به همین شکل تقطیع نموده است . ولی در آن اشاره‌ای به نقل فرازهای دیگر 


ننموده و سند روایت ۳ همراه بخش تقطیع شده تکرار نموده است. 
روایات مشتمل ب رآسباب صدور و مطالب غیر فقهی 


دومین دسته از تقطیع‌های وسایل مربوط به روایاتی است که در آنها تنها یک موضوع فقهی طرح شده 
است. ولی در کنار طرح موضوع. مقدمه‌ای مشتمل بر بیان حالت امام 2 یا راوی یا زمان صدور روایت یا 
دلیل صدور ذکر شده است. یا در میان روایت امام 3 پا راوی متعرض نکته‌ای شده‌اند که خارج از بیان 
موضوع است. 

در این گونه موارد جامع احادیث بر خلاف وسایل تلاش نموده است تا روایت را به صورت کامل نقل نموده 
و از حذف این قبیل موارد بیرهیزد. 

به عنوان نمونه در اولین روایتی که در جلد ۲۹ وسایل تقطیع شده. چنین آمده است: "غن آبی عَبد 
ال آن رسّول ال وقف بمنی حین قضی مناسگها فی حَجٌة الْوداع الی آن قال فقال ی یوم أغظم خرمَة 
الوا هذا الیوَمْ ...۰ 

در این روایت» عبارت "الی آن قال" بیانگر آن است که در روایت تقطیعی صورت گرفته است. جامع 
آخاوبتم خلاف رسانل یم یه لیبق تحووه است: مر انش کات یه انیت: خم انم عیازلد فا 
قال آن رسول الّه #* وقف بمنی حین قضی مناسکه فی حجة الوداع فقال ایها الناس اسمعوا ما اقول لکم 
واعقلوه فانی لا فرش لعلی لا القاکم فی هذا الموقف بعه. عامتا هذا کم قال ای بقم اعظم خرمة قالوا هذا الوم 


۳۷ 


. همانگونه که مشاهده می‌شود. عباراتی که در وسایل تقطیع شده است. بخشی از روایت پیامبر اکرم عط 


می‌باشد که هرچند مشتمل بر حکم فقهی نیست ولی بیانگر فضایی است که روایت در آن صادر شده است. 


۱. پیشین» جلد ۰۳۱ صفحه ۳۱۲ 
۲ حر عاملی» محمد پن حسن؛ وسایل الشیعه؛ جلذ ,۲۹: صفحه ۶۷ 
کر برو جر کین سب سیخ جامم الهاه نب شرع حلد ۳۱ صفحه ۱۲۸ 
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یا در نمونه‌ای دیگر وسایل روایتی را از عیاشی به این شکل نقل کرده است که: اغن ۳ عَبّدٍ له فی 
خدیث قال اما الخَطاً آن ثرید شیناً فتصیب یره فمّا کل شیء قَصَدت الیه فََبْتَة قلعم" . مراجعه به 
نقل همین روایت در جامع احادیث که صدر آن را به صورت کامل نقل نموده است. نشان از آن دارد که 
سبب صدور حدیث که از عوامل مهم فهم صحیح حدیث است توسط وسایل تقطیع شده و نکته جالب‌تر آن- 
که در وسایل هیچ‌گاه به صورت کامل نقل نشده است. 

در جامع احادیث آمده است: "عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألنی آبو عبد اللّه علیه السلام عن بحیی 
بن سعید هل یخالف قضایاکم قلت نعم اقتتل غلامان بالرحبة فعض آحدهما علی ید الاخر فرفع المعضوض 
حجرا فشج ید العاض فکز من البرد فمات فرفع ٍلی یحیی بن سعید فأقاد من الضارب بحجر فقال ابن شبرمة 
وابن آبی لیلی لعیسی بن موسی ان هذا آمر لم یکن عندنا لا یقاد عنه بالحجر ولا بالسوط فلم یزالوا حتی وداه 
عیسی بن موسی فقال [ن من عندنا یقیدون بالز كاة قلت یزعمون آنه خطاً وان العمد لا یکون لا بالحدید 
فقال انما الخطاً آن پرید شیثا فیصیب غیره فأما کل شیم قصدت الیه فأصبته فهو العمد. ۲" 


روایات مشتمل بر چند حکم شرعی 


سومین دسته از تقطیع‌های وسایل مربوط به رواپاتی است که مشتمل بر دو پا چند بخش است که هر 
یک از این بخش‌ها بیان گر حکم فقهی مستقلی است. در این دسته نیز روش وسایل با جامع احادیث متفاوت 
است. وسایل در این موارد روایت را به چند بخش تقسیم نموده و هر بخش را در باب مربوط به آن نقل 
نموده است. 

در مقابل جامع احادیث در این موارد روایت را به صورت کامل در یکی از ابواب. که به نظر می‌رسد ارتباط 
بیشتری با روایت دارد. نقل می‌کند. اضافه کردن این نکته ضروری است که همان گونه که در بحث از "روش 
استناد به یک روایت در دو باب " گذشت. جامع احادیث علاوه بر نقل روایت در یک باب در ساير ابواب 
مربوط به روایت با عبارت "تقدم" یا "یاتی" با ذکر باب و شماره روایت به محل ذکر روایت کامل اشاره می- 
کف 

وسایل در "باب حَکُم الرجُل یقثل امه و الْمَرأة تقثل الرجل " روایتی را به این شکل نقل کرده است کد: 
"عن آبی عَبّد ال ع قال فی الرجُل یفتّل المرأة مُتعَمَاً فراد آهل المرأة آن تلو قال ذاک لهْم اذا دا كی 
آخله نصف الذية و ٍن قبلو يلم نصف دية الرجل و ان فتّت ار لرجل فتلت به لیس لهم الا نفشها 


۱ حر عاملی» محمد بن حسن؛ وسایل الشیعه؛ جلد ۰۲٩‏ صفحه ۴۰ 
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الخدیث" . ذیل اين روایت بعدها در "باب توت القضاص بّین الرجل و اْمَرأة فی الأغضاء و الجراخات حَتّی 
تلع تلث الدّية فتضاعف دية الرجّل " به این شکل نقل شده است: "عن آبی عَبد له ع فی حدیث قال 
چراخات الرجال و الستاء سواءٌ سین امَرة بسن الرجل و موضحةً الْمراة بمَوضحة الرجل و بَع الْمرة باضبع 
الرجل حتی تَبلغ الجراحَة تلث الدّية فاذا لت ثل الدّية ضعفت دی الرجُل غلی دية مراد "۳ 

در مقابل جامع احادیث در "باب حکم قتل الرجل المراة و بالعکس " روایت را به صورت کامل نقل نموده 
است . همچنین با توجه به اينکه ذیل روایت مربوط به موضوع دیه اعضا می‌باشد. در "باب آن القصاص بین 
ال و ال آه قی لاعفا ات اخاف سوام خیم کل ده يب هل ایی ات اشاره ان آورده 
است: "و تقدم فی رواية الحلبی (۳) من باب(۱۷) حکم قتل الرجل المراة و بالعکس من ابواب القتل و 
تاش ۲۱ قولخ نش اعات اسان و الساءسوا سم المرآهسن تخل مم‌شعد الیرتموشعه الزستلن 
ماضیخ لته تاصیه اه بحضی فع اجه کیمالی هقاد بلیه کل اند اضف هه انس ای ید 
القراف 7 

به این ترتیب در این قبیل موارد. که نمونه‌ی آن در وسایل و جامع احادیث به وفور یافت می‌شود. جامع 
احادیث تلاش نموده است تا ضمن پرهیز از تقطیع یا تکرار از طریق اشاره به ذکر روایت کامل در گذشته یا 
آینده و ذکر آدرس دقیق آن ضمن تسهیل دسترسی مخاطبان به روایت کامل. از طولانی شدن کتاب خود 
نیز بکاهد. 


در برخی از این گونه موارد نیز جامع احادیث با گسترده کردن موضوع ابواب تلاش نموده است تاباب را 
تم ساب ی ان یستخبٌ للولی العَفوٌ عن القصاص آو الصْلْحْ ی الدّية و غیرها " روایتی 
را از کافی نقل کرده است که: "عن آبی عَبّد ال ع قال لته عن قوّل له عَز و جل قمن تضدق به فهو 
کفارةٌ له فقال یکفر غنة من دوب بقدر ما عفا و سألثة غن فول له عز و جل فمن غفی له من آخیه شیء 
قانباع بالعغروف و دا الیه باخسان قال یثبفی للذٍی له الحق آن ا بخیر آَخل ٍذا گان قُذ صالحه علی دية و 
ینبغی للنِی غلیه الحق آن ا یل أَخاه اذا قدر غلی ما یغطیه و یودّی یه باخسان الحدیث"" همانگونه که 


۱. حر عاملی» محمد بن حسن؛ وسایل الشیعه؛ جلد ۰۲۹ صفحه ۸۱ 

۲ پیشین. جلد ۰۲٩‏ صفحه ۱۶۲ 

۳ بروجردیء سید حسین؛ جامع احادیث الشیعه؛ جلد ۰۲۱ صفحه ۱۸۲ 
۴ پیشین. جلد ۰۲۱ صفحه ۲۰۷ 

۵. حر عاملی» محمد بن حسن؛ وسایل الشیعه؛ جلد ۰۲٩‏ صفحه ۱۱٩‏ 
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از کلمه "الحدیث" در پایان روایت مشخص است ذیل روایت تقطیع شده است. بخش تقطیع شده روایت در 
بآ ولی التتضاص )فا آز ملع آز نی پالیة لغ یج له القاص تخد" چنین آمده است: "عون آبی 
َبّد ال ع فی حدیث قال سل عن ول ال عز و جل فْمّن اغتدی بَد ذلک له غذاب لیم فقال هو الرجل 
یل الذية َو یو آز یصالخ تم یفتدی فیقتل فلة غذاب لیم کما قال ال عز و جل ۲ 

جامع احادیث در این مورد عنوان باب را وسیع‌تر انتخاب کرده و متن کامل روایت را در آن گنجانده 
است . عنوان این باب در جامع احادیث "باب استحباب العفو عن القصاص او المصالحة بالدية و غیرها و عدم 
جواز الاعتداء بعد ذلک و بیان من لیس له العفو" است که مشتمل بر هر دو موضوع مطرح شد در این روایت 


انسنت: 
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درس نهم: 


نقطیع و تکرار روایات در جوامع حدینی اهل سنت 
نقل به معنی در بخاری 


تکرار در منابع روایی اهل سنت 


از جمله مهمترین ویژگی‌های قابل بررسی در کتب سته و از جمله کتاب بخاری تکرار احادیث است. 
بیش از هفت هزار روایت کتاب بخاری به شمارش برخی حدیث پژوهان چهار هزار روایت و به شمارش 
برخی دیگر ۲۵۰۰ روایت است. به این ترتیب هر روایت کتاب بخاری به طور متوسط سه بار تکرار شده 
ات 

این ویژگی بخاری از دیرباز مورد توجه بوده و ظاهرا برخی بدان اشکال کرده‌اند و در مقابل برخی در 
صدد پاسخگویی از آن برآمده و به تبیین دلایل بخاری برای این کار پرداخته‌اند. 

ابن طاهر مقدسی در کتاب "جواب المتعنت" در تبیین دلایل بخاری آورده است: 

بخاری در کتابش روایت را در چند موضع ذکر می‌کند. و در هر باب با اسناد متفاوتی به آن استدلال 
می‌کند. و با توجه به حسن استنباط و فقه گسترده‌ی خویش معنایی متناسب با بابی که روایت را در آن ذکر 
کرده از آن استفاده می کند. و تنها در مواره معنودی یک روایت را در دوجا با ستند و متن واحه ذکر 
می‌نماید. به نظر می‌رسد ذکر روایت در کتاب بخاری با اسناد متفاوت با اهدافی است که به آنها اشاره 


می‌شود: 


۱. از جمله اينکه روایت را از یک صحابی نقل نموده و سپس از صحابی دیگری نقل می‌کند تا آن‌را از 


کب مش کل که این تفاسم درحالی کسن فست وو تا بی کراز ترس اس 


۲ در برخی موارد نیز از همین قاعده استفاده نموده و احادیثی را ذکر می‌کند که هر یک مشتمل بر 


۳. در برخی موارد احادیثی را که برخی از راویان آن را به صورت کامل و برخی از ایشان به صورت ناقص 
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۴ در برخی از موارد عبارات راویان مختلف است. یک راوی روایت را با عبارتی نقل کرده که معنایی را 
افاده می‌کند و راوی دیگر همان مطلب را با عبارت دیکری نقل کرده که معنای دیگری را افاده می‌کند. 
بخاری در صورت صحت طرق روایت بر اساس شرایط مد نظرش, آن‌ها را نقل کرده و برای هر عبارت باب 
جداگانه‌ای اختصاص می‌دهد. 


دارد» پس به آن اعتماد نموده و نقل مرسل را نیز آورده است تا اشاره کند که از نظر بخاری تاثیری در اتصال 


این سند ندارد. 


برخورد نموده است. 


۷ در برخی از موارد نیز بعضی از راویان شخصی را در سند ذکر کرده و برخی دیگر وی را حذف 
نموده‌انده پس بخاری روایت را به هردو صورت نقل نموده است چون از نظر او راوی روایت را با واسطه شیخ 
خود از فردی نقل نموده و سپس خود آن فرد را ملاقات نموده و روایت را از خود او شنیده است. 

۸ در برخی موارد نیز روایتی را نقل می‌کند که راوی آن را به صورت عنعنه نقل نموده و 
سپس روایت را از طریق دیگری که در آن به سماع روایت تصریح شده نقل می‌کند. چون شیوه 
بخاری مبنی بر شرط ثبوت ملاقات در روایات معنعن معروف است. 

مجموعه دلایل ذکر شده را می‌توان در دو دلیل اصلی خلاصه نمود. 

تک لین شارک‌های مق تن مای مکی از قییل اشتسا و کامل برام بانتن با عرات متتاوت اد 
در این قبیل موارد بخاری به جهت معانی مختلفی که افاده می‌شود روایت را در ابواب مختلفی از کتاب خود 
نقل نموده است. 

دلیل دوم نیز تفاوت سندی نقل‌ها مختلف یک روایت است. مقصود بخاری از نقل این روایات در صورت 
صحیح بودن هردو سند تقویت آن و در صورت وجود ضعف‌هایی از قبیل ارسال, رفع. وقف و تعلیق در یکی 
از تقل‌ها تصحیح آن با سند صحیع اسث. البته این دو دلیل ذر بسیاری از موارد به ضورت مشنترک در 
تکرارها مد نظر قرار گرفته است. 


۱. هدی الساری. بدون تاریخ» ۱۲ - ۱۳ به نقل از ؛ پاسر الشمالی. الواضح فی مناهج المحدئین (عمان: دار و مکتبه الحامد. 
۳۷( 
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با توجه به رعایت این مساله در قریب به اتفاق موارد به نظر می‌رسد موارد معدودی که روایتی با همان 
متن و سند تکرار شده و باید حمل بر اشتباه بخاری نمود. 

ابن حجر این موارد ۳ فهرست کرده و تعداد آنها را بیست و سه مورد اعلام نموده انتست: قسطلانی شارح 
بخاری نیز بر همین امر تاکید نموده است. در دوره معاصر نیز دکتور نورالدین عتر یک مورد دیگر را به این 
فهرست افزوده اننت. 

برای بررسی یک نمونه از تکرارهای بخاری می‌توان به داستان جنگ موته و گزارش آن توسط پیامبر اکرم 


ص اشاره نمود. این روایت قد کثات بخاری شش بار تکرار شده است که عبارتند از: 
۱. کتاب الجنائز / باب الرجل ینعی الی هل المیت بنفسه - حدیث:۱۲۰۱ 


حدئنا بو معمر . حدثنا عبد الوارث » حدثنا أیوب » عن حمید بن هلال » عن آنس بن مالک 
رضی اللّه عنه » قال : قال النبی صلی اللّه علیه وسلم : " آخذ الراية زبد فأصیب . نم آخذها جعفر 


فأصیب ‏ ثم آخذها عبد اللّه بن رواحة فأصیب - وان عینی رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم لتذرفان - 

ثم آخذها خالد بن الولید من غیر |مرة ففتح له " 
۲. کتاب الجهاد والسیر / باب تمنی الشهادة - حدیث:۲۶۶۴ 

حدثنا یوسف بن یعقوب الصفار . حدثنا اسماعیل بن علية » عن آیوب » عن حمید بن هلال » عن آنس 
بن مالک رضی اه عنه . قال : خطب النبی صلی اللّه علیه وسلم فقال : " آخذ الراية زید فأصیب . ثم 
آخذها جعفر فأصیب . ثم آخذها عبد الّه بن رواحة فأصیب , ثم آخذها خالد بن الولید عن غیر امرة ففتح 


۱ 


له "۰ وقال : " ما یسرنا آنهم عندنا " قال یوب آو قال : " ما یسرهم آنهم عندنا وعیناه تذرفان 


۳ کتاب الجهاد والسیر / باب من تأمر فی الحرب من غیر امرة ٍذا خاف العدو - حدیث:۲۹۱۶ 


حدثنا یعقوب بن ایراهیم . حدثنا ابن علية » عن آیوب » عن حمید بن هلال » عن آنس بن مالک رضبی 
له عنه . قال : خطب رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم . فقال : " أَخذ الراية زید فأصیب . ثم آخذها جعفر 
فأصیب , ثم آخذها عبد الّه بن رواحة فأصیب ‏ ثم آخذها خالد بن الولید عن غیر |مرة ففتح علیه » وما 


یسرنی ۰ آو قال : ما یسرهم » آنهم عندنا "۰ وقال وان عینیه لتذرفان 


۴ کتاب المناقب ۶ باب علامات التبوة فی الاسلام - حدیت:۱ ۳۴۵ 
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حدثنا سلیمان بن حرب ‏ حدثنا حماد بن زید » عن أیوب » عن حمید بن هلال . عن آنس بن مالک 


رضی اللّه عنه " آن النبی صلی الّه علیه وسلم : نعی جعفرا . وزیدا قبل آن یجیء خبرهم وعیناه تذرفان " 
۵ کتاب المناقب / باب مناقب خالد بن الولید رضی اللّه عنه - حدیث:۳۵۶۸ 


حدثنا آحمد بن واقد » حدثنا حماد بن زید » عن آیوب » عن حمید بن هلال » عن آنس رضی اللّه عنه . 
یی نی له یه ون شا وس روا تا بقل ان انم رفس ۶ 
آخذ الراية زید » فأصیب . ثم آخذ جعفر فأصیب . ثم أَخذ ابن رواحة فأصیب ‏ وعیناه تذرفان حتی أخذ 


سیف من سیوف اللّه حتی فتح اللّه علیهم " 
۶ کتاب المغازی / باب غزوة موّتة من آُرض الشأّم - حدیث:۴۰۲۷ 


حدثنا آحمد بن واقد . حدثنا حماد بن زید » عن آیوب » عن حمید بن هلال » عن نس رضی اللّه عنه . 
تلعب هی رام تا قاری تست 9 
آخذ الراية زید فأصیب , ثم آخذ جعفر فأصیب . ثم أَخذ ابن رواحة فأصیب " وعیناه تذرفان : " حتی أخذ 


مسلم نیز همانند بخاری در کتاب خود حجم زیادی از روایات تکراری را نقل نموده است. او نیز همانند 
بخاری ملتزم شده است که روایت را بدون وجود فایده و تفاوتی در متن یا سند آن تکرار نکند. 

البته تفاوتی میان تکرار روایت در نزد بخاری و مسلم وجود دارد؛ مسلم روایات تکراری را در یک باب و 
در کنار یکدیگر تکرار کرده است. برخلاف بخاری که نسخه های مختلف یک روایت را در ابواب مختلف نقل 
نموده است. 

۱. کتاب فضائل الصحابة رضی الّه تعالی عنهم / باب من فضائل علی بن آبی طالب رضی الّه عنه - 
حدیت:۲ ۴۵۲ 

حدثنا یحیی بن یحیی التمیمی » وآبو جعفر محمد بن الصباح » وعبید اللّه القواریری ۰ وسریج بن 

یونس کلهم » عن یوسف الماجشون . - واللفظ لابن الصباح - حدثنا یوسف آبو سلمة الماجشون . حدثنا 

محمد بن المنکدر » عن سعید بن المسیب . عن عامر بن سعد بن آبی وقاص . عن آبیه . قال : قال رسول 

له صلی الّه علیه وسلم لعلی : " آنت منی بمنزلة هارون من موسی ‏ الا آنه لانبی بعدی " قال سعید : 

فأحببت آن آشافه بها سعدا . فلقیت سعدا فحدئته بما حدثنی عامر . فقال : آنا سمعته . فقلت آنت سمعته 


؟ فوضع اصبعیه علی آذنیه فقال : نعم » والا . فاستکتا 
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5 حدیت:۴ ۴۵۲ 


وحدثنا آبو بکر بن آبی شيبة , حدئنا غندر , عن شعبة , ح وحدثنا محمد بن المثنی » وابن بشار قالا: 
حدثنا محمد بن جعفر , حدثنا شعبة » عن الحکم ۰ عن مصعب بن سعد بن آبی وقاص . عن سعد بن آبی 
وقاص . قال : خلف رسول الّه صلی الّه علیه وسلم علی بن آبی طالب فی غزوة تبوک فقال : يا رسول اله 
تخلفنی فی النساء والصبیان ؟ فقال : " آما ترضی آن تکون منی بمنزلة هارون من موسی ؟ غیر أنه لا نبی 


بعدی " حدثنا عبید اللّه بن معاذ » حدثنا آبی . حدثنا شعبة » فی هذا الاسناد 
۳ حدیث:۴۵۲۵ 


عم تک فزه فسما عون عامو نم سعذخق ای مقاض مین انیهه قال ۶ آمز فعامند نس اب سفیای فعفا 
فقال : ما منعک آن تسب آبا التراب ؟ فقال : آما ما ذکرت ثلائا قالهن له رسول اله صلی الّه علیه وسلم 
فلن آسبه . لأن تکون لی واحدة منهن آحب الی من حمر النعم » سمعت رسول اللّه صلی الّه علیه وسلم 
یقول له » خلفه فی بعض مغازیه . فقال له علی : يا رسول اللّه خلفتنی مع النساء والصبیان ؟ فقال له 
رشول الله صلی الله علیه وسلم  :‏ آما ترضی آن تکون مت بمتزلة هارون من موسی ؟ الا انه لا تبوة 
بعدی " وسمعته یقول یوم خیبر " لأعطین الراية رجلا یحب الّه ورسوله . ویحبه اللّه ورسوله " قال 
فتطاولنا لها فقال : " ادعوا لی علیا " فأتی به آرمد » فبصق فی عینه ودفع الراية الیه . ففتح اللّه علیه . 
ولما نزلت هذه الاية : فقل تعالوا ندع آبناء‌نا وأبناءکم دعا رسول اه صلی اللّه علیه وسلم علیا وفاطمة 
وحسنا وحسینا فقال : " اللهم هولاء آهلی " 
۴ حدیث:۴۵۲۶ 

حدئنا آبو بکر بن آبی شيبة . حدثنا غندر . عن شعبة . ح وحدثنا محمد بن المثنی » وابن بشار . قالا: 


حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن سعد بن ابراهیم » سمعت ابراهیم بن سعد . عن سعد . عن 
النبی صلی الّه علیه وسلم . آنه قال لعلی " آما ترضی آن تکون منی بمنزلة هارون من موسی ؟" 


در حالی که این روایت در کتاب بخاری دو بار و در دو باب مجزا ذکر شده است. یک بار همانند مسلم در 


کتاب المناقب در باب مناقب امیرالمومنین ع و یک بار در کتاب المغازی باب غزوه تبوک. 
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ترمذی نیز ادعا کرده که جز برای فایده معنایی روایتی را تکرار نمی‌کند. بررسی موارد تکرار در کتاب 
ترمذی حکایت از آن دارد که اولا تکرار درکتاب وی بسیار کم است و انیا برخی از تکرار ها با تکرار همان 
متن و سند است و ترمذی در برخی موارد به ادعای خود پایبند نبوده است. 

ابو داود در سنن خود اگر نسخه دوم روایت از نظر معنایی با نسخه اول تفاوت داشته باشد روایت را تکرار 
و اگر تفاوت تنها در الفاظ باشد به ذکر لفظ متفاوت اکتفا می‌کند. 

نسایی نیز در بسیاری از موارد حدیث را در ابواب مختلف تکرار نموده است که در همه آنها سعی کرده 


تقطیع روایات در بخاری 


همانگونه که گذشت بخاری در هنگام تکرار روایت تلاش نموده است تا ضمن آشاره به روایت در باب‌های 
مرتبط آن را از طرق متفاوتی نقل کند تا فواید متنی و سندی نیز ضمیمه این تکرار شود. در برخی موارد 
که بخاری اسناد و متون متفاوتی برای روایت نیافته و روایت نیز مشتمل بر موضوعات مختلفی است. اقدام به 
تقطیع روایت نموده است. 

بخاری در مواردی که روایتی را به صورت تقطیع شده نقل نموده است تلاش نموده تا روایت را در جای 
دیگر به صورت کامل نیز نقل نماید. به عنوان مثال در روایتی در کتاب الأیمان والنذور" در "باب لا یقول : 
ما شاء الّه وشثت. وهل یقول آنا باه ثم بک؟" آورده است: 

قال عمرو بن عاصم : حدثنا همام » حدثنا (سحاق بن عبد اللّه بن آبی طلحة , حدثنا عبد الرحمن بن آبی 
عمرة . آن آبا هريرة . حدثه : آنه سمع النبی صلی اه علیه وسلم یقول : " ان ثلائة فی بنی |ٍسرائیل آراد الّه 
آن یبتلیهم . فبعث ملکا . فتی الأبرص . فقال : تقطعت بی الحبال » فلا بلاغ لی الا بالله ثم بک " فذکر 
الحد بث 

این روایت نسخه تقطیع شده‌ی روایتی طولانی است که در کتاب احادیث الانبیاء به صورت کامل نقل 
شده است. 

در نمونه‌ی دیگری در کتاب الرقاق در باب البکاء من خشیية اللّه آورده است: 

حدثنا محمد بن بشار» حدثنا یحیی . عن عبید الّه , قال : حدثنی خبیب بن عبد الرحمن ۰ عن حفص 
بن عاصم » عن آبی هريرة رضی الّه عنه . عن النبی صلی الّه علیه وسلم قال : " سبعة یظلهم الّه : رجل ذکر 
اللّه ففاضت عیناه ۲ 

این روایت تقطیع شده‌ی روایتی است که نسخه‌ی کامل آن در کتاب الأذان. آبواب صلاة الجماعة 
والامامة باب من جلس فی المسجد ینتظر الصلاة وفضل المساجد آمده است که: 
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حدثنا محمد بن بشار بندار » قال : حدثنا یحیی » عن عبید الله » قال : حدثنی خبیب بن عبد الرحمن » 
عن حفص بن عاصم . عن آبی هريرة » عن النبی صلی الّه علیه وسلم قال : " سبعة یظلهم اللّه فی ظله » یوم 
لا ظل الا ظله : الامام العادل » وشاب نشاً فی عبادة ربه » ورجل قلبه معلق فی المساجد ء ورجلان تحابا فی 
له اجتمعا علیه وتفرقا علیه » ورجل طلبته امرآة ذات منصب وجمال . فقال : نی آخاف اللّه ؛ ورجل تصدق . 
آخفی حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه . ورجل ذکر اللّه خالیا ففاضت عیناه " 

این روایت در کتاب الز کاق باب الصدقة بالیمین و همچنین در کات الحدود. باب فضل من ترک 
الفواحش با اسنادی متفاوت تکرار شده است. به نظر میرسد دلیل تقطیع روایت در کتاب الرقاق وحدت 
نسخه و طریق آن با روایت کتاب الاذان است. 

بخاری در مواردی نیز اقدام به تقطیع روایت و اکتفا به نقل مقدار تقطیع شده نموده است. گفته شده این 
موارد منحصر به روایات موقوفی است که تنها بخشی از آن روایت موقوف بوده و بقیه نقل مطلبی غیر روایبی 
از صحابی است. به عنوان نمونه در روایتی از بخاری در کتات الفرائض در باب میراث السائبة امه است: 

حدثنا قبيصة بن عقبة , حدثنا سفیان » عن آبی قیس . عن هزیل ۰ عن عبد اللّه , قال : " ان آهل الاسلام 
لا یسیبون . وان آهل الجاهلية کانوا یسیبون " 

صنعانی در مصنف خود متن کامل این روایت را اینگونه نقل نموده است: 

آخبرنا عبد الرزاق قال : آخبرنا الثوری . عن آبی قیس الأّودی » عن هزیل بن شرحبیل قال : جاء رجل لی 
عبد اللّه بن مسعود فقال له : کان لی عبد فأعتقته وجعلته سائبة فی سبیل الّه فقال له عبد الله : " ان هل 
الاسلام لا پسیبون نما کان یسیب آهل الجاهلية , وأنت آولی الناس بنعمته . وأحق الناس بمیرائه فان 
تحرجت من شیء . فأرناه فجعله فی بیت المال " 

همانگونه که مشاهده می‌شود بخاری در کتاب خود به نقل قسمتی که روایت موقوف است اکتفا نموده 
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درس دهم: 
اسناد در کتب روایی (کتب اربعه) 


۳ احکام از اخبار نبوی و روایات ائمه علیهم السلام برگرفته شده است. از همین رو ضروری است که 
طریق به ایشان شناخته شود. چون عالمان پیشین روایات خود را از اشخاص نثقه و غیر ثقه؛ کسانی که به 
ود یکتم ضیف شوه سای که احضاه به وهای شاب فست تا تس انز ۱9 

همراه نمودن روایات با اسناد. 9 کر راویان به امام معصوم شا با هدف اطمینان از صحت انتساتب رواٍیت 
وثاقت و عدم وثاقت و سایر شرایط معتبر در راوی کمک نماید. 

مباحث مربوط به اسناد روایات را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود. بخشی از این مباحث مربوط به تک 
تک راویان ذکر شده در سند و شناخت ایشان از جهت وثاقت و عدم وثاقت است. که علم رجال متکفل بحت 
از آن می‌باشد. بیشتر کتابهای نگاشته شده در موضوع علم رجال برای رسیدن به این هدف به رشته تحریر 
در آ نش است. 
شنده در ستد یه ایشان اشاره دارده و تیز شعاخت ساختار ستد و جکونگی خیش افراد در آن:اه جسله‌ این 
مباحث است. مباحثی که در ادامه از آن با عنوان فهم سند یاد می‌شود. غالبا در مقدمه کتابهای متاخر 
رجالی و بخشی از آن در کتابهای درایه الحدیث مورد بحث قرار می‌گیرد. این مباحث را می‌توان بخشی از 
اصول علم رجال, یا مبانی علم رجال دانست. 


پیچیددگی های موجود در مسیر فهم سند 


مشکلاتی که در مسیر فهم درست سند و شناخت افراد ذکر شده ذر این قرار دارد بر دو گونه است: دسته 


اول مشکلاتی است که به طور طبیعی در برخی اسناد» اعم از کتبی یا شفاهی وجود دارد و ارتباطی به مساله 


تبویب ندارد. دسته دوم مشکلاتی است که در مسیر تبویب روایات به وجود آمده است. 
در این فصل ما برآنیم تا نحوه‌ی تعامل کتابهای وسایل و جامع احادیث را با هر دو دسته مورد بررسی 
قرار داده و احیانا برخی از مشکلات جدید به وجود آمده در این دو کتاب را نیز گوشزد کنیم. 


۱. بر گرفته از مقدمه علامه حلی در علامه حلی» خلاصه الاقوال فی معرفه الرجال» ۱ و ۲. 
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پیچیدگی های ناش ی از تبویب و تدوین 


اشکالات فوق در دوره‌های مختلف در مسیر نقل اسناد روایات وجود داشته و دارد. این اشکالات ممکن 
است به دلایل مختلفی به وجود آمده باشد. که یکی از اين دلایل احتمالی اقدامات مولفان جوامع است. به 
عنوان نمونه مشکل اسامی مشتر ک با مختلف»ممکن است ناشی از تلاش برای اختصار استاه در جوامع 

در این میان اشکالاتی و به تعبیر رساتر. پیچیدگی‌هایی نیز وجود دارد که دلیل اصلی به وجود آمدن آنها 
تلاش صاحبان جوامع روایی برای ایجاد اختصار در اسناد است. با توجه به نقش مهم جوامع روایی در ایجاد 
یا رفع این مسائل. این پیچیدگی‌ها را با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار خواهیم داد.! 

فهرست این پیچید گی‌ها عبارت است از: 


تحویل 


در برخی موارد سند مشتمل بر حرف عطفی است که دو پا چند نفر از یک طبقه را بر یکدیگر عطف می- 
کند. در حقیقت این سند را باید دو سند دانست که بجز یک نفرء» در بقیه افراد. شبیه یکدیگر است. 

به عنوان مثال در سند روایتی در کافی آمده است: "علی بن ابراهیم غن آبیه غن حمَّاد بن عیسی عقن 
حریز عن زُرارة و مُحَمّد ن مُلم و آبی بصیر قالوا .۰" این سند در حقیقت سه سند مختلف است که به 
جهت اختصار به یک سند تبدیل شده است. در حقیقت به جای این سند باید چنین می‌آمد: 

"علی بّن |براهیم عن آبیه عن حمّادٍ ب عیسی غن خریز عن ژرارة ال .." 

و "علی بُن |براهیم غن آبیه غن حمّادٍ بن عیسی عن خریز غن مُحَمّد بُن منم قال .." 

و "علی بُن |راهیم غن آبیه غن حَمَّادٍ بن عیسی غن خریز غن آبی بصیر قال .." 

در برخی اسناد این عطف پیچید گی بیشتری داشته و یکی از طرفین عطف یا هردوی آنها مشتمل بر 
بیش از یک طبقه می‌باشد. این قبیل عطف‌ها تحویل نامیده می‌شود. به عنوان مثال در سند روایتی در کافی 


آ مق است: 


۱. موضوع پیچیدگی-های ناشی از تبویب علی رغم اهمیت فراوان آن در فهم اسناد. در اغلب منابع مربوط به اصول علم رجال 
سورد آقانه ترا کرفه است بای تفارش تسه ادامه مایت بو فراوای ۶ فلخت الاساامسیه عواه شیف 
در مقدمه نرم افزار درایه النور برده" ام که با عنوان اسناد ویژه به این ویژگی ها اشاره مینماید. همچنین در مقدمه 
کتاب اسانید الکانی تیز به در مورد از این پیسیدگی سا لشاره شده است, ترم اقزار-درایه التور زم کنو تحقیعات کنامپیوتری 
علوم اسلامی (نور)» بدون تاریخ)؛ ترتیب اسانید کتاب الکافی للشیخ الکلینی قدس سره الشریف ج ۰۱ ص ۶۲ 

امین وت کی تیم و۳ مه یات ال کرو ال ی الب عو رس ۲ 
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"مُحمذ پُن بح عَن مُحَمَّد بن الَحُسٍِ ی و مد بن اسماعیل غن الفضل پُن شاذان جمیعا عن صفوان 
.1 


بُن یخیی عن مَنصور بُن خازم غن عَنبسَة عن آبی عَبّد ال قال . 
را اک سا تس تا 


"مُحَمَة بُن |ٍسْمّاعیل غن الفضل بن شاذان غن صفوان بن یخیی غن مَنصُور بُن خازم غن عَنبسة غن آبی 
عبّد ال قال " 

در نمونه‌ی فوق کافی. چند سند را به جهت اختصار در یکدیگر ادغام نموده و در قالب یک سند ارائه 
نموده است. تا مراجعه کننده خود نسبت به تفکیک مجدد و ارزیابی آن اقدام نماید. 

این عمل غالبا نشان از نقل روایت از کتاب دارد. و طبقات عطف شده بر یکدیگر نشانگر طرق کلینی ۶ به 
صاحب کتاب است. 


اشاره 


است. تدوین کنندگان جوامع در برخی از مواردی که دو یا چند حدیث در بخشی از سند با یکدیگر مشترک 
باشند. اقدام به حذف قسمت تکراری می‌نمایند. این عمل به چند روش صورت می‌پذیرد که در ادامه به آنها 
اشاره می‌شود. 

یک از ای نوت ها آب اشک که قر جایین که هو سته بای فر بحقی ار ایشتدای‌سته با کل ان مشتا 
باشند. قسمت مشترک از سند دوم حذف شده و با علامت آشاره به این افتادگی اشاره می‌شود. 

به عنوان مثال در کافی آمده است: 

غلی رایع آبیه عن این آبی یر ین ام عن آپیعبد ال اه یل .- 

و بهذا الاسناد قّال .۲۲۰ 

در اين نمونه سند روایت دوم کاملا شبیه روایت اول بوده و کلینی:#* به جهت شباهت کامل این دو سند 


یا در نمونه‌ای دیگر در همین کتاب آمده است: 
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"الخین بن مُحَمّدٍ عن عَبّد الّه نی عامر عن علی بن مَهْزیار عن فضالةً بُن آیوب عن عَبّد الرخمن بُن آبی 
عَبّد ال عن آپی عَبد الهش قال اذا صلیت و آنت غلّی... 

و بهَذا ااسناد عن فضالة غن آبان عن ژرارة عن آبی جغفر #د ..۳ 
دو روایت فوق فقط در بخشی از ابتدای سند. تا "فضالة » مشترک می‌باشند. به همین جهت کلینی# در 


سند دوم با اسم اشاره به قسمت مشترک اشاره کرده و به ذکر بقیه سند اکتفا نموده است. 
ار 


در برخی مواقع نیز برای اشاره به قسمت حذف شده. به جای اسم اشاره از ضمیر استفاده شده است. به 
عتوان مثال در کافی چنین آمده است: 

ادّة ين أصخابتا عن سل پن زیاد و َخمة بن مُحَمٍّ جمیعاً غن الختن بُن مَحبُوب غن مالک بُن غطية 
غن آبی حَمرّةّ المالی غن علی بُن الخْسین ع قال أرضاکُم عنذ له ُسبَعْکُم علّی... 

و نما غن الحتن پن مََبوب غن العاء بن ززین غن مُحَد نن شنم قال قال ۲۳.۰ 

در سند دوم ضمیر "عنهما" اشاره به افتادگی در ابتدای سند دارد و در حقیقت عبارت "عدّة من آصضخابنا 
عَن سمل پُن زیاد و أَحمّد بن مُحَمّد 9 باید به ابتدای سند دوم نیز افزوده شود. 

اگر قسمتی از ابتدای سند توسط صاحب کتاب حذف شود و با اسم اشاره یا ضمیر به قسمت محذوف 
اشاره نگردد. روایت معلق نامیده می‌شود. بخش محذوف روایت غالبا با قراتنی قابل کشف و افزودن به روایست 
می‌باشد. در این صورت باید قسمت محذوف را به ابتدای روایت افزوده و آن‌گاه نسبت به کیفیت سند اظهار 
نظر نمود. 

حذف سند در روایت معلق. گاه همچون موارد به کارگیری اسم اشاره یا ضمیر. با تکیه بر روایت قبلی 
می‌باشد. در کافی آمده است: 

لین بن مُحَمَدٍ ن عند ال بن عامر عن غلی بن مهزیار غن تین پن راشدٍ عن جنقر بن مُحَمٌّد 
بن یقظان رفعة الیهم ع قال یقول الرجل |ذا فرغ من.. 


۳ 8 م ی ی ای وق ۵ ماج ی خر مد و و ۳۷ 
علی بن مَهْرْیار ّن مُحَمّد بُن راشد فال حَذثنی هشام بن ابراهیم ... 


۱. محمد بن یعقوب کلینی» پیشین. جلد ۲. صفحه ۲۸۴ باب وقت الصلاة فی یوم الغیم » حدیث ۲ و ۴ 
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برای مرانضان به کافی ,رون است که کلینی انمی‌نوانه مستقیما از غلی بن شهزیتار در ابتفای نستد دوم 
زوایت نقل کند و بخشن ابتدایی این ستد به قریته ستد قبلی و به دلیل اشتراک با ارم حذف شده است: 

تعلیق در برخی موارد نیز با آتکا به ذکر بخش ابتدایی سند در مشیخه صورت می‌گیرد. این نمونه معمولا 
در جایی است که صاحب کتاب از ابتدا اعلام کرده باشد که روایات را به صورت معلق خواهد آورد و تکمیل 
اسناد روایات را به مشیخه کتاب پا جای دیگری ارجاع دهد. 

این شیوه از تعلیق غالبا بیان گر آن است که روایت از کتاب شخصی که آغاز گر سنف است نقل می‌شود و 
طریق به کتاب در مشیخه ذکر می‌شود. 

به عنوان مثال در کتاب من لا یحضره الفقیه آمده است: "قال ژرارة بُن آغین لأبی جغفر ابقر ع .۳ . 
برای تکمیل این سند باید به مشیخه این کتاب مراجعه نمود. در مشیخه صدوق آمده است: "وما کان فیه 
عن زرارة بن اعین» فقد روبته عن ابی. رضی اللّه عنه. عن عبداللّه بن جعفر الحمیری» عن محمد بن عیسی 
بن عبید. و الحسن بن ظریف. و علی بن اسماعیل بن عیسی. کلهم عن حماد بن عیسی عن حریز بن عبدالله 
عن زرارة بن اعین "" 


تذییل 


است. تدوین کشند خاق احادیث در این موارد نقل اول ۳ به صورت کامل ذ کر می‌نمایند. آنگام قسمت متفاوت 
سند دوم را ذکر کرده و سپس با عباراتی از قبیل "مثله و "نحوه با اشاره به روایت قبلی ادامه سند رابه 
به عنوان نمونه در کتاب کافی آمده است: 


۳ ۳ 
مه م نم و هو 


مُحَمَدٌ بن یخبی غن مُحَمّد بُن این غن صَفوّان بُن یخبی غن الْلاء بُن ززین غن مُحمَّد بن مُسنلم 
رت یی ۱ 9 ۱۳۹ 

و رَوّی الخسین بن سَعید عن صفوان و فضالة عن العلاء مثله 

در این نمونه با توجه به این که در نقل دوم. از علاء تا انتهای روایت. همانند نقل اول بوده از ادامه سند و 


متن صرف نظر شده و سند به صورت تذییل آمده است. 
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نکته قابل توجه آن است که استفاده از اسناد ذیلی معمولا مربوط به مواردی است که صاحب کتاب 
بخواهد برای یک روایت چند سند ذکر کند. در حالی که بر اساس قرائن» صاحبان کتب اربعه در هنگام نقل 
حدیث در پی شمارش اسناد متعدد برای یک روایت نبوده‌اند. 

به عنوان مثال برخی از روایاتی که شیخ له در دو کتاب تهذیب و استبصار نقل کرده است دارای دو سند 
متفاوت است که ایشان در هر یک از این دو کتاب به یکی از اين اسناد اشاره نموده است. از همین رو تعداد 
اسناد ذیلی در کتب اربعه چندان زیاد نیست. به ویژه در کتاب من لا یحضره الفقیه. که مولف درصدد نقل 
کامل اسناد نیز نبوده است. تعداد این قبیل اسناد بسیار انگشت شمار است. 

در پایان بحث از پیچیدگی‌های ناشی از تبوبب و تدوین اشاره به این نکته لازم است که. همان گونه که از 
مثالهای فوق روشن شد. استفاده از روش‌های تذییل و تحویل در مواردی است که روایت واحدی دارای دو یا 

در مقابل روش‌های اشاره. اضمار و تعلیق مربوط به مواردی است که دو سند پی‌دربی شبیه یکدیگر 
باشند و بتوان آنها را با استفاده از یکی از این روش‌ها به شکل مختصرتری نقل نمود. این دو سند در بسیاری 
از موارد مربوط به دو روایت متفاوتند. هرچند در برخی موارد برای اختصار در اسناد متعدد یک روایت نیز از 


پیچیدگی های اسناد در کتب اربعه 


هر یک از صاحبان کتب اربعه به فراخور روش و نیاز خود از راه‌های پنج‌گانه فوق برای ایجاد اختصار در 
اسناد استفاده نموده است. در ادامه به بررسی اجمالی ویژگی‌های اسناد کتب اربعه خواهیم پرداخت. تااولا 
انیا با توجه به اينکه کتب اربعه بخش اصلی مصادر وسایل و جامع احادیث را تشکیل می‌دهد. چگونگی 


تعامل هر یک از این دو کتاب را با پیچید گی‌های اسناد این کتب مورد بررسی قرار دهیم. 


اسناد کتاب کافی 


اسناد کتاب کافی با نام مشایخ کلینی # آغاز شده و به صورت "عنعنة"" تا المه 32 ادامه می‌یابد. کامل 


پیچید گی‌های ناشی از تبویب را می‌توان در اسناد این کتابت مشاهده نمود. 
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تعداد قابل توجهی از اسناد کتاب کافی مشتمل بر تحویل است. در این قبیل اسناد دو یا سه طبقه از 
راویان بر راویان دیگر عطف شده و به تعبیر دیگر اسنادی که در دو يا سه طبقه با یکدیگر مشترک بوده‌اند 
در هم ادغام شده‌اند. یکی از بارزترین علائم اسناد مشتمل بر تحویل در کتاب کافی عبارت "جمیعا" و یابه 
کار بردن اسامی مرفوع در میانه سند است. نمونه اسناد تحویلی کتاب کافی پیش‌تر ذکر شد. 

اسناد اشاره‌ای که با عبارت "بهذا الاسناد" آغاز می‌شوند نیز در کافی فراوان یافت می‌شود. گاهی نیز به 
جای آن از ضمیر و با عبارت باسناده" روایت آغاز شده و به این طریق به روایت قبل اشاره می‌شود. در 
روایتی در خانیم آمده است: 

آعلِی بن اراهیم غن آبیه عن حمّاد بن عیتی و مُحَمَد ن یخی غن مد بُن مُحَمّد بن عیسی و مُحَمّد 
بن اسْماعیل غعن الفْضل پُن شاذان جمیعاً عن حمّاد بُن عیسَی عن حریزٍ غن ژرارة قال سالت با جفَفرع .. 

۳ ه‌2 یت ]نی ی ۳ ۱ و ۱ 

و باسناده عن حماد عن خریز غن زرارة عن آبی جعفر ع فال... 

برخی اسناد کافی با عبارت عنه شروع شده است. در اغلب این موارد ضمیر به ابتدای سند قبلی اشاره 
قبلی باز می گردد. در اين موارد نام بعد از ضمیر در سند قبل نیز وجود داشته و قرینه بر بازگشت ضمیر به 

به عنوان نمونه در کافی آمده است: 

"و غبی الشغری غن ۳ مّد بُن غبّد الجبّار غن صَفوّان بُن ٍ ۴ عن آبی الم نتهل غن ۳ مد بُن 11۳-۳ ی 

و عنهة عن صفوان عن جازود ن المنذر قال سَمفت آبا عبّد له ع یقول لذابَلعت تفس أحدکم هذو..۲" 

تکرار صفوان در روایت دوم که در میانه روایت اول نیز وجود داشت. نشان از آن دارد که ضمیر به "محمد 
بن عبد الجبار" باز می‌گردد نه "بو علی الاشعری ". 

اسناد کافی در موارد زیادی معلق می‌باشد. تعلیق در کافی همواره متکی به روایت قبل است و این کتاب 
فاقد مشیخه می‌باشد. نمونه‌های تعلیق در روایات کافی پیش‌تر در بحث از تعلیق» گذشت. 

از ویگی‌های قابل توجه در اسناد کتاب کافی نیز عبارت "عدة در آغاز برخی استاد است. علامه ۶ ذر 
کتاب خود به نقل از کلینی # منظور از این عدة را مشخص نموده است. ایشان آورده است: 

"قال الشیخ الصدوق محمد بن یعقوب الکلینی فی کتابه الکافی فی آخبار کثيرة عدة من آصحابناعن 
آحمد بن محمد بن عیسی قال و المراد بقولی عدة من صحابنا محمد بن بحیی و علی بن موسی الکمندانی 
۲ محمد بن یعقوب کلینی» پیشین, جلد ۰۲ صفحه ۱۳۵ باب ما یعاین المومن و الکاف حدیث ۱۳ و ۱۴ 
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و داود بن کورة و آحمد بن |دریس و علی بن ابراهیم بن هاشم و قال کلما ذکرته فی کتابی المشار الیه عدة 
من آصحابنا عن آحمد بن محمد بن خالد البرقی فهم علی بن ابراهیم و علی بن محمد بن عبد الّه بن أَذينة 
و آحمد بن عبد اللّه بن آمية و علی بن الحسن قال و کلما ذکرته فی کتابی المشار الیه عدة من أصحابنا عن 
سهل بن زیاد فهم علی بن محمد بن علان و محمد بن آبی عبد له و محمد بن الحسن و محمد ببن عقییل 


0 


آستاد کتاب من 2 بحضره الفقیه 


یه وین ور مقذنه کقاب وه یی اورفه است: فک له قدا الکات سوت الاسانته نبا یر 
ط فقو ان کل تفای یه ینت کیت اسان اعلام م‌بارد که هرصیی دی استاه وبا سس لته اون 
کتاب نیز بر همین اساس تنظیم شده است 9 روایات غالبا با نام معصوم 2 شروع مبی‌شود. در برخضی روایات 
برخی از روایات این جلد نیز بدون اشاره به نام امام 2 و مضمر است. به عنوان نمونه به اسناد ده روایت 
آغازین از جلد اول توجه نمایید: 
۳[ قال الصادق جَعفر بُن مَحَمّد ع ... ۲۱ و قال ع 
[۲] و قال الصَادق ع... [۴] و سل هشام بُن سالم با غَبّد ال ع... 
[۵] و سثل ع غن.. [۶أ وسال علی بن جغقر آخاة موی بَن جنفرع.. 
[۷] و سألة عن [۸] و سأل عَمَار الستاباطی أبا عبّد ال ع... 
]٩[‏ و ال ی لد عون [۱۰] وأتی‌ألألْبَادية رشان الله هن وان 


با فاصله گرفتن از جلد اول به مرور بر تعداد راویان ۰ اسناد افزوده می‌شود. در جلد دوم و سوم برخضی 


۳۷ 


روایات دارای دو و گاهی سه راوی است و این تعداد در جلد چهارم به بیشترین تعداد خود می‌رسد. 

به هر ترتیب باید گفت تعداد روایاتی که اسناد آن به صورت کامل ذکر شده باشد در این کتاب انگشت 
شمار است. 

از میان انواع پیچیدگی‌های مذکور. تحویل در موارد اندکی در کتاب فقیه وجود دارد. اين روایات نیز علی 
رغم مشتمل بودن بر تحویل. دارای اسناد کاملی نیستند. به عنوان نمونه به اسناد زير که مشتمل بر تحویل 


می‌باشند توجه نمایید: 
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"روی آبان عن مُحَمّد ُن قبی الخلبی و حَمّاد بن غثمان عن غبید له بن قلی الحلبی قال سَمفت آبا عَبّد 
2 ۳۱ 


1 ك ۷0 ۱۱ و هر هد ی ی ۳ ۳ رد 
الله ع یقول.. و روی حماد بُن عَمّرو و انس بُن مَحَمّد عن ابیه جمیعا عن جعفر بُن 


شاید به دلیل اینکه روایات دارای اسناد کامل در کتاب فقیه معدود می‌باشد. سندی که در آن بخشی از 
سند با اشاره به سند قبلی حذف شده باشد در این کتاب مشاهده نشد. عبارت پاسناده" در بیست مورد از 
اسناد به کار رفته که مراجعه به نمونه‌های آن نشان از آن دارد که اشاره به روایت قبل نداشته و رواٍیت 

تعداد زیادی از روایات کتاب فقیه ضمن فقدان سند. مشتمل بر ضمایری است که به نظر می‌رسد به 
روایت قبل باز می‌گردد. بر خلاف اضمار در سایر کتب اربعه که معمولا با عبارت و همراه است. شیخ 
صدوق این قبیل روایات را با عبارت "قال" آغاز می‌نماید. این ضمایر گاه به امام معصوم نی بازگشته و گاه به 
راوی روایت باز می‌گردد. 
متعددی قرائن خارجی خلاف این مساله را به اثبات می‌رساند. مثلا برخی از این روایات در مصادر دیگر به 
صورت مضمر و گاه به نقل از معصوم دیگری نقل شده است که تعدد این موارد احتمال عدم ارتباط ضمایر 
به روایات قبلی را تقویت می‌کند. 

به عنوان نمونه به موارد زیر توجه نمایید: 

۷۳ قال الصّادق *: رم من أخلاق الأنبیاء ع.. 

۲۳۲۷و قال ۶ فلجوا اظفار کم نوم الطاتاه و" ظاهر این دو روایت بی فر بی نشان از آن دارد که 

۰ و ۰ ۲ ۰ التلا و۳ ۹ ۰ ۴ ۵ 
روایت دوم نیز به نقل از امام صادق ** باشد. ولی مراجعه به مصادر دیگر از قبیل خصال و عیون نشان می- 
دهد که شیخ صدوق ۶ خود این روایت و از اباالحسن ۱ نقل نموده است. 

بخش عمده‌ی روایات دارای سند این کتاب نیز با اتکا به مشیخه و کتاب فهرست شیخ صدوق #۶ که به 
اکتفا نموده و بیان اسناد خود به صاحبان کتب را به مشیخه و فهرست واگذار کرده ابنشت: 


همانگونه که ذکر شد. روایت مبتنی بر تذییل نیز در کتاب من لایحضره الفقیه بسیار معدود است. 


تیف سل ۲ مشاه ۲۷۹ خی ۴*۶ 

۲ فقیه, جلد ۴. صفحه ۰۳۵۲ حدیث ۵۷۶۲ 

۳ فقیه, جلد ۱. صفحه ۰۱۳۱ حدیث ۲۴۱ و ۳۴۲ 

۴. محمد بن علی ابن بابویه. الخصال (قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» ۱۳۶۲. ج ۲ ص ۲۹۱ حدیث .۸٩‏ 
قمجمکابن خی او عون لیر ترا جهن 2۱۳ ۰۲ جیر ۲۲۱ عبت ۱۳۶ 


بررسی تطبیقی جوامع روایی فریقین | ۵۶ 


اسناد کتاب های تهذیب و استبصار 


گذشت که کتاب استبصار برگرفته از کتاب تهذیب بوده و این دو کتاب از جهت ویژگی‌های متنی و 
سندی. علی‌رغم برخی تفاوتهای جزئی. ساختار مشابه و یکسانی دارند. به همین جهت در این بخش تنهابه 

کتاب تهذیب نیز در ذکر اسناد احادیث ضمن بهره‌گیری از روش‌های مذکور. ویژگی‌های خاص خود را 
نیز دارا می‌باشد. بر خلاف کتاب من لابحضره الفقیه در این کتاب حتی الامکان از ذکر روایات مرسل 
خودداری شده است. هرچند از جهت کامل بودن روایات نیز بر خلاف کتاب کافی. بخش عمده اسناد روایات 
با تکیه بر مشیخه کتاب و به صورت معلق ذکر شده است. 

کتاب تهذیب دارای موارد متعددی از تحویل در اسناد روایات می‌باشد. البته تعداد اسناد مشتمل بر 
تحویل در تهذیب به مرأتب کمتر از کتاب کافی است. نکته جالب توجه آن است که بخش زیادی از این 
تحویل‌ها مربوط به اسنادی است که شیخ طوسی از کلینی یا شیخ مفید تلا نقل می کند. 

به عنوان نمونه به سند زیر توجه نمایید: 

مُحَمَد بن یفقوب عن علی بُن |راهیم عن آبیه و مُحَمّد بن انماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عغن 
و 2 ۳ نم مت 02 و 2 ۳ س ‏ رت 
ان آبی غْمَیرٍ عن عَبّد الرحَمّن بن الحجاج عن آبی عَبّد الله ع قال... . در این نمونه شیخ طوسی روایتی را 

تهذیب اسناد بسیاری از روایات را نیز به جهت اختصار با اشاره به روایت پیشین آغاز نموده و ابتدای سند 
را به قرینه اسم اشاره يا ضمیر حذف نموده است. نمونه‌ی زیر یکی از موارد حذف بخشی از سند دوم به 

"الخْسین عن فضلةٌ عن مُوسی پُن بکرٍ عن رارزة غن آبی جَْفرٍ ع.. 

با تام قال سیف با جنفرع یقو ۲۳ 

در این مورد کل سند دوم به اتکای سند اول حذف شده است. 

در نمونه‌ی زیر هم سند روایت دوم و سوم به قرینه ضمیر حذف شده که باید با ابتدای روایت اول تکمیل 
شود: 


"راهيم بن هاشم عن النوقلی غن السَگونی عن جَْفرٍ عن آبیه غن آبائه ع قال نی النبی ص عن .. 
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غنه عن آبیه عن آبائه ع فال قال التبی ص.. 


۱ 


۶ نه 2 


عنة عن آبائه ع آن الثبی ص ابر رجلا... 

ویژگی بعدی اسناد در کتاب تهذیب. کثرت تعلیق است. همانگونه که گذشت تعلیق در کتاب کافی 
مبتنی بر روایت قبلی و در کتاب من لابحضره الفقیه مبتنی بر مشیخه کتاب بود. تعلیق‌های تهذیب نیز 
همانند من لابحضره الفقیه مبتنی بر طرقی است که در مشیخه این کتاب يا کتاب فهرست شیخ #۶ نگاشته 
شده است. 
کتاب بوده و طریق شیخ# به کتاب او در مشیخه ذکر می‌گردد. 

با فاصله گوفتن از ابتدای کتاب به مرور از تعداد روایات دارای سند کامل کاسته شده و بر روایات معلق 
افزوده می‌گردد. 

به عنوان نمونه به یکی از روایات که از احمد بن محمد بن خالد برقی نقل شده است اشاره می‌شود که در 
تهذیب به این شکل نقل شده شنت 

هقی هی هه ری میا ی مک اه 7 ۳۷ 

به طور طبیعی شیخ طوسی * نمی‌تواند از این راوی به صورت مستقیم روایت نقل کند و اين روایت باید 
به کمک مشیخه کتاب تکمیل شود. در مشیخه تهذیب آمده است: 

"وما ذکرته عن آحمد بن آبی عبد اللّه البرقی فقد اخبرنی به الشیخ آبو عبد اللّه عن آبی الحسن آحمد بن 
محمد ین الخشین نن الولید. غین آببة عین سعه بن عبد الله عته و آخیرتی آنضاب ‏ 

در این عبارات شیخ # سه طریق به کتاب برقی ذکر می‌نماید. 

نکته جالب توجه آن است که علی رغم آنچه از شیوه شیخ#* مبنی بر حذف سند تانام صاحب کتاب و 
ذکر آن در مشیخه پا فهرست ذکر می‌شود. برخی از محققان معاصر در پژوهش‌های خود اثبات نموده‌اند که 
شیخ #۶ از شیوه‌ی قیین. که ان ۳ "اخذ به توسط " نامیده‌اند» استفاده نموده است. 

به عنوان نمونه تعداد زیادی از روایات احمد بن محمد خالد برقی که در تهذیب نقل شده از جمله 
نمونه‌ای که ذکر شد. در حقیقت از کافی نقل شده است و شیخ#* با توجه به اينکه خود نیز به کتاب برقی 


طریق داشته است به جای ذکر طریق کلینی #» در متن کتاب نام برقی را ذکر نموده و در مشیخه طریق 


پاش ی ۲ بان قفا الما یی ای ۳ 
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خود به صاحب کتاب را آورده است. ذکر قرائن استفاده شیخ*# از این روش به طول خواهد انجامید که از 
حوصله و موضوع این نوشتار بیرون است.! 

در تعداد معدودی از روایات تهذیب نیز با استفاده از عبارت "مثله ؛ "مثل کذا" و يا آنحوه اسناد متعدد 
یک روایت به صورت تذییل آمده است. در این روایات معمولا اسناد جز در نام امام #: کاملا با یکدیگر 
فا هی رن تیا نام ناس یه انکای کدس حوف یه اس مدقم ام بسا مود اس 


. سید محمد‌جواد شبیری زنجانی» "مصادر الشیخ الطوسی قدس سره فیَ کتاب تهذیب الاحکام " علوم الحدیث. ش‌ ۶ (بدون 
تاریج): 1۹۰ 
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درس‌بازدهم: 


اسناد در کتب روایی (جوامع ثانویه) 


اسناد روایات در کتاب وسایل 


ویژگی ها ی کلی 


سا واه با تام ات ای که موی رونت ما اتمه وش ان فا کاب دک 
می‌کند. البته کتب اربعه از این قاعده استثنا بوده و پس از ذکر نام مولف. اشاره‌ای به نام کتاب نمی‌شود. 
همچنین صاحب وسایل استبصار را جزئی از تهذیب دانسته و پس از ذکر نام شبخ طوسی ۶ نام کتاب 
ایشان تعیین نمی‌گردد. 

علی‌رغم آنکه تمامی روایات استبصار در تهذیب موجود است. ولی یکی از تفاوتهای شایان توجه بین 
روایات دو کتاب. تفاوتهای سندی است. به این جهت توجه به نحوه تعامل وسایل با این گونه روایات حائز 
اهمیت است. 

بررسی موارد مختلفی از اختلاف‌های سندی تهذیب و استبصار و چگونگی نقل آنها در وسایل نشان‌دهنده 
آن است که وسایل اسناد را از کتاب تهذیب نقل نموده است. 

به عنوان مثال در روایت شماره ۳۳۹۸ وسایل ‏ که به نقل از شیخ طوسی ۶ نقل شده است سند تهذیب" 
فاشضا الا با نکویی ماوت اس ضاب وسانان تسه انم ایشا خسانته کاب کل دون به 
بخ تسا ات تاش واه اس 

روایت بعدی وسایل" با شماره ۴۳۹۹ نیز به همین منوال با سند تهذیب" نقل شده است درحالی که ایین 
روایت در استبصار " دارای سند متفاوتی است. نقل تهذیب حتی در نام معصوم 2 نیز با استبصار متفاوت 


خی و یر عامای عشایل الفیته بیقین اه ۲ که ۱۸ خفیت. ۴۳۹/۸ 

مین ی وی هب کقکی لاسام بصعت رمیات الستان من بسن شا ین ع 
وی یی وت شا فش ماه ره اب تیانع ساسا وی ۶ 

۴ محمد بن حسن حر عاملی؛ وسایل الشیعه پیشین؛ جلد ۴. صفحه ۰۱۹٩‏ حدیت ۴۳۹۹ 

موی یی خسن طومی + قهز بب ای یش عاق ۲ صفحه یاب الصبان ام وخ صاخ ری ۴ 
مسق نون سیخ ظرشی: الانتتصان تین له ام حقخه ۳۳ یاب السیران ی من الصا عفوه.۱ 
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و روایت شماره ۴۴۰۰ در همان صفحه از وسایل نیز مجددا با سند تهذیب! که متفاوت از سند نیمار 
است. نقل شده. تا مهر تاییدی باشد بر اینکه اسناد روایات منقول از شیخ طوسی ۶ در وسایل مطابق 
تهذیب است نه استبصار. 

تبعیت از ویژگی‌های سندی تهذیب در مقابل استبصار در مواردی که تفاوت در بخشی از سند می‌باشد 
نیز قابل مشاهده است. به عنوان مثال در سند روایتی در استبصار آمده است: غنة عن غلی بُن الحَکُم عغن 
بَفض آصحابه غن آپی عَبّد ال ...۲۳ 

تهذیب این روایت را با تعبیر "بعض اصحابنا" نقل نموده است " نقل وسایل از شیخ نیز مطابق تهذیب 


۷ 


حر عاملی له پس از ذکر نام مولف و کتاب. در بخش عمده‌ای از روایات» اسناد را همانند مصدر اصلی نقل 
می‌نماید. در اين میان با انتقال روایات از کتب مصادر به وسایل ویژگی‌های جدیدی در برخی اسناد به وجود 
آمده است. همچنین ایشان تفاوتها و تغییراتی در برخی از اسناد ایجاد نموده‌اند که در عناوین ذیل به این 


ویژگی‌ها و تغییرات و دلایل آن اشاره می‌شود. 


تعدد در اسناد یک روایت 


یکی از تفاوتهای اساسی بین کتاب وسایل با کتب اربعه آن است که بر خلاف کتب اربعه که در آن برای 
هر روایت معمولا یک سند ذکر می‌شود. در وسایل بخش عمده‌ای از روایات دارای اسناد متعدد است. 

به عنوان ثمونه سومین روایت از روایات کتاب وسایل دارای هشت سند متفاوت است. در این روایت آمده 
است: 

(۱) ون مُحمّد بُن یخیی غن آخمد پن مُحمّدٍ عن علی بُن التفمان غن ابن شنگان غعن سلیمان بن 


خالد عن آبی جنفر ع قال .. 


( و اه الیرقم ی الْمَحَاسن عَن آبیه عَن علی بُن النعمّان 
(۳) و رواه الشیخ باسناده عن [ لخن بُن مُحَمّد بن سَماعة عن ان رباط عن این کار کر سلیمان بن 


خالد غن آبی عبّد له ع عن رسّول اه ص نحوه 


۱. محمد بن حسن طوسی, تهذیب الاحکام. پیشین جلد ۲. صفحه ۳۸۱ باب الصبیان متی یومرن بالصلاة. حدیث ۸ 
۲ محمد بن حسن طوسی, الاستبصان پیشین, جلذ ۰۱ صفحه ۰۴۰۸ باب الصبیان متی یومرن بالصلاق حدیث ۳ 

۳ محمد بن حسن طوسی. الاستبصار پیشین. جلد ۰۱ صفحه ۰۲۸۷ باب وقت نوافل النهاره حدیت ۵ 

۴ محمد پن حسن طوسیء تهذیب الاحکام پیشین» جلد ۲ صفحه ۸ باب المسئون من الصلاةه حدیث ۱۵ 

۵ محمد بن حسن حر عاملی. وسایل الشیعه. پیشین» جلد ۴. صفحه ۵۱ حدیث ۴۴۸۹ 
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(۴) و روا الْحْسین بُنَ سعید فی کتاب الزهد غن علی بُن النغمان مِثلَة ی فوله اْجهَاد 
(۵) و غن مُحَمّد بن یخی غن أخمّد بُن مَُمّد بن عیی غن ان فضال عن له غن غلی بن غبّد 


الْعزیز عن آبی عَبّد ال ع نخوه 
(۶) و روا الشیخ پاسناده عن مُحَمّد بُن یفتوب عن مُحَمّد بُن یخیی 
(۷) و روا الصَذوق باسناده غن علی بن عَبّد اریز 
(۸) و هقی فی المَحاسن عن الَحسن بُن علی بُن فضال مِثْلَ"۱ 


در بحث از پیچید گی‌های اسناد کتب اربعه گذشت که در برخی از این کتب اسناد مشابه یک روایت را از 


طریق تحویل يا تذییل در کنار هم ذکر می‌نمودند. ولی تعداد این تکرار با تکرار در کتاب وسایل قابل مقایسه 

در کتاب وسایل بر اساس شمارش انجام شده در چاپ آل البیت ۲۵۸۶۸ روایت وجود دارد. این تعداد 
روایت بر اساس شمارش نرم افزار درایه النوره مجموعا دارای ۵۰۱۶۸ سند می‌باشد. مفهوم آمار و ارقام فوق 
آن است که به طور متوسط نیمی از روایات کتاب وسایل مشتمل بر دو سند می‌باشد. 

همانگونه که در نمونه فوق مشاهده می‌شود. وسایل ابتدا سند اول را به همراه متن روایت ذکر می‌کند و 
آنگاه استاه بعدی را یکی پس از دیکزی بیان هی کند. قر این کتاب اغلب استاد غیر اول: به ضورت تذییل با 
سایر روشهای مذکور در پیچیدگی‌های تبویب. آورده می‌شود. که در ادامه به بیان چگونگی اجرای اين روشها 
در وسایل خواهیم پرداخت. 

تذکر این نکته لازم است که در کتاب وسایل کلیه اسناد مربوط به یک روایت ذکر نشده است. اگرچه 
احتمال اينکه این مساله در برخی موارد ناشی از عدم اطلاع حر عاملی باشد. وجود دارد. ولی در مواردی که 
ایشان یک روایت را در چند باب ذکر کرده و در هر مورد تعداد متفاوتی از اسناد را برای آن ذکر کرده است. 
این احتمال منتفی است. 

تغ | مبشکال انز ان مارم ۱۳۵۶ ار ش۱۱۶۲ هک ار تمه اسف خالی که هه 
نقل اول به ذکر سند کتاب من لا یحضره الفقیه اکتفا نموده ولی در نقل دوم علاوه بر سند این کتاب» سند 


کتاپ اکمال الدین را نیز ذکر کرده است. 


۲ پیشین» صفحه ۵۲۶ حدیث ۱۲۶۶۲ 
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پا در نمونه‌ی دیگری روایتی را در شماره ۱۲۵۴۸ از عقاب الاعمال» علل الشرایع و صفات الشیعه نقل 
نموه استه فقل قوم این روایت در شماره ۲۵ به‌تقل از ان الاخبار م صفات القیعه کته انست, 
سومین نقل این روایت نیز در شماره ۳۵۳۲۴ از معانی الاخبار نقل کرده و سپس به عنوان حدیث دیگری 
شر شماره ۲۵۳۲۲۵ اة اغلل الرانم تقل خموده اسب 


تغییر در تعابیر واسطه و اسامی راویان 


از جمله تغییراتی که صاحب وسایل ل در اسناد نقل شده ایجاد نموده. تغییر در تعابیر واسطه و اسامی 
و 3 
بقل شم ایکا سس رقم که قاس امه بات ی سمل ایو 
مقابل شیخ صدوق له در کتاب‌های خود در موارد متعددی با استفاده از تعابیر واسطه کیفیت و حتی زمان و 
مکان نقل روایت را نیز بیان کرده است. 

صاحب وسایل ۶ نیز به دلیل حجم بالای روایات کتاب. تمام تلاش خود را برای مختصر سازی آن به کار 
برده است. به همین دلیل حتی الامکان تلاش نموده تعابیر واسطه را تلخیص نموده. همانند کتاب کافی به 
عبارت "عن" تغییر دهد. این اتفاق به ویژه در روایت‌های نقل شده از کتابهای شیخ صدوق #. که در آنها 
تعایی رازه تک و ما هم از با وش خاک یدای اسف ایا که رکه وراه 
نمونه به مثال‌های زير توجه نمایید: 

عیون اخبار الرضاث: "حدثنا علی بن عیسی المجاور فی مسجد الكوفة رضی اه عنه قال حدثنا اسماعیل 
بن علی بن رزین خی دعبل بن علی الخزاعی قال حدثنا دعبل بن علی" . 

وسایل: "روا الصَدُوق فی غیون الأَبّاٍ عن غلی بن عستی امْجَاور قن |ٍسمّاعیل بُن ززین عن دغبل بّن 
علی "* 

همانگونه که مشاهده می‌شود. وسایل علاوه بر تغییر در تعابیر واسطه برخی توضیحات مربوط به راوبان را 


نیز حذف نموده است. 


۱. پیشین» صفحه ۰۴۸۶ حدیث ۱۲۵۴۸ 
۲ پیشین:نعن ۲۴ صفحه ۲۷۴ حقیت ۳:۵۲ 

۲ یه ای ۲۵اه ۱۲ یه ۲۳۵۳۲۵۵۱۱۵۱۱ 

۴ عیون. جلد ۱. صفحه ۰۲۵۳ باب ما جاء عن الرضا ع من الخبار النادرة فی فنون شتی, حدیث ۲ 
۵ محمد بن حسن حر عاملی. وسایل الشیعه. پیشین» جلد ۰۱۶ صفحه ۲۳۴ حدیث ۲۱۶۹۴ 
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کمال الدین: "حدثنا محمد بن علی بن محمد بن حاتم النوفلی المعروف بالکرمانی قال حدثنا آبو العباس 
آحمد بن عیسی الوشاء البغدادی قال حدئنا آحمد بن طاهر القمی قال حدئنا محمد بن بحر بن سهل 
الشیبانی قال حدثنا آحمد بن مسرور عن سعد بن عبد الّه القمی ". 

وسایل: "فی کتاب |کمال الدّین غن مُحَمّد بن غلی بن مُحَمَّدٍالنوقلی غن آخمد بِن عینی الوشاء عَن 
أخمد بن طاهر ای غن مُحَمّد ُن خر الشیبانی غن آخمد بن مُحمّد بُن شنرور غن سعد بُن عبد ال" 

صاحب وسایل ل در خاتمه به این اقدام خود اشاره نموده و در انتهای ذکر مشیخه شیخ صدوق له آورده 
تشه وبا تیه ف غیر "کنانیسی لا بحشره لکفیه نقددای دنا با آرردف هرا آنی طذفت مه 
کثیر منها لفظ "قال حدئنا" و "قال اخبرنا" و انیت مکانها بلفظ "عن" للاختصار. و کذلک اسانید غیره من 
روایات الرضا علیه السلام و غیره من الاثئمه علیهم السلام عن آبائه علیهم السلام بالتفصیلء فانی اختصرتها و 
اتیت بلفظ "عن آبائه "۳ 


شخذ شا »یفام هی اوامة ,هيم یه متختض سار آسامی امه افانه موهه: وت فماید: و کلک 


همانگونه که در نمونه‌های فوق مشاهده می‌شود». مختصر سازی اسناد علاوه بر تغییر تعابیر واسطه. عامل 
اصلی تغییر اسامی راویان نیز می‌باشد. در موارد متعددی از اسناد کتاب وسایل در جایی که احساس شده 
یت رای شقصی ساشقه قوهای ای تاه کرفی تام وان گیل خوف نام سفه کیبه با اقب شلان, 
در شناسایی راوی ایجاد نمی کند. اقدام به ایجاد اختصار در اسناد روایات شده است. این اقدام به ویژه در 
اسناد ذیلی بیشتر مشاهده می‌شود. 

به عنوان مثال به اسناد زیر توجه نمایید: 

کتاب من لا یحضره الفقیه: "ذگر لْفْضل پن شاذان النیسابوری رَحمّة اه فی العلل الّتی سَمقها من 
الرضاع " 

وسایل: "مُحَمَد بن قلِی بُن الخین باٍستاده غن افْضل بن شاذان فی خدیث العلل ای سَمقها من الرضَا 
ع" و کتاب من لا بحضره الفقیه: "و کُتب سل بُن زیاد ام ی آبی مُحَمَّدٍ ع "۲ 

وسایل: "روا الصَدَوقَ باسناده عن سهل بن زیاد"" 


و2 


۱. محمد بن علی ابن بابویه. کمال الدین و تمام النعمه (قم: موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم» ۱۴۱۶ ج 
ی یگ ۱ 

۲ محمد بن حسن حر عاملی. وسایل الشیعه. پیشین. جلد ۰۱٩‏ صفحه ۰۱۴۷ حدیث ۲۴۳۳۳۷ 

۴ محمد بن حسن حر عاملی. وسایل الشیعه. پیشین جلد ۰۳۰ صفحه ۱۱۹ 

۴ فقیه. جلد ۴. صفحه ۲۰۸ حدیث ۵۴۸۴ 

۵ محمد بن حسن حر عاملی» وسایل الشیعه. پیشین. جلد ۰۱٩‏ صفحه ۰۳۹۵ حدیث ۲۳۸۳۴ 
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کتاب من لا بحضره الفقیه: و روّی الحَسَن بُن مَخْبّوب عن آبی واد الخناط قال سَمغت آبا عبّد الّه ع ۲۳ 

وسایل: امُحَمّْ بُن علی بُن این باستاده عن الحسن بُن محَبُوب عن آبی ولاد قال سمفت آبا عبد له 
" 

در مقابل در جایی که مصادر به قرینه روایات قبلی یا دلایل دیگر اقدام به مختصر کردن اسامی نموده‌انند. 
ولی نقل این سند به تنهایی موجب ایجاد اشتراک و ابهام در فهم سند شود. صاحب وسایل ۶ نام کامل راوی 
را ذکر نموده است. 

به ِِِ ِ در سند د گافی آمده است: 


اه هو 


مروان قال سَمغفت اعد له ع .۲۰ 
ِ سند دوم 8 ِِ ِ نموده است: 
یضیب جنران یی غوز مقر قرو ال میالع .۲۳ 
با توجه به اينکه کافی نام افراد را به قرینه روایت قبلی کوتاه نموده و در صورت جدا نمودن این دو روایت 
در هنگام نقل. استفاده کنندگان ممکن است با مشکل اشتراک در اسامی روبرو شده و شناختن رأوی برای 
تهذیب: "غنه غن أخْمّد بُن مُحَمَدٍ عن الخین عن النضر بُن سُوید غن زرعة غن آبی بصیر قال لت لأبی 
و 
بصیر ال فلت لأبی عَبّد له ع ۳" 


. فقیه, جلد ۴ صفحه ۰۳۳۶ حدیث ۵۷۲۵ 

۲ مهم نون سیخ خر عامل پر فسایل الشچهه یف له ۶۲۶ سقعه ۰۱۱ سورع ۲۲۳۷۲ 

۲ تب سیب گلیی» پیشیهظن ۳ صفحه ۷ ۳۲اب ده الاگای و الاقایت + عویش :۲۸ 

۴ مم نی خسن تفر عامل بسایل القیعه ششی: حلن ۵ صفحه ۳۷۳ حدی ۶۸۲۷ 
همم ین حسون اظوسی م کهذیب الافکام پشین, جلی ۴ب ضفهه ۱۹ ۲ یاب الباارعة حویت ۴۲ 
۴ هم نخس خر عامل پوسایل القیعه پیشیته له 1 ضفجه ۱۷۷ عدیت: ۱۲۹۶۱ 


بررسی تطبیقی جوامع روایی فریقین | ۶۵ 


در این نمونه صاحب وسایل نبیین نیو ۲ به ست۳ ببن تیان ۳ در قالب جمله تفسپربه آورده 
اثبت تا متخاطب نیو از اینکه این کشمینر بط یشان اضافه کید | که ناور خواره مشانه مقال قتوی: کتام 
یافت می‌شود. حتی برخی اسناد به تنهایی مشتمل بر چند مورد تفسیر نام راوبان می‌باشند. برای نمونه به 
موارد زیر توجه نمایید: 

"عن أخْمّه بُن مَحَمَّدٍ یغنی العاصمی غن علی بُن الخن یغنی ان فضال غن علی بُن النغمان غن |ٍسنحاق 


۱۱۱ ۵ 2 


۳ ۳ ۳ 9 2 ات ۳ 


و "عن مُحمّد بن علی بُن مَحْبّوب عن أخمّد یغنی این مُحَمَدٍ غن الخسین بغن ان سعید غن الند : 
۳۷ 


نی ان سَوّیدٍ عن هشام یغنی ان سالم عن سلیمَان یغنی ان خالد" . 


پیچی دگی های اسناد کتب اربعه در وسایل 


موم و مه 


در این مرحله با توجه به اهمیت و جایگاه کتب اربعه به عنوان مهمترین مصادر روایی وسایل. و با توجه 
به آنچه از شیوه بیان اسناد در اين کتاب‌ها بیان شد. به بررسی نحوه تعامل کتاب وسایل با اقسام پیچیددگی- 


تحویل 


قرائن دال بر وجود تحویل در یک روایت. در سند همان روایت وجود دارد و برای رفع تحویل یک سند و 
تبدیل آن به دو يا چند سند ساده نیازی به قرائن خارجی نیست. به همین دلیل تحویل‌های موجود در کتب 
اربعه به همان شکل در کتاب وسایل نقل شده و تغییری در آنها ایجاد نشده است. 

نمونه‌های اسناد تحویلی کافی. که در بین کتب اربعه بیشترین تعداد روایات تحویلی را به خود اختصاص 
داده است. در ابواب مختلف وسایل قابل مشاهده است. 


به عنوان مثال به اسناد زیر توجه نمایید: 


۱ محمد پن حسن حر عاملی» وسایل الشیعه» پیشین, جلد ٩‏ صفحه ۲۸ حدیث ۱۱۴۳۸ 
۲ پیشین: صفحه ۰۱۸۱ حدیث ۱۱۷۸۶ 
۳ پیشین. صفحه ۰۱۷۷ حدیث ۱۱۷۷۸ 
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کافی: "علی بن راهیج غن آبیه مهن نماجیل عن لقن شاقان جَمیعاًغن ان آبی شتیر من 
هشام پُن الحَکم غن آبی عبد اللّه ع قال من السَعادة سَعة المَئزل "۱ 


وسایل: امُحَمَّ بن یغقوب غن لی بُن |راهیم غن آبیه و عن مُحَمّد بن ٍسْمّاعیل غن الفضل بن شاذان 
جمیعاً غن ان آبی غمیر عن هشام بن الْحکُم عن آبی عَبّد له ع قال من السَعَادة سَعةٌ الْمنزل 


کافی: "علی بن اراهیم و عِةٌ من آصخابنا عن أَخمد پن آبی عَبّد له و سهل بن زیاد جمیعاً غن مُخمّد 


۳ 


۳ 


بُن عیتی عَن آبی مُحَمَّدٍالانصاری عن آان بن مان عن آبی عَبّد له ع قال شکا الیه رجُل 
آبی عَبد له و سَهل بُن زیادٍ جمیعاً غن مُحَمّد بن عیسی غن آبی مَحَمّد الأنصاری غن آبان بن غنمان غن آبی 
َبّد له ع قال شکا |لیه زجْل" 

تفاوتی که در تعابیر کلینی # و حر عاملی # مشاهده می‌شود آن است که کلینی # در هنگام شروع مسیر 
دوم در سند تنها به آوردن "واو" اکتفا می‌کند. ولی حر عاملی # با توجه به افزودن نام کلینی# و پس از آن 
افزودن کلمه و در ابتدای اسناد کافیء برای نشان دادن آغاز مسیر دوم در اسناد مشتمل بر تحویل از 
تعبیر 9 استفاده می‌نماید. ضمن اینکه در نمونه دوم نام حون فان ۳ تکرار شده است تازمینه 
بازگشایی صحیح تحویل روشن‌تر شود. 


اشاره و اضمار 


اسنادی از کتب اربعه که مشتمل بر اسم اشاره پا ضمیری است که به سند یا اسناد قبلی باز می‌گردد. در 
صورتی که به صورت مجزا نقل شود. برای خوانندگان قابل فهم نیست. به همین دلیل صاحب وسایل در این 
قبیل موارد تلاش نموده تا ابتدا پیچیدگی سند را بازگشایی نموده و آن‌را به حالت اولیه خود باز گرداند و 
آن گاه نسبت به نقل آن اقدام نماید. 

به عنوان نمونه به موارد زير از اسناد مشتمل بر اسم اشاره توجه نمایید: 

کافی: "عذة من آصخابنا عن أخمّد بُن مُحَمَّدٍ عن مُحَمَّد بن اسْماعیل پن بیع قال بت [لی رجل ال 


آن یال با لضتن لزان .. 


۱. محمد بن یعقوب کلینی» پیشین. جلد ۶ صفحه ۵۲۵ باب سعة المنزل » حدیث ۱ 
۲ محمد بن حسن حر عاملی» وسایل الشیعه. پیشین, جلد ۵ صفحه ۰۲۹٩‏ حدیث ۶۵۹۲ 
۳ محمد بن یعقوب کلینی» پیشین. جلد ۶ صفحه ۵۲٩‏ باب تشیید البناء ء حدیث ۲ 
۴ محمد بن حسن حر عاملی» وسایل الشیعه. پیشین, جلد ۸۵ صفحه ۲۱۲ حدیث ۶۶۴۰ 
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و بهذا ااستاد قال مَاء آْبثر واسع...۲۳ 
غن الرضاث: قال مَاء البتر واسع .۲۳۰ 

با توجه به اينکه صاحب وسایل ۶ در تبویب خود بین روایت اول و دوم کافی فاصله انداخته است. برای 
رفع مشکل فهم سند. اسم اشاره را در سند دوم حذف و سند اول را جایگزین آن نموده است. 

مثال دوم: 

تهذیب: "و خبرنی الشیخ آیدة له قن آبی القایم جغفر ن مد عن آبیه عن سفد بن عبد له عن 
آخمّد بُن مُحمّد بُن عیسی عن مُحَمّد بُن غبید له و عبّد له ُن الْمفيرة .. 

و بهذا اناد عن أَخمّد بن مُحَمّد بن عیسی عن مُحَمّد بُن آبی غميرٍ غن |نحاق پُن غند اللّه الاشقری 
ی ان فد للع قال تا بر لته ۳ 

وسایل: "و عنه عن ان قولویه قن آبیه عن سَغدٍ ن أخمد بُن مُحَمٍّ عن این آبی یر غن |ٍسحاق بُن 
عَبّد اللّه الأشْعری عَن آپی عَبّد له ع قال ا نمض الوْضوء الا حدّث .۳۳۰ 

در این روایت نیز وسایل بخش آغازین سند اول تهذیب را تا "احمد بن محمد بن عیسی" به روایت دوم 
افزوده و آنا جانشین عبارت "بهذا الاسناد" نموده است تا خوانندگان در فهم سند دچار مشکل نشوند. 

شا شاه مان ساسا 

کافی: "ده من أصخابنا عن آخمد بن محَمّدٍ عن غیر واحد عن بان عن ژرارة عن آبی عَبّد له ع .. 

عَنة عن علی بن الْحکم عن عُمر بن آبان عن آبی عَبّد له ع قال قال سول اه ص الخیل مَعُْود فی 
انیا ار ۳ 

وسایل: امُحَمّد ُن یفقوب عن عذة من آصخابنا عن أَخمّد بُن مُحَمَّدٍ عن علی بُن الحکم عن غمّر بُن آبان 
عن آبی عَبّد له ع قال قال رسّول الّه ص الیل مَقَودٌ فی نُواصیفا الْحَیر .۳۰" 

مثال دوم: 

تهذیب: "محَمَد بُن الخسن الطَفار عن آیوب پُن توح عن صفوّان بُن یخیی قال .. 


بش ۹ هت فا ی 0 رس ام ای 6 ره 8 اوه ره ۱ 


۱. محمد بن یعقوب کلینی» پیشین. جلد ۲. صفحه ۵ باب البثر و ما یقع فیها . حدیث ۱و۲ 

۲ محمد بن حسن حر عاملی» وسایل الشیعه» پیشین, جلد ۱. صفحه ۱۴۰ حدیث ۳۴۵ 

۲ محمد بن حسن طوسیی. تهذیب الاحکام. پیشین. جلد ۰۱ صفحه ۶ باب الاحداث الموجبة للطهارة ء حدیث ۴و۵ 
۴ محمد بن حسن حر عاملی» وسایل الشیعه. پیشین, جلد ۱ صفحه ۲۵۳ حدیث ۶۵۴ 

۵ محمد بن یعقوب کلینی» پیشین. جلد ۰۵ صفحه ۰۴۷ باب فضل ارتباط الخیل » حدیث ۲9۱ 

۶ محمد بن حسن حر عاملی» وسایل الشیعه» پیشین, جلد ۰۱۵ صفحه ۰۱۳۹ حدیث ۲۰۱۶۳ 
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وسایل: "پاشناده غن الصا عن السندی بن مُحَمّدٍ غن یونس بن ینقوب قال فلت لّبی غنّد له ع وضو 
ی" 

در دو نمونه فوق نیز وسایل ضمیر را با استناد به روایت قبل تکمیل نموده و روایت را بدون پیچیدگی 
موجود در مصدر نقل نموده است. 

پیش‌تر در رابطه با ضمایر موجود در ابتدای اسناد کتاب من لا بحضره الفقیه بیان شد که نمی‌توان به 
طور قطعی در همه موارد ضمیر را به روایت قبلی بازگرداند. وسایل نیز در مواردی که دلیلی بر صحت ارجاع 
ضمیر به روایت قبل وجود داشته. نسبت به آشکار کردن ضمیر اقدام نموده است. به عنوان مثال به نمونه 
زیر توجه نمایید: 

فقیه: "رزوی الْحَلبی غن آبی عَّد له ع اه قال .. 

ال و کان سول اللّه ص |ذا ان اْعشر الواخر... "۲ 

وسایل: " مُحَمَ بُن علی بن الخْسین باسناده عن الحلبی عن آبی عَّد له ع فی خدیث قال ان سول 
له ص اذْا گان العشر الأواخر... 

روا لکَلیبی عن غلی بن ٍنراهیم عن آبیه غن ان آبی غمیر غن ماد عن الحلبی مثله"" 

به این ترتیب وسایل ضمیر ابتدای سند روایت دوم از کتاب من لا بحضره الفقیه را به رآوی سند اول این 
کتاب باز گردانده است. آن‌گاه نقل کلینی را نیز به عنوان شاهد بر این ارجاع به صورت سند ذیلی نقل نموده 
ات 

در مقابل در مواردی نیز که به قرینه سایر منابع ارجاع ضمیر به سند قبل صحیح نیست. معمولا روایت 
فقیه را به صورت تذییل برای ساير نقل‌ها ذکر نموده و از ارجاع ضمیر خودداری نموده است. از جمله به این 
نمونه توجه نمایید: 

فقیه: "صعد سول له ص الْمنبر ذّات یوم قحمن ال و نی غلیه 


و قال ع خلوا ستبیل اس 


نم 1 
و قال ع من اراد آن بظله اللة غز و جَل 


۱. محمد بن حسن طوسی, تهذیب الاحکام. پیشین, جلد ۱. صفحه ۴۶. باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات» حدیث ۷۲و۷۳ 
۲ محمد بن حسن حر عاملی. وسایل الشیعه. پیشین. جلد ۱ صفحه ۲۱۶ حدیث ۸۳۳ 

۳. فقیه جلد ۲. صفحه ۱۸۴ حدیث ۲۰۸۶ و ۲۰۸۷ 

۴ محمد بن حسن حر عاملی» وسایل الشیعه» پیشین. جلد ۰۱۰ صفحه ۵۲۲ حدیث ۱۴۰۴۶ 

۵ فقیه جلد ۲. صفحه ۸۵۸ حدیث ۱۷۰۱ تا ۱۷۰۳ 
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۳ ۳1 
مه م ه و و 


وسایل: محَمَد ن یفقوب عن مُحَمّد بُن یخیی عن مد بُن مُحمّد پُن عیسَی عن لسن پُن مَحْبّوب غن 
عَاوية بُن عَمّارٍ عن آبی عَبّه ال ع قال من راد آن یظله ال 

له رس ۳ 

همان گونه که مشاهده می‌شود شیخ صدوق ۶ روایتی را از پیامبر اکرم ع نقل نموده و سپس دو روایت 
را با ضمیر به آن عطف نموده است که به طور طبیعی هر دو ضمیر باید به آن حضرت باز گردد. ولی بررسی 
سایر نقل‌های این دو روایت نشان از آن دارد که روایت دوم مربوط به ایشان نبوده و از امام صادق له نقل 
بحضره الفقیه اشاره می کند. بدون اینکه اشاره‌ای نسبت به وضعیت ضمیر در این کتاب شا ناه 

وسایل برخی اسناد مشتمل بر اضمار يا اسم اشاره را به همراه سندی که ضمیر با اسم اشاره در کتاب 
فضتار جه ان باز اه کردته‌ شیر کثار بکذییر نف کیقه است: به تخب یگ ذر ای اسفاد ف اتن فهم شمیه بنا 
اسم اشاره پس از نقل هم باقی است. به همین دلیل پیچیددگی این اسناد در کتاب وسایل تغییر نکرده و با 
همان شکل نقل شده است. 

به نمونه زير که در آن سند مشتمل بر اشاره از کتاب کافی به همان شکل نقل شده است توجه نمایید: 

کافی: "ده من صخابتا عن سَهل بن زياد غن جَفف بُن مُحَمّد الأشعری غن ان داح عن آبی عبد اه 
ع قال قال رَسُول اللّه ص ما ژال جَبُرئیل ع یوصینی بالسواک .. 

و بَذا الاسناد قال قال آمیر الْمَوّمنین ع الاک مَطهَرة لُْم 

وسایل: او عنم عن سل بن زیاد غن جغفر ن مُحَمٍّ ری غن ان اْقَذاح عن آبی عبّد الله ع قال 
قال سول الله ص ما ژال جبْرئیل ع یوصینی بالسواک ... 

ق فاد ای فان 


۳ 


نج قال و فی خبر آخر ... 
و بهذا ااسناد قال قال آمیر المْوْمنین ع السواک مطهَرة لفّم .۲۳۰ 
در این اسناد» ان سند روایتی ۳ با انحاخم سند قبل حذف نموده 9 سم اشاره ۳ جایگزین ۹ نموده 


است. در نقل وسایل نیز به دلیل در پی هم قرار گرفتن اين دو اسم اشاره جایگزین سند روایت دوم شده 


۱. محمد بن حسن حر عاملی» وسایل الشیعه. پیشین. جلد ۰۱۶ صفحه ۲۱٩‏ حدیث ۲۱۶۵۴ 
۳ محمد بن حسن حر عاملی» وسایل الشیعه. پیشین, جلد ۲ صفحه ۶ حدیث ۱۳۰۶ تا ۱۳۰٩‏ 
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است. توجه به این نکته لازم است که در وسط قرار گرفتن دو روایت صدوق نُّ به دلیل مرسل بودن و عدم 
امکان ارجاع اسم اشاره به آنهاء برای ارتباط این دو سند کافی اشکالی ایجاد نمی‌کند. 

حال به مثال نقل اضمار از کتاب تهذیب توجه نمایید: 

تهذیب: امُحَمَ بُن علی بن مَحبّوب غن هاژون بُن مُسلم غن مَسْعَدة بُن زیاد غن جَعْفر عن آبیه غن آبائه 

َنه عن مُحمَّدٍ ُن الختین غن مُحَمّد بن عبّد له ُن ژرارة غن عیستی بن عَبّد ال عن آبیه غن جَده عن 
قبی ع قال قال رسُول ال ص دا انتنجی أحَدکُم فلیوتر بها.. ۳ 

وسایل: "پٍسناده عن مُحَمَّد پُن علی پُن مَخْبّوب عن هاژون بُن شنم غن مَنْعَدة ُن زیاد غن جَعْفْرٍ عن 
آبیه عن آباته ع أن ای ص قال لبْعض... 

َنه عن مُحَمَّدٍ ُن الختین غن مُحَمّد بن غبّد له ُن ژرارة غن عیستی بن عَبّه الّه عن آبیه غن جَده عن 
قبی ع قال قال رسُول ال ص دا استنجی أحَدکُم فلیوتر به "۲ 

در این نمونه روایت دوم تهذیب با تکیه بر سند روایت اول, با ضمیر آغاز گشته و نام اولین راوی از آن 
حذف شده است. وسایل نیز این دو روایت را با همین ترتیب از تهذیب نقل نموده و به همین دلیل شیوه‌ی 


تعلیق 


همان گونه که گذشت تعلیق‌های کتب اربعه بر دو گونه است. در کتاب کافی تعلیق اسناد روایات بر اسناد 
قبل آننتت: در حال ی که در کتاب من لا 71 بحضره الفقیه 9 تهذ یب اسناد بر نش مشبخه یا کتاب فهرست مولف ٍ تعلية 
شده‌اند. 

حال به بررسی نحوه تعامل کتاب وسایل با هر یک از اين اقسام می‌پردازیم. 

مرحوم حر عاملی بل در روایات معلق کافی اقدام به رفع تعلیق نموده و اسناد روایات ۳ تکمیل کرده است: 

ایشان خود با تصریح به این عمل فرموده انتشته. فق آورد الشیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی ۳ 
الکافی الاسانید بتمامها الا انه قد یبنی الاسناد الثانی علی الاول کما هی عادة کثیر من المتقدمین. وقد بینت 
1 ۳ ۳۷ 
ذلک فی مواضعه و صرحت بمراده ِ 


به عنوان مثال به نمونه زیر توجه نمایید: 


۲ مهف سیخ ان وال الضییه شین ایا مضه ۱ ی ۱۲۱ ۱۳۲ 
۲ یی پیشین. جلد ۰ صفحه ۱۳۷ 
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۳ ۳ 
مه بر ه وف و 


کافی: مُحَمَ بُن یخیی غن مُحَمّد بُن الختین غن صفوان بُنِ یخیی غن عَبّد الرخمن بُن الحجاج عن 
آبی الخن لول ع ... 


صفوان بن یخبی غن مُعاوية بُن وغب قال سالت آبا عبد له ع عن الرجل ۳ 


وسایل: امُحَمَّ ُن یخقوب غن مُحَمّد بُن یخیی غن مُحَمّد بُن الخنین عن صفوان بُن یخبی غن مَعَاوية 
بُن وَغب قال سألت آبا عَبّد له ع عن الرجل "۲ 
خواننده را در فهم سند دچار مشکل سازد. وسایل اقدام به رفع این پیچیددگی نموده و سند را بازسازی کرده 
رفع تعلیق روایاتی که در کتاب من لا بحضره الفقیه و تهذیب به صورت معلق بر مشیخه آمده‌اند می- 
توانست موجب افزایش محدد حجم این اسناد شده و باعث بالا رفتن حجم کتاب وسایل گردد. به همین 
دلیل حر عاملی و برای فراهم کردن امکان حل این پیچید گی‌ها توسط خوانندگان. اقدام به تکرار مشیخه 
شیخ صدوق و شیخ طوسی 7 در فائده اول و دوم از خانمه کنات خود نموده انتت: به ایگ ترتیب دیگر 
نیازی به تکمیل اسناد معلق در وسایل نبوده و تکمیل اسناد همچنان بر عهده خوانندگان کتاب خواهد بود. 
ایشان در ابتدای فائده اول از خاتمه آورده است: الفائدة الاولی فی ذکر طرق الشیخ الصدوق... التی 
حذفها فی کنات من لا یحضره الفقیه ‏ و اوردها فی آخره. و قد حذفتها انا ایضافی اماکنهاء للاختصار و 
اما الک لش لها فلت السضار , 
همچنین در ابتدای فائده دوم چنین آورده است: الفائدة الثانية ک ذ کر طرق الشیخ ای جعفر محمد بن 
الحسن الطوسی رضی اللّه عنه و اسانیده التی حذفها فی کتاب التهذیب و الاستبصار ثم اوردها فی آخر 
الکتابین. و قد حذفتها انا ایضا للاختصار و الاشعار بماخذ تلک الاخبار ", 
در این میان. شناخت تعلیق با اتصال سند در کتاب من لا بحضره الفقیه و تهذیب بر عهده خواننده است 
رفع این مشکل بین مولف و اولین راوی مذکور در سند عبارت "باسناده" را به کار برده است تا بیان گر وقوع 
تعلیق در این سند باشد. بدین تر تیت بایگ کفتا کاری خن یبارت بانستاماه؟ در کافی و وسایل کاملا متفاوت 


مه ین تسطقییی: کایتی ء یی خی که ۱ تباب من تعل له اش باهز لد کادبخویت وم 
۲ وسایل, جلد ٩‏ صفحه ۰۲۳۸ حدیث ۱۱۹۲۳ 

۲ وسایل»جلن ۰۳۰ صفحة: ۲۱ 

۴سایلعلی ۲۰ صفخه ۱۲۹ 
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است. این عبارت در کافی در روش اضمار به کار برده شده و اشاره به روایت پیشین داشت. درحالی که در 
تسیل اک تیمسر فد ایک 

به عنوان مثال به اسناد زیر توجه نمایید: 

تهذیب: امُحَمَه بُن أَخمّذ بن بطیی عن مَُاوية ن خکیم غن مر بُن خلاد قال سألت آباالخنن الرضاع 
غن الصَاة فی از" . 


۳ ‌ِ 
۱ م هه هو 


وسایل: مُحَمَّ بُن الختن باسناده غن مُحمَّد بُن أَخْمّد بُن یخیی غن مُعَاوية بن خکٌیم عن مُعَمّر بن 
خلاد ال سألت آبا الحسن الرْضاع غن الصَلاة فی الْخز". 

کتاب من لا بحضره الفقیه: "و رزوی أبُو اْجازود عن آبی جَغفرع آن الثبی ص قال لعبی ع ای آجبٌ لک 
م آحبٌ لنضیی " . 

وسایل: امُحَمَّْ ُن علی بن الخسین باسناده عن آبی الجازود غن آبی جَعْفر ع آن النبی ص فال لعلی ع 
نی أحبٌ تک ماب لنفیی " 

ظریق شیم ظوشی 1 به محیی بخ انسق بخ خی کر مارم ۱۷ اد فاسته دیم‌خانسه کشاب موسایلن 2۰ 


طریق شیخ صدوق ۶ به ابوالجارود در شماره ۳۶۳ از فایده اول خاتمه این کتاب " ذکر شده است. 
تذییل 


ریق تسه بشید گی‌هاق اشی از تبزیب اه کفب اررعلبستان شمل بر تقیبل موکرسخاه رتاک 
سند ذیلی برای یک روایت. کنار هم قراردادن اسناد یک روایت است. با توجه به اينکه وسایل بیش از کتشب 
اربعه در پی کنار هم قرار دادن این اسناد است. اسناد ذیلی کتب اربعه در این کتاب به همان صورت باقی 
مانده است. به عنوان متال به اسناد زیر توجه نمایید: 
کافی: "عدةٌ من آصخابنا عن سل بن زیادٍ عن أخمد بُن محَمَّد ُن آبی نطر و تن بُن علِی جمیعاً عغن 
یی جمیلة غر جخبر غ آبی خنقر ع قال لت له نا لزغ - 
۰ "۱ 


علی بُن ابراهیم غن آبیه غن عَمرو بُن غثمان غعن آبی جَمیلة غن جابر عن آبی جَعفر ع مئلّه 


۱. محمد بن حسن طوسی. تهذیب الاحکام» پیشین. جلد ۲. صفحه ۲۱۲ باب ما یجوز الصلاة فیه. حدیث ۳۷ 
۲ محمد بن حسن حر عاملی وسایل الشیعه. پیشین, جلد . صفحه . ۰۳۶۰ حدیث ۵۳۹۱ 

۲ ی جله: اصفحه ۲۳ رت :۷۷۵ 

۴ محمد بن حسن حر عاملی. وسایل الشیعه. پیشین» جلد ۴. صفحه ۴۱۴. حدیث ۵۵۷۰ 

#پیشیته جاد ۳۰ صفحه ۱۳۵ 

پیشیته عان: ۳۰ صقحه ۱۱۳ 
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۳ ۳1 
مه م نم و و 


وسایل: امُحَمَْ بُن یغقوب غن عذة من آصخابنا غن سل بن زیاد غن أخمّد بن مُحَمَّد بن آبی نضر و 
لسن بُن عقلی جمیعاً عن آبی جَمیلةً غن جابر عن آبی جغفر ع قال فلت له ما الْجَزع ... 

و غن غلی پن اپراهیم غن آبیه عن غمرو پُن غنمان عن آبی جَميلة عن جابرٍ غن آبی جغفر ع مثله"" 

هانگ له منشاهده من شود کر وسایل تیه همالته کافی سفد قیل فرش ای غطف فده اس 

مثال دوم: 

تهذیب: "الخْنین بُن سَعیدٍ غن خمّاد ب عیسی غن خریز غن مُحَمَّدٍ بن مُنلم قال سألتة غن الجلد 

وسایل: امُحَمَْ بُن الختن باسناده عن الحْسین بُن سعیدٍ غن خمّاد بنٍ عیسی عن حریز غن مُحَمّد بن 
منلم قال سألْتهٌ عن الجلد الْمّیت ... 

و رو الصَنوق پاسناده عن مُحَمَّد بُن شنلم غن آبی جَفْفرٍ ع مثلة 

در این نمونه نیز وسایل پس از ذکر سند اصلی ابتدا سند شیخ صدوق ۶ را ذکر کرده و آنگاه سند دوم 
کتاب تهذیب را به صورت تذییل ذکر می‌نماید. 

با توجه به آنچه از برخورد وسایل با اقسام پیچیدگی‌های موجود در اسناد کتب اربعه بیان شد روشن می- 
شود. حر عاملی ‏ تلاش نموده است تا در جایی که نقل مطابق منبعء مشکلی در فهم سند برای خوانندگان 
ایجاد نکند. سند را همانند کتب اربعه نقل نماید. ولی در مواردی که قرینه فهم سند در خارج از آن قرار 


داشته,اقدام به حل پیچیدگی نموده و سند را به حال عادی خود بازگردانده است. 


پیچی دگی های جدید در اسناد وسایل 


موم و مه 


با توجه به حجم عظیم روایاتی که در کتاب وسایل گردآوری شده است. این کتاب ناچار از به کارگیری 
روشهایی برای ایجاد اختصار در اسناد است. همانگونه که گذشت حر عاملی #۶ آن‌دسته از پیچیدگی‌های 
موجود در کتب اربعه را که اختلالی در فهم سند ایجاد نمی کند. همچنان حفظ نموده است. 


مضمدجن بعقوب گلیتشی: پیشین» لد ۲ ضفحه ۲۲۲ یاب الضیر و الجزع و الاسترجاع؛ حدیت 1 ۲ 
۲ محمد بن حسن حر عاملی» وسایل الشیعه. پیشین: جلد ۲ صفحه ۰۲۷۱ حذیث ۳۶۲۵ 
۲ نوی ین خسن اظومی) قود یب الاعکام پیشیتی علن ۲ صقعه ۳۲ یاب ها نع الضااه فیف حویت ۳ و ۲ 
۴ محمد بن حسن حر عاملیء وسایل الشیعه پیشین» جلد ۴ صفحه ۳۴۳ حدیث ۵۳۴۰ 
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علاوه بر اين» برای ایجاد اختصار بیشتر در اسناد کتاب. پیچید گی‌های جدیدی نیز در تعدادی از اسناد 


ایجاد شده است. در ادامه به بیان این موارد پرداخته و نمونه‌هایی از این پیچید گی‌ها ۳ ۵ کل تن ککییم: 
تذییل 


همانگونه که در بحث از تعدد اسناد وسایل گذشت. یکی از مهمترین تمایزها بین شیوه وسایل و کتب 
اربعه. ذکر اسناد مختلف برای یک روایت است. به همین دلیل تذییل که در کتب اربعه به ندرت یافت می- 
شد. یکی از شایع‌ترین شیوه‌های به کار رفته در کتاب وسایل است. 

وسایل گاه با تعبیر "مثله " و يا "نحوه" به سند ذیلی اشاره نموده است. در مواردی هم به عبارت "و 
رواه " در ابتدای سند اکتفا نموده و سندهای مختلف را در ذیل یک روایت ذکر نموده است. 

برای نمونه به موارد زیر توجه نمایید: 

آعن علی بُن مُحمّد الْقاسانی عمّن ره عن عبّد ال ن سم الجففری غن آبی عبد له عن آبائه ع 
قال ال سول اللّه ص مَن وعدة ال علی عمّل توب هو مُنجزه له و من آوغدة علی عمل عقاباً فهُو فیه 
بالخیار 


و رو الصَذوق فی التزجید ن مُحَمَّد ُن لخن عن الصا قن مُحَمَّد پُن الخنین و أَخمَد پُن آبی عَبُّد 


72 2 ۳ ۰ 
م نف و 9 ۳ م 


مُحَمَّدٌ بُن یغقوب غن این بن مُحَمّدٍ غن أَخمّد بُن اسْخاق غن بکر ن مُحَمّدٍ الازدی غن آبی عبد 
اللّه ع ال قّال ال عز و جل ... 


م۱۳۱۱ 


و روا لحمیری فی قرب الاسناد غن أَحمّد پُن اسْحاق نَجوَه 

مثال سوم: 

"فی عقاب الأعْمال عن آبیه عن عَبّد له بن جغفرٍ عن هاژون پن شنلم غن مسعنة پن زیاد عن جغفر بن 
ُحَمّدٍ عن آبیه عن آبائه ع آن سول ال ص سثل فیمّا النجاةً دا .. 


و روا فی مقانی ابر عن مُحَمَّد بن الحسَن عن الصفار عن هاژون بُن شتلم و 
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روا فی اْمجالس و معانی ابر أیضاً عن أخمّد بُن هازون الْفامی عن مُحَمّد ُن عَّد له بُن جففر عن 


۱ 1 


۱ 


در برخی موارد نیز صاحب وسایل تب پس از نقل دو روایت همزمان سند ذیلی هر دو روایت را با تعابیری 
از قبیل "و رواه فلان و کذا ما قبله" پا "... و کذا کل ما قبله " بیان می‌کند. به عنوان مثال به اسناد زیر توجه 
"(محمد بن یعقوب) عن غلی بُن |براهیم غن آبیه غن حَمّادٍ عن خریز عن ژرارة قال قال آبو جَغفر ع 


الْمَرأةَ یخزیغا من مَسنْح الرآس.. 


و عن عدّة من أصحابنا غن أخمد بُن مُحَمّدٍ عن مد بن مُحَمّد بُن آبی نطر غن آبی الحسن الرضا ع قال 


۳ 


روا الشیخ پسناده غن مُحمّد بُن یغقوب و گذا ما قبله "7 
تعلیق 


بر روایات پیش از خود. و برخی دیگر معلق بر مشیخه کتاب می‌باشند. مولف در کتاب خود از هر دو نوع 
تعلیق استفاده نموده است. 

تعلیق بر سند روایت پیشین در جایی است که دو روایت پی در پی از یک کتاب نقل شود. در این قبیل 
حذف شده و معلق بر سند پیشین می‌گردد. 

به عنوان نمونه به موارد ذیل توجه نمایید: 


م نف و 


هنن نشور لقیایی فی تشیبروعن وان بن یخبی غن بنض لخااقال تال با عند المع 


و عن زرارة غن 2 جَعفر ع قال سألتَدْ عن.. 
و غن آبی بُصیر غن آبی عَبّد اه ع قال سألتهٌ غن ... 
و عن افتح بن یزید الخرجانی قال کُنبْت [لی الرضاع .. 


تحت ۴٩‏ حوون ط 
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و عن (زید بن تابت) قال ..۲۳ 


باه و 


تفسیره " از ابتدای همه این موارد حذف شده است. نمونه این قبیل تعلیق در کتاب وسایل به وفور قابل 
مشاهده است. 

تفاوت تعلیق, در سند پیشین در کتاب. کافی و وسایل در آن است که در کتاب. کافی استاد معلق همانشد 
اسناد کامل با نام یک راوی آغاز می‌شد و در ظاهر دلیلی بر معلق بودن روایت وجود نداشت. ولی در کتاب 
وسایل. همانگونه که در نمونه فوق مشاهده می‌گردد. سند روایات معلق با حرف عطف آغاز می‌شود. تا قرینه 

نوع دوم از تعلیق مربوط به روایاتی است که اسناد آنها معلق بر مشیخه شده است. همانگونه که گذشت 
کتاب وسایل در خاتمه خود در فائده اول و دوم مشیخه شیخ صدوق و شیخ طوسی عم را ذکر کرده و 
روایات معلق این دو کتاب را همچنان به صورت معلق نقل نموده است. 

پیش‌تر بیان شد که شیخ طوسی #۶ در جلدهای آغازین تهذیب. همانند کافی اسناد را کامل ذکر نموده و 
به مرور اسناد را به صورت معلق بر مشیخه ذکر نموده است. وسایل در موارد متعددی اسناد کامل مجلدات 
آغازین تهذیب را در هنگام نقل ذیلی» به صورت معلق ذکر کرده است. به عنوان نمونه به این مثال توجه 

تهذیب: اما آخبرنی به لیخ ید ال ن آبی لام جغفر بن مُحَمّدٍ عن مُحَمّد ُن ینقوب غن عدّة من 
آصخابنا عن آَخمّد بُن مَحمّد عن ان فضال عن ان بُکیر قال سألت آبا عبد له ع عن الْجنب .." 

وسایل: "و (محمد بن یعقوب) غن عّة من صخابنا غن أخمد بُن مُحَمٍّ غن ان فضال غن ان بکیم فال 
سألت آبا عبّد ال ع غن الجْنب .. 

وراه الَیخ پاسنناده عن مُحَمّد بُن یموب "1 

وسایل نقل شیخ از کلینی ج را با تعبیر باسناده نقل نموده و به دلیل ذکر طریق به کلینی ج*ُ در مشیخهه 
نیازی به تکرار آن ندیده است. 

آنچه در این قسمت باید به مطلب فوق افزوده شود آن است که صاحب وسایل ۶ در خاتمه علاوه بر 


مشیخه کتابهای شیخ صدوق و شیخ طوسی ۶ سند برخی از روایاتی را که به دلیل طولانی بودن به قسمت- 


محمد بن حسن حر عاملی» وسایل الشیعه» پیشین؛ جلد ۲۰. صفحه ۱۴۴. حدیث ۲۵۲۵۴ تا ۲۵۲۵۸ 
۲ محمد بن حسن طوسی, تهذیب الاحکام. پیشین. جلد ۰۱ صفحه ۰۱۲۸ باب حکم الجنابة. حدیث ۳۷ 
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های متعددی تقطیع نموده نیز به صورت یک‌جا نقل کرده و در هنگام اشاره به قطعات این روایات با تعبیر 
"بالاسناد الاتی " و مانند آن به معلق بودن روایات اشاره نموده است. به تعبیر دیگر حر عاملی # در انتهای 
کتاب وسایل علاوه بر ذکر مشیخه سایر کتب. خود نیز مشیخه‌ی مختصری تشکیل داده و اسناد برخضی از 

ایشان در انتهای فائده اول از خاتمه. پس از ذکر مشیخه کتاب من لا یحضره الفقیه». اسناد شیخ 
ضدوق ۳ را به که روایت از روابات ظولانی ذکر تموقه و فر خلال کناب به آثها ارخاغ داده استت, یه عتوان 
نمونه در این بخش آمده است: 

"و من ذلک طریقه الی حدیث الاربعماة کلمة. وقد رواه فی الخصال عن ابیه عن .." 

در طول کناب وسایل جندین روایت معلق بر این سند شده است. از جمله: 

"و فی الْخصَال باٍسناده اًتی عن علی ع فی حدیث الأربَعمائة قال آقروا.."۲ 

و "و فی الخصال باسناده عن علی ع فی حدیث اأربَمائةِ قال لوا برسول الّه ص..۲۲ 


۱ 


و "و فی الخصال باسناده تین علی ع فی خدیث الْربَعمافة قال أَدُوا لفریضد.." و موارد متعدد 
دیگری که در آنها به این سند اشاره نموده است. 

البته جا داشت که ایشان به صورت دقیق‌تری به محل ذکر این سند اشاره می‌نمود. 

ایشان همچنین در انتهای فائده دوم. پس از ذکر طرق شیخ طوسی در مشیخه تهذیب و استبصاره دو 
طرق او ظزی ود کناب که وس ظریی ارطرق ون جر کلب الستالی وافبار راقن نگ رنه 
سپس طریق سید مرتضی # به روایات منقول از تفسیر نعمانی را مورد اشاره قرار داده است. به همین دلیل 
در بخش‌های مختلفی از کتاب. روایات را به این طرق. معلق نموده و از ذکر مکرر آنها جلوگیری کرده است. 

با توجه به اینکه کلینی ۶ از تعدادی از راویان با تعبیر "عدة" یاد می‌کند. و منظور از "عدة" با توجه به 
راوی بعدی متفاوت است. فائده سوم از خاتمه‌ی وسایل نیز به بیان مراد کلینی ۶ از این تعبیر اختصاص 
یافته است. 

همچنین ایشان در اين فائده سند کلینی #* به روایت طولانی اول روضه را نیز ذکر کرده و به تبع آن در 


طول کتاب از ذکر سند آن خودداری نموده است. 


۱ پیشین, جلد ۲۰ صفحه ۱۲۴ 
۲ پیشین, جلد ۱۳ صفحه ۳۴۷, حدیث ۱۷۹۱۶ 
۳ پیشین, جلد ۱۴ صفحه ۳۲۴. حدیث ۱۹۳۱۹ 
۴ پیشین, جلد ۰۱٩‏ صفحه ۰۷۶ حدیث ۲۴۱۸۹ 
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اشاره و اضمار 


حذف ابتدای سند و اشاره به بخش حذف شده با استفاده از اسم اشاره يا ضمیر نیز از دیگر پیچید گی- 
هایی است که علاوه بر انتقال برخی از موارد آن از کتب اربعه پا مصادر دیگر به وسایل, نمونه‌هایی از آن نیز 
توسط صاحب وسایل ۶ به وجود آمده است. 

به عنوان نمونه به این سند کافی و چگونگی نقل آن در وسایل توجه نمایید: 

کافی: "غلی بن اپراهیم غن آبیه قن التوقلی غن السکُونی غن آبی عَبّد له ع قال ما خسن عبْة الصْدقة 


۱ 
3 ۰.۰ 


وسایل: "و (محمد بن یعقوب) غن غلی بُن راهم بُن هاشم غن آبیه عن الخنین بن یزیت النوقلی غن 
لسکونی عن آبی عَبّد له ع قال قال سول له ص الصَقَة 

و بهَذا الاسناد عن آبی عَبّد اللّه ع قال مَا خسن عَبْد الصَدقَة"" 

وسایل سند روایت دوم ۳ به دلیل شباهت به روایت اول حذف نموده 9 با تعبیر "بهذا الانن باه به ان 
اشاره نموده است. 

قرب الاسناد: "عنه عن الحسین بن علوان عن جعفر عن آبیه قال قال رسول الّه ص استنزلوا الرزق 
بالصدقه ‏ 
آبیه ع قال قال سول الّه ص داووا مَرضاکم بالصدقّة الخدیث 

و بذا اناد عن رسّول الّه ص قال استَنزلوا ارژق بالصَدقَة " 

نمونه اضمار در سند: 

۳ و (محمد بن یعقوب) غن علی بُن |براهیم بُن هاشم ن آبیه غن ان آبی غمّیر غن اسخاق بُن عَمّار 
آبی غبد للع قال مرن آخلاق لیا 


۲ و عنه عن صالح بُن السّندی عن جعفر بُن بشیر عن آبان غن عمر بن یزيد غن آبی غَبّد له ع فال ما 


ایا معقییا کایی ب تیه ای ۳) صفعت ۱۶ 
۲ هفخ ی خر اعاسلی ایا الشیع مشیم له ۳۶۷ دیف ۱۲۲۵۳۱۲۲۵۲ 
۲ یاه ده عفر بیع قرب الاستاه زوم سا ال ابیت علیهم الساام افیا ارات ۵۶۰۱۳۷۱ 
کر مخمه وخ سر امن بوسایل القیعه شین ها ٩‏ ضفحه ۳۷۲ یت ۰۱۳۲۶۵۹ ۱۳۲۷۰ 
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۳ و عنه عن آبیه غن ان آبی غمیر غن حفص بُن البَخترٍی غن آبی عَبّد الله ع قال قال سول اللَه ص 
اه ای لا ۱ 

هرچند روایت دوم و سوم در کافی نیز در پی یکدیگر نقل شده است. ولی کلینی ۶ نیازی به استفاده از 
شا نا شاه گنه کوس کته سک بای صاعب مایا دی هر ی فاد کف هار 
روایت با آغاز مشترک تصمیم به استفاده از شیوه اضمار برای کوتاه‌تر نمودن این اسناد گرفته است. 

مراجعه به کافی نشان از آن دارد که ضمیر در سند دوم به پدر "علی بن ابراهیم" و در سند سوم به خود 
ضمیر در روایت سوم به درستی مشخص نیست. 

"مُحَمَد بن یغقوب غن عدّة من آصخابنا غن أخْمّة بن مُحَمَدٍ غن حَمرة بن یی غن زگریابن دم غن 
الکاهلی قَال سألت آبا عبد ال ع... 


و عنم غن أَخْمد پن مُحَمٍّ غن این آپی السَان غن غلی پن خسن پن رباطر غن سیید اأَغرج قال فلت 
بی دلج 

در این سند نام "محمد بن یعقوب" از ابتدای سند حذف شده و ضمیر به طبقه بعدی یعنی "عدة من 
اصحابنا " باز می گردد. 

نکته جالب توجه در استفاده وسایل از ضمیر. که حاکی از دقت نظر حر عاملی # نیز می‌باشد آن است 
که. در برخی موارد روایت پیش از سند مضمر دارای دو نقل است. یکی نقل اصلی و دیگری نقل ذیلی. 
مرجع ضمیر ممکن است در سند اصلی یا سند ذیلی روایت پیشین باشد. 

شیوه‌ی حر عاملی ۹ برای تعیین مرجع ضمیر آن است که اگر سند ذیلی با نام و نام پدر مولف آغاز شده 
باشد. مرجع ضمیر در سند ذیلی است و اگر این سند با لقب مولف آغاز شده باشد مرجع ضمیر در سند 
اصلی است. به عنوان نمونه به موارد زیر که به صورت پی در پی در کتاب وسایل ذکر شده است توجه 


۷ مهنه نی خسن خر عاتلن و وتبایل القیه پیشیه نله ۲ فقضا: ۱۲۳ یت ۲۱۳۹۲۲ ۳۴۳۹۲۵۲۳۹۳۳ 
تمد وخ ح و خاتا وا لفیا تیه اه و ی ۱۲۲۲ 
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۳ ۳ 
ام هه و 


یبن آلختن پاشتوو قن تحشر ن بنقوب ف 


(۲) و باستاده غن مُحَمّد ُن الخْسن الصَفار عن مُحَمّد بُن الخْسین عن مُحَمّد بن یخی الخزاز غن غیاث 


بن ابُراهیم غن جَعْفر عن آبیه غن علی ع آنهٌ گرة السَعُوط للصائم 


(۲) و عنه عن |براهیم بن هاشم عن بَراق الفهَانی غن غیاث بُن |ُراهیم غن جَعْفر ُن مُحَمّدٍ غن آبیه 
عن علی ع فال آا بأسّ بالکخل للصائم و.. 


۳ ۳1 
ها اه ق و 


(۴) مُحَمَ بن یفقوب عن عدة من أصخابنا عن أَخمّد بُن مُحمّد بُن عستی غن الحن بُن مخبّوب عن 
غَبّد له بُن سنان غن آبی عَبّد له ع فی رجُل فطر من شهْر... 


و روا الصَذوق باسناده غن الحَسن بُن مَحْبُوب 


و روا الشیخ باسناده عن مُحمّد بُن غلی بُن مَحبّوب عن الْعَبّس غن این الْمَغيرة غن عبد اللّه بن سنان 
ملة 


(۵) و عن علی بن اراهيم عن آبیه و عن مُحَمَّد ن |ٍسْماعیل عن الفضل بُن شاذان جمیعاً عن ان آبی 
غمیر غن جمیل بُن دراج عن آبی عَبد له ع أنة سل عن رجْل آفط...۳ 

در نمونه فوق روایت اول از کتاب کافی نقل شده است. در ذیل اين روایت سندی از شیخ طوسی خ با 
تعبیر "و رواه محمد بن الحسن" نقل شده است. این شیوه نقل بیانگر آن است که روایت دوم و سوم که 
مضمر است. از کتاب تهذیب نقل شده است. 

روایت چهارم نیز همانند روایت اول از کلینی * نقل شده و دومین سند ذیلی آن از شیخ طوسی + 
است. ولی این سند با تعبیر "و رواه الشیخ" نقل شده است. به این ترتیب ضمیر روایت پنجم را نمی‌توان به 
سند ذیلی بازگردانده و به نقل از شیخ طوسی * دانست. بلکه باید به سند اصلی بازگردانده و به نقل از 
کلینی #۶ کات 

با توجه به تعدد موارد اضمار و اشاره در کتاب وسایل, به ذکر نمونه‌های فوق از این قبیل پیچیدگی‌ها 
اکتا سای 


۱ محمد بن حسن حر عاملی. وسایل الشیعه. پیشین. جلد ۰۱۰ صفحه ۰۴۲ حدیث ۱۲۷۸۶ تا ۱۳۷۹۰ 
۲ نکته فوق از جمله مواردی بود که در گفتگوی شفاهی از حضور جناب آقای سیذ علیرضا حسینی» از محققان موسسه 
دارالحدیث و محقق اصلی اسناد وسایل در نرم افزار درایه النوره استفاده نمودم. 
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در رابطه با ایجاد اسناد تحویلی جدید باید گفت: با توجه به اینکه وسایل اقدام به ذکر اسناد مختلف در 
قالب اسناد ذیلی نموده و هر سند را به صورت مجزا نقل نموده است. اسناد تحویلی جدید و یابه تعبیری 
ادغام دو سند در یکدیگر مشاهده نمی‌شود و مواردی که از تحویل در این کتاب وجود دارد نوعا از سایر 
مصادر از جمله کتب اربعه. به این کتاب منتقل شده است. 

به این ترتیب باید گفت صاحب وسایل برای ایجاد اختصار در کتاب خود ضمن انتقال اقسام پیچیدگی- 
های مصادر که مشکلی در فهم مخاطب ایجاد نمی‌کرده. خود نیز در موارد فراوانی» به جز تحویل, از سایر 


روش‌های مختصر سازی اسناد در کتاب خود بهره برده است: 


بررسی تطبیقی جوامع روایی فریقین / ۸۲ 


درس دوازدهم: 


سند در مصادر اهل سنت 


برحی از شیوه‌هایی که در ارتباط با نحوه‌ی یاد کرد سند در مصادر حدینی شیعه گذشت به شیوه‌ای 
مشابه در مصادر حدیثی اهل سنت نیز قابل مشاهده و پیگیری است. همچنین در مصادر حدیثی اهل سنت 


از برخی شیوه‌های اختصاصی در این رابطه بهره گرفته می‌شود. 
تحویل 


از جمله شیوه‌هایی که شباهت زیادی به شیوه‌های به کار گرفته شده در مصادر حدیثی شیعه دارد شیوه 
تحویل است. این شیوه در کتب سته و به ویژه کتاب‌های بخاری 9 مسلم قابل مشاهده است. 

در مصادر اهل سنت اگر روایتی دارای دو سند باشد که با یکدیگر متفاوت بوده و با فقط در بخشی از 
سند با بکد‌یگر مشترک تاشتیء برای بیان دو سند در ابتدای روایت. اژ شیوه تحویل استفاده می‌شود. در انتی 
شیوه پس از ذکر سند اول تا قسمت مشترک حرف "ح نوشته شده و سپس ادامه سند ذکر می‌شود. تا 
علامتی باشد بر اينکه سند اول در اینجا به اتمام رسیده و سند دوم آغاز شده است. 

به عنوان مثال در کتاب بخاری آمده است: 

حدثنا یعقوب بن |براهیم . قال : حدثنا ابن علية . عن عبد العزیز بن صهیب . عن آنس » عن النبی صلی 
له علیه وسلم » ح وحدثنا آدم . قال : حدثنا شعبة » عن قتادة » عن آنس . قال : قال النبی صلی الله علیه 
وسلم " لا یمن آحدکم , حتی کون آحب الیه من والده وولده والناس آجمعین " 
نم توشته شده و ستد دوم از شعیه آعار شده است. در برخی از مواردی که بخش پایانین سته مشتر ک 
باشد. ابتدا بخش‌های متفاوت دو سند تا اولین فرد مشترک ذکر شده و سپس بضش مشترک اسناد ذکر 
مشود 

برای مثال می‌توان به روایت زیر از بخاری اشاره نمود: 

حدثنا عبدان . قال : آخبرنا عبد الّه قال : آخبرنا یونس » عن الزهری . ح وحدثنا بشر بن محمد . قال : 
عباس . قال : " کان رسول اه صلی الّه علیه وسلم آجود الناس . وکان آجود ما یکون فی رمضان حین یلقاه 
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جبریل . وکان یلقاه فی کل ليلة من رمضان فیدارسه القرآن . فلرسول الّه صلی الله علیه وسلم آجود بالخیر 
من الریح المرسلة " 

همانگونه که مشاهده می‌شود در این روایت بخش متفاوت سند اول تا زهری که در هر دو سند مشترک 
است ذکر شده و سپس با حرف ح به تحویلی بودن سند اشاره شده است. آنگاه بخش متفاوت سند دوم تا 
زهری ذکر شده و با کلمه نحوه پس از زهری به مشابهت دو روایت اشاره شده است. در پایان نیز قسمت 
مشترک دو سند به همراه متن روایت نقل شده است. 

در نمونه زیر نیز سه سند در یک روایت به روش تحویل بر یکدیگر عطف شده اند: 

حدثنی زهیر بن حرب » حدثنا یحیی بن سعید . ح قال : وحدثنا آبو بکر بن آبی شيبة » حدئنا وکیع .ح 
وحدثنی آبو کریب - واللفظ له - آخبرنا ابن بشر » عن مسعر » قال : حدثنی الولید بن سریع » عن عمرو بن 
سینت :۱ آنه نیمخ التبی خی له غلیه وسلم زق رآ قی الفخر واللیل [ذا عسعس * 

کف قانان تسه ور انم راتخاس کفان کار وهای ی مب کشا تک اه تاه 
است در اسناد تکرار نشده و فقط به ذکر بخش‌های متفاوت اکتفا شده است. 

همچنین با توجه به تفاوت در تعابیر سه نقل. مسلم در هنگام نقل سند سوم اشاره کرده است که متن 


تذییل 


شیوه تذییل نیز از شیوه‌هایی است که در مصادر حدیثی اهل سنت نیز قابل مشاهده است. این موضوع به 
ویژه در کتاب مسلم به وفور قابل مشاهده است. همانگونه که در بحث از شیوه تکرار روایات گذشت مسلم 
نسخه های مختلف یک روایت را در کنار هم ذکر می‌کند. به عنوان نمونه در صحیح مسلم آمده است: 

حدثنی محمد بن عبد اللّه بن نمیر . حدئنا حفص وهو ابن غیاث . عن سلیمان التیمی . عن آنس بن 
مالک . قال : عطس عند النبی صلی الّه علیه وسلم رجلان ۰ فشمت آحدهما ولم يشمت الاآخر . فقال الذی 
لم يشمته : عطس فلان فشمته . وعطست آنا فلم تشمتنی » قال : " ٍن هذا حمد الّه . وانک لم تحمد الّه " 
. وحدئنا آبو کریب . حدثنا آبو خالد یعنی الاحمر . عن سلیمان التیمی . عن آنس » عن النبی صلی اله علیه 
وسلم بمئله 

در برخی از موارد نیز سند دوم کامل نبوده و تنها به بخش غیر مشترک سند اشاره شده و پس از ذکر نام 
اولین راوی مشترک ادامه سند نیز همانند متن حدیث حذف شده است. به عنوان مثال: 

حدئنا عنمان بن آبی شيبة . واسحاق بن ابراهیم - واللفظ لعثمان . قال عثمان . حدئنا . وقال اسحاق : 


آخبرنا - جریر » عن الأعمش ‏ عن آبی سفیان » عن جابر. قال : سمعت النبی صلی الّه علیه وسلم . یقول : " 
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ان آمل الجنة یکلون فیها ویشربون . ولا یتفلون ولا یبولون ولا یتفوطون ولا یمتخطون " قالوا : فما بال 
الطعام ؟ قال : " جشاء ورشح کرشح المسک » یلهمون التسبیح والتحمید . کما تلهمون النفس "۰ وحدثنا 
آبو بکر بن آبی شيبة وآبو کریب قالا : حدثنا آبو معاوية ۰ عن الأعمش بهذا الاسناد الی قوله : " کرشح 
۳ 

همانگرند که مفاهته می‌شوه با عبارتبهخا الاساه به مق ک بونن راسنان پس از اعسش آفتاره.شنده 
است. همچنین در پایان روایت به اختلاف دو نقل اشاره شده است. 

در برخی از موارد نیز سند ذیلی خود متشکل از دو سند است که به روش تحلیل بر یکدیگر عطف 
شده‌اند. به عنوان متال: 

حدئنا قتيبة بن سعید . حدئنا لیث » عن عقیل . عن الزهری . عن ابن المسیب » عن آبی هربرة ۰ عن 
لعبی خن اه طلیه وم فان :"لا بلاغ آنمومن من خر واحه تین *+وخنشیه ابو لاه »وحرنت: 
بن یحبی . قالا : آخبرنا ابن وهب . عن یونس » ح وحدثنی زهیر بن حرب . ومحمد بن حاتم . قالا: حدئنا 
یعقوب بن ابراهیم . حدئنا ابن آخی ابن شهاب . عن عمه . عن ابن المسیب ‏ عن آبی هريرة . عن النبی صلی 
له علیه وسلم بمئله 

نکته قابل اشاره دیگر در این زمینه آن است که همانند تذییل در روایات شیعه استفاده از هر دو تعبیر 


"مثله " و "نحوه" در احادیث تذییلی اهل سنت نیز شایع است. 
متابعات 


اصطلاحات متابعات و شواهد از جمله اصطلاحاتی هستند که در مواجهه با اسناد برخی از کتب اهل 
سنت از جمله صحیحین مورد استفاده قرار می‌گيرند. 

مقصود از متابعات نقل همان روایت توسط یک راوی دیگر در یکی از طبقات است. اگر روایت دارای سند 
دیگری باشد که یک صحابی دیگر یا تابعی دیگر یا تابعی تابعی دیگر و يا فردی هم طبقه بایکی از روات 
طبقات بعدی آن را نقل نموده باشد روایت دوم متابع روایت اول بوده و آن را از تفرد خارج می‌سازد. در 
حقیقت روایات متابع به اعتبار بیشتر روایت اول کمک می‌کنند. 

مقصود از شواهد نیز روایاتی است که همان معنی روایت اول را مورد تاکید قرار می‌دهند. هرچند گزارش 


روایت دیگری هستند. روایات شواهد نیز به طریق دیگری اعتبار روایت اول را مورد تاکید قرار می‌دهند. 
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توجه به متابع یا شاهد بودن روایت از آن جهت حائز اهمیت است که برخی معتقدند صاحبان کتب 
حدینی و از جمله صحیحین در نقل این قبیل روایات» به جهت مکمل بودن آنها. تساهل به خرج داده‌اند و 
همکی استهرافتان آنها ات نظ اغقیار هم بایهر اسنان مسابات اسلی حاخین ۱ 

بخاری در هنگام ذکر روایات متابع به این ویژگی روایات اشاره نموده است. به عنوان نمونه در روایت زیر 
آفلاه آنستگ: 
بن عبد اللّه رضی اللّه عنهما » قال : لما قتل آبی جعلت آکشف الئوب عن وجهه آبکی » وینهونی عنه » والنبی 
صلی اللّه علیه وسلم لا ینهانی . فجعلت عمتی فاطمة تبکی . فقال النبی صلی الله علیه وسلم : " تبکین أو لا 
تبکین ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتی رفعتموه " تابعه ابن جریج ‏ آخبرنی محمد بن المنکدر » سمع 


۱ عنمان بن عبدالرحمن ابن صلاح. مقدمه ابن الصلاح فی علوم الحدیت. ۱ جج (بیروت: دار الکتب العلمية ۱۴۱۶) نوع 
پانزدهم. 
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در س‌سیزدهم: 


فقه الحدیث در مصادر حدیئی شیعه 


اگرچه هدف اصلی از نگارش بسیاری از جوامع روایی گرد هم آوردن روایات صحیح يا روایات یک موضوع 
یا راوی است. ولی با توجه به احساس نیاز کاربران برای فهم صحیح روایات در موارد متعددی صاحبان این 
کتب اقدام به توضیحاتی برای رفع ابهام از محتوای روایات نموده‌اند. 

این توضیحات در مورد روایاتی که در ظاهر متعارض می‌نمایند بیشتر به چشم می‌خورد. هریک از مولفان 


در این راستا از روش‌هایی بهره برده‌اند که در ادامه به برخی از این روشها اشاره می‌شود. 


فقه الحدیث در کتب اربعه 


در بررسی یت اربعه 9 نکات فقه الحدیثی فان شده توسط مولفان آنها باید گفت در کتاب اف مطالب 
زیادی در ارتباط با رفع ابهام از محتوای احادیث بیان نشده و بیشتر به بیان متن احادیث پرداخته شده است. 
اگرچه ممکن است اژ تعابیر به کاز رفته در برخی عناوین ابواب 9 یا از طریق احادیث انتخاب شده 9 احادیث 
ذکر نشده در اين کتاب بتوان دیدگاه های فقه الحدیثی خاصی را برای مرحوم کلینی ره بر شمرد ولی باید 
دانست این اطلاعات بسیار حداقلی و کم بوده و نمی‌تواند ساختار جامعی از نگاه فقه الحدینی ایشان را تبیین 
نماید. 

در نقطه مقابل و در کتایهای فقیه. تهذیب و استبصار در موارد متعددی مولفان این کتابهابه بیان 
دید گاه‌های فقه الحدیثی خود پرداخته‌اند. این مساله در کتاب‌های تهذ یب 9 استبصار بسیار پر رنگ‌تر تیاه 
علاوه بر حدیثی بودن» شرح کتاب ففه, مقنعه می‌باشند. 

دید گاه‌های ففه الحدینی این سه کتاب در دو حوزه قابل پیگیری ایست: یکی بیان جایگاه سند در حجیت 


حدیث و دیگری بیان نکات محتوایی که در ادامه به این دو حوزه اشاره می‌شود. 
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جایگاه سند د رآرزشیابی احادیث 
توجه به اتصال سند 


شیخ صدوق در روایات متعارض به اتصال و انقطاع سند توجه کرده و در صورت اتصال سند. از آن به 
عنوان یک دلیل بهره‌برداری کرده است. وی در یک مورد دو حدیث نقل می‌کند و درباره یکی که بر اساس 
آن فتوی داده است می‌نویسد: «من به این حدیث (حریر از محمدبن مسلم) فتوی می‌دهم؛ نه آن حدیث که 
ابن اسکاف از ابراهیم بن اسحاق روایت کرده... علت عدم فتوا به این حدیث این است که سند آن منقطع 


است 9 حدیث قباي ر< حصت و ر حمت 9 سندش متصا است»۱ 


عدم پذیرش اخبار ضعفا 


شیخ صدوق در کتاب حدود روایتی را از وهب بن وهب از امام صادق(ع) نقل می‌کند و بعد 
می‌نویسد:«این حدیث از وهب بن وهب روایت شده و او ضعیف است و آنچه من به آن فتوا می‌دهم و در این 


گزینش سند صحیح تر 


شیخ صدوق در وداع قبر امام حسین(ع) روایتی را نقل کرده و ذیل آن می‌نوبسد: «من در کتاب زیارات و 
کتاب مقتل الحسین(ع) انواع زیارات را آورده‌ام و در این کتاب این زیارت را اختیار کردم؛ زیرا در نظر من 


توجه به مفرد بودن روایت 


شیخ صدوق هرگاه روایتی را مفرد یافته. بر مفرد بودنش تصریح کرده است. برای نمونه در مورد روزه یوم 
الشک روایتی ار غید العظیم حستی نقل می کند و بعد می کوید: این حدینی غریب است. که آن را جر از 


۲ ۱ ۲ ۲ ثٍِ ۴ 
طریق عبدالعظیم بن عبدالله حسنی مدفون در ری نمی‌شناسم» . 


۱. من لا یحضره الفقیه ۲/ ۲۴۱ و ۲۴۲ 
۲ من لا یحضره الفقیه ۲۵/۴ 
۲ لا بضضه الققيه ۲ م۳ ۲۶ 
من لا بتخضره الفقیه: ۸۶/۷ 
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توجه به شاذ بودن روایت 


شیخ صدوق پس از نقل روایت ابوبصیر - که کفاره ظهار را درفرض اطعام مساکین چنین مقرر می‌کند که 


وقتی خانواده‌ات به آن محتاج است.خانواده‌ات به مصرف برساند - می‌گوید:«این حدیث غریب و نادر است؛ 


وا عشهور در این معتا کر کفاره کستش اس که رفزی از ضاه‌مضان را افظار کرده باشه 4 


فقه الحدیث در تنکات متنی 


شیخ صدوق و شیخ طوسی ره در کنار توجه اجمالی به نکات سندی در فقه الحدیث توجه فراوانی به 
نکات متنی نموده و به شیوه های مختلف تلاش نموده اند تا فهم صحیحی از روایت را به مخاطب خود ارائه 
نمایند. در ادامه به برخی از این شیوه ها اشاره نموده و نمونه هایی از دو کتاب نقل می‌گردد. 


بیان معان یاخبار 


در باب الأحداث غیرالموجبة للطهارة سوال کننده در مورد مصافحه مسلمان با کافر می‌پرسد که آیا باید 
بعد مصافحه وضو گرفت؟ امام می‌فرماید :آری؛ زیرا مصافحه وضو را نقض می‌کند مرحوم شیخ ره (ضو) به فتح 

شیخ صدوق ره نیز در روایت زیر برای تبیین معنی واقعی روایت اقدام به تبیین معنی واژه‌ی ابرد 
تفوده‌انکتی این کناب آهقه استه و رم معاوه نی وقباعه آي ع اللهغ آنه‌فال کان النوده بان النیی 
ص فی الحر فی صلاة الظفر فیِقول له سول اللّه ص برد آرد 

قال مَصتّف هذا الکتاب یثنی عَجّل عَجْل و أَخْدَ لک من الَبرٍید 


حمل بر تفیه 


در کتاب «صلوة» از کتاب من لا بحضره الفقیه روایتی آمده است که زمان سجده سهو را در فرض ناتمام 
انجام دادن نماز قبل از سلام و در فرض زیاده‌ای که انجام داده است. بعد از سلام می‌داند. شیخ این روایت را 
بر تقیه حمل کرده است؛ زیرا چه برای نقص و چه برای زیاده سجده سپو را باید بعد از سلام به جا آورد " 


شیخ طوسی ره نیز در باب صفة الوضوی دو روایت از جمله این روایت را آورده است : 


من لا یحضره الققیه ۳۴۴۳ 
۲ من لا یحضره الفقیه ۲۲۵ 


بررسی تطبیقی جوامع روایی فریقین / ۸٩‏ 


و ما رواه هو ایضاً عن فضالة» عن الحسین بن آبی العلاء قال :قال آبو عبدالله ع : امسح ال رآس علی مقدامه و 
مژخره . 

و چون این روایات با مبنای امامیه نمی‌سازد» مرحوم شیخ ره می‌فرماید : 

این دو روایت بر تقیه حمل می‌شوده؛ زیرا در تعارض با قرآن و سایر روایات است و از اهل بیت ع کلامی منافی 
با فر اتید تشه است.: 

در همین باب روایتی راجع به شستن پاها در وضو نقل می‌کند : 

فآما مارواه محمد بن آحمد بن یحیی. عن آحمد بن الحسن بن علی بن فضال. عن عمرو بن سعد المدائنی, 
عن مصّق بن صدقة. عن عمار بن موسی. عن آبی عبداله ع. فی الرجل یتوضاً الوضوء کله الا رجلیه. ثم یخضوض 
الماءبهما خوضاً قال : آجزءه ذلک . 

واضعاست کقانت و ایت یا هه آماسه در ناک ناسا کار اسکلا عون ای توس ؟ 

فهذا الخبر محمول علی حال التقية. فأمامّع الاختیار فانه لا یجوز الا لمسح علیهما علی ما بیّناه. 


حمل بر ضرورت 


روایتی وقت نماز ظهر و عصر را تا غروب آفتاب و وقت نماز مغرب و عشا را تا طلوع صبح می‌داند. شیخ 
صدوق ره این روایت را حمل بر ضرورت کرده. می‌فرماید: («سعه وقت بزای مضطر بیمار و فراموش کننده 
است؛ نه برای هرکس که بدون عذر نماز را به تعویق اندازد»(من لا یحضره الفقیه. ج۱. ص ۲۲۲). 

شش یس رخ یه فسات لاغشا الم مالسا عم وان ععسل را ارام هشال سر 
برمی‌دارد . 

عن معاوية بن عمار عن آبی عبدالله ع. قال :سمعته یقول» :لیس علی النساء سل فی السفر «. 

پر واضح است که در شرایط طبیعی و عادی و لو مسافر بودن زن» وجهی برای اسقاط این تکلیف از وی وجود 
ندارد لذا شیخ ره می‌نویسد : 


حمل ب راثکار نه اخبار 


شیخ صدوق ره در مورد ثواب روزه ماه شعبان و اتصال آن به ماه رمضان روایاتی را نقل می‌کند؛ سپس 
روایتی را از امام باقر(ع) آورده رتیت مبني بر این که پیامبر(ص) شعبان 9 رمضان ۳ پیوسته روزه می‌داشت 9 


مردم را از پیوستن آن دو نهی می‌فرمود. 
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روٍی غعمرو پن خالد عن آبی جَعفرٍ ع قال: گان سول الّه ص یوم شفبان و شهر رمضان یَصلهما و یَنهّی 
الناس آن یَصلوهما و کان ول هُمّا شهر الله و هُمّا کفارّة لمَا قبلهما و ما بَعَدَهَمَا من الذنوب. 

قلهع و نی الناس آن یَصلوهما هو علی الانگار و الحكَاية لا علی الأخبار 

شیخ این روایات ظاهراً معارض را اینگونه توجیه می‌کند: 

این که رسول خدا(ص) مردم را از اتصال روزه در ماه شعبان و رمضان نهی فرمود.استفهام انکاری‌است و 
بر سبیل اخبار نیست؛ مانند اين که بفرماید: آيا او خود روزه می‌دارد و دیگران را نهی می‌کند؟! پیس هرکس 
بخواهد وصل کند و هرکس بخواهد فصل نماید. 

وی سپس به روایاتی به عنوان موّید گفتار خود استناد می‌ کند(من لا یحضره الفقیه. ج۲۰۵۷). 

شیخ طوسی ره نیز درباره مبطلات وضو روایت زیر را نقل نموده است که: 

یعقوب بن یقطین قال :سلت آبا الحسن ع عن الرجل یمذی وهو فیْ الصلوة من شهوة آو من غیر شهوة. فقال : 
»المذی منه الوضوء«. 

ایشان . کلام معصوم ع را حمل بر تعجب و انکار کرده است : 


منه. قال» :هذا شیء یتوضاً منه«. 
حمل بر رخصت 


در کتاب «حج» در مورد میقات برگزار کننده عمره و قطع تلبیه او مواضع متعددی درضمن روایات 
معرفی شده‌است. شیخ صدوق می‌فرماید: 

همه این روایات صحیحاند و اختلافی ندارد و کسی که عمره مفرده انجام می‌دهد.اختیار دارد در هریک از 
این میقات‌ها بخواهد محرم شود و در هر کدام از مواضع اراده کند. تلبیه را قطع نماید. او از این جهت در 
پسخااه کفان اس هه لاه توص :۲۷/۵ 


حمل مجمل بر مفصل 


درباره وقت نماز شب روایاتی وارد شده است که وقت نماز شب از نیمه شب تا آخرشب‌است. البته روایات 
دیگری نفل شنده است که وفت تما شب را از اول شب می‌داند.شیخ ضدوق در جع و تاویل انن روایات یه 
ظاهر متعارض می‌نویسد: «همه اخباری که به نحو مطلق وارد شده و اشعار داشته باشد بر این که نماز شب 
را از اول شب می‌توان گذارد. همه بر سفر حمل می‌شود؛ زیرا مبین(مفصّل) که اخبار سفراست. بر مجمل 
حاکم است»(همان ج۲۰۳-۱۰۳۰۲). 
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حمل مطلق بر مقید 


در روایتی به طور مطلق آمده است که هریک از زن و مرد از هر چیزی که یکی از آن دو به جا گذارده 


جیزی جز بهای ان را ارث نمی‌برد». او دلیل بر این تقیید را روایتی قرار داده‌است(همان» ص ۲۵۲). 


حمل بر استحباب 


کند. شیخ صدوق می‌گوید: « اخباری که اشعار دارد مغمی علیه نمازهای فوت شده را باید قضا کند. بر 


حمل ب رکراهت 


شیخ صدوق روایاتی را که مسافرت در ماه رمضان را جز در موارد خاصی تجویزنمی کند. بر کراهت حمل 
کرده. می‌نوبسد: «نهی از سفر در ماه رمضان نهی کراهت‌است؛ نه نهی تحریم. و برتر بودن اقامت در وطن 
بای آن است که در باره روزه گس رفتن کوتساهی نش ود»(همان؛ ج ۲ ص .)٩۰‏ 
همچنین او نهی از مباشرت برای شخص مسافر در ماه رمضان را بر کراهت حمل نموده‌است؛ نه تحریم 
1 


فقه الحدیث در جوامع ثانویه 


مباحث فقه الحدینی در جوامع ثانویه بیش از کتب اربعه مورد توجه و اهتمام بوده و در اغلب این کتشب 
مولفان تلاش در تبیین مفهوم روایات و حل تعارض‌های ظاهری بین آن‌ها نموده‌اند. 

از میان این کتب ما کتاب بحار الانوار را به عنوان نمونه انتخاب نموده‌ايم که در ادامه به ذکر برخی از 
شیوه های فقه‌الحدیثی مولف آن خواهیم پرداخت. با توجه به تاخر زمانی تدوین این کتب دیدگاه‌های فقه 
الحدیثی مطرح در این کتب را به سه دسته می‌توان تقسیم نمود. این سه دسته عبارتند از: 

الف. متاثر از دیدگاه های اخباریان 

برخی از دیدگاه های فقه الحدیثی علامه مجلسی ناشی از تمایل ایشان به اخباریان و سیطره این تفکر در 

ب. متاثر از توسعه علوم مرتبط با حدیث 
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برخی از دیدگاه‌های فقه الحدیثی علامه مجلسی در کتب متقدمان قابل مشاهده نیست يا اینکه به این 
شدت و دقت لحاظ نشده است. دلیل این امر توسعه علوم پیرامونی حدیث و فقه الحدیث است که موجب 
شده متاخران به نحو گسترده‌تری بتوانند از این روش‌ها استفاده کنند. 

ج. دیدگاه های عام 

این دسته از دیدگاه ها مشابه دیدگاه های طرح شده در کتب متقدمان است. در ادامه نمونه هایی از این 


سه دسته مورد اشاره قرار عیم. کیرک: 


الف. متاث راز دی دگاه های اخباریان 
حمل متن بر ظاهر و پرهی زاز تاویل 


یکی از اصولی که در فهم حدیث و شرح آن در بحار الانوار همواره مورد عنایت مجلسی ره بوده ارائه 
برداشتی از حدیث است که با ظاهر معانی و مدلول‌های حقیقی الفاظ آن انطباق داشته و به دور از تاویلات و 
نفی معانی ظاهری باشد. این دیدگاه علامه را می‌توان ناشی از تمایل ایشان به دیدگاه های اخباریان دانست 
که از تاوبل رویگردان بوده و حتی الامکان بر اساس ظواهر حکم می‌کنند. به همین لحاظ مجلسی شیخ 
مفید ره را که همواره مورد ستایش وی بود به سبب تاویل برخی روایات مربوط به روز قیامت مورد انتقاد 
قرار می دهد. وی در این باره مینوبسد تاویل احادیث و دورکردن آن ها از معنای ظاهری شان به دلیل 
اتگعاه اه قتاسب تست ان با تور ات هدیا سمل خطا سک 

از همین روی مجلسی به سید مرتضی نیز که چنین رویکردی در فهم و برداشت از احادیث دارد انتقاد 
میکند. در روایات متعددی موضوع حاضر شدن پیامبر اکرم ص و امامان معصوم ع نزد مومنان هنگام مرگ 
نقل شده است. سید مرتضی معتقد است مراد از حضور امام ع استعاریه ای تمنیلی است و حضور معنوی 
ایشان مراد است نه حضور واقعی و حقیقی. مجلسی طبق روش معمول خود در برخورد با احادیث متشابه 
بیان میدارد: شایسته است ما به شکل مجمل و به دور از تفاصیل به این نوع احادیث ایمان واعتقاد داشته 


۰ 1 ۰ ۳ 
باشیم و علم به خصوصیات و تفاصیل آن را به معصومان واگذار نماییم. 


۱. بحار الانوار ۱۳۰/۷ 
۲ بحار الانوار ۶ ۲۰۱ و ۲۰۲ 
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ب. متاثر از توسعه علوم مرتبط با حدیث 
بهره گیری از علوم و فنون ادبی 


از جمله علومی که در دوره های متاخر توسعه فراوانی یافته و کمک شایانی به رشد فقه الحدیث نموده 
علوم و فنون ادبی است. در ادامه به برخی از استفاده های ادبی در فقه الحدیث از جانب علامه مجلسی اشاره 


۱. ریشه شناسی واژگان 


تلاش برای درک معانی حقیقی کلمات که در زمان معصومان ع مورد استفاده بوده همواره مورد عنایت 
علامه مجلسی بوده است. وی به این منظور به واژه نامه های معتبر عربی همجون صحاح اللغه جوهری و 
القاموس المحیط فیروزآبادی بیشترین مراجعه را داشته است. ایشان جهت تحقق این اصل علاوه بر تتبع در 
منابع لغوی پیشین از کتب مهم غریب الحدیث همچون الفاثتق فی غریب الحدیث زمخشری و النهایه فی 
غریب الحدیث ابن اثیر بهره فراوان برده است. 

به عنوان مثال علامه مجلسی ره در شرح معنای واژه آمعه در حدیثی از امام کاظم ع که به یکی از یاران 
خود فرمودند ابلغ خیرا وقل خیرا و لا تکونن امعه یعنی خیر برسان و سخن نیک بر زبان بران و پیرو نابخرد 


۲. توجه به نقش نحوی واژگان 


به عنوان نمونه علامه مجلسی در بخشی از روایت منقول از امام صادق ع که در آن آمده است ان الله 
تبارک و تعالی ادب نبیه علی محبته پنج وجه برای متعلق جار و مجرور ذکر کرده و بر اساس هر یک از ایین 


‌ 1 
وجوه معنای متفاوتی ۳ برای روایت بیان نموده اند. 


۱. بحار الانوار ۲۲/۲ 
۲. بحار الانوار ۹۵/۲ و ٩۶‏ 
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۳. توجه به ساختار صرفی واژگان 


علامه مجلسی در توضیح بخشی از حدیثی منقول از حضرت امیر ع که فرمود "و اعلموا ان کثره المال 
مفسده للدین مقساه للقلوب و آن کثره العلم و العمل به مصلحه للدین سبب الی الجنه" چنین آورده است: 


در مفسده 9 مکسبه 9 مانند آنها چند احتمال وجود دارد. اسم فاعل. مصدر میمی» اسم ال 9 اسم مکان. 
۴ توجه به معانی حروف 


علامه مجلسی به تاثیر معانی حروف در ارتباط با کلمات و تاثیر آن در فهم حدیث توجه خاصی داشته‌اند. 
ایشان در شرح حدیث مشهور "من حفظ علی امتی اربعین حدیثا ینتفعون بها بعنه اللّه یوم القيامه فی 
زمره الفقهاء و العلماء" آورده است: ظاهرا علی در این حدیت به معنای لام است. یعنی هر کس برای امت من 
۱ 4 ۱ 
دانشمندان محشور خواهد کرد. 
۵ توجه به مفهوم ترکیب‌ها به لحاظ ادبی 
علامه مجلسی در شرح حدیث منقول از امام صادق ع که فرموده اند: الحکمه ضیاء المعرفه و میراث 


التقوی 9 ثمره الصدق ۳ آورده است: اضافه در ضیاء المعرفه یا بیانیه است با لامیه. در صورت اخیر مراد 


۶ بهره گیری از دانش بلاغت 


علامه مجلسی درباره زبان عربی میفرماید: زبان عربی از کنایه اشاره استعاره و مجاز مشحون است و به 
همین دلیل کلام اعراب در مرتبه ای والا از شیوایی و فصاحت قرار دارد. اگر کلام از استعاره خالی باشد و 


نتزاشسر ی حقیفت جاری گرده از فسات دور و خالی از بلاغت واه بو 


۱. بحار الانوار ۱۵۷/۲ 
۲ بحار الانوار ۸۱ ۲۱۶ 
۳. بحار الانوار ۱۸۴/۵ 
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بهره گیری ا زآرای شارحان 


از جمله ابزارهایی که بیشتر در اختیار متاخران قرار داشته و ایشان در فهم روایات از آن بهره فراوانی 
برده آند استفاده از دیدگاه های شارحان پیشین است. 

علامه مجلسی به آرای عالمان پیش از خود که به شرح احادیث پرداخته اند با مباحنی درباره متون 
روایی طرح کرده اند همواره توجه داشته است. ایشان گاه پس از نقل آرای شارحان به نقد آن نیز می‌بردازد. 
مثلا در روایتی از پیامبر اکرم ص که فرموده اند: شیر الصفوف فی الصلاهالمقدم و خبر الصفوف فی الجن انز 
ور 

بیشتر فقیهان امامیه از این روایت چنین برداشت کرده اند که نمازگزاردن در صفهای آخر نماز میت با 
فضیلت تر از صف های جلوتر است. 

مجلسی پس از نقل این حدیث و آرای فقیهان چنین فرموده است: دوری لفظی و معنوی آنچه ایشان از 
روایت فهمیده اند کاملا آشکار است. آنجه ما از روایت می‌فهمیم و از لفظ و معنای حدیث نیز آشکار است 
آن است که مراد از صفوف الجناتز صف‌های خود جنازه‌ها است در آن هنگام که برای نمازگزاردن بر آنها در 
پیشگاه نمازگزاران قرار می‌گیرند. در این صورت معنی چنین خواهد شد: بهترین صف ها در نماز صف مقدم 
یعنی صفی که به قبله نزدیک تر است و برترین صف ها در جنازه ها صف آخر است. یعنی صفی که از قبله 


دورتر و به امام نزدیک‌تر اسف 
چ. دی دگاه های عام 
دسته سوم از دیدگاه های علامه مجلسی شباهت فراوانی به دیدگاه‌های علمای متقدم داشته و از همان 


شیوه‌های ایشان بهره برده انیت و تمایلات اخباری یا توسعه‌های انجام شده در علوم تانری زیادای گر این 


بهره گیری ا زآیات مرتبط 


آغاز کردن ابواب بحار الانوار با آیات قرآن کریم در جوامع روایی امامیه از ابتکارات مجلسی و بیانگر 


مرجعیت فان کریم در کشف صدور و جحیت احادیث و نیز محوریت کتاب الهی در فهم درست احادیث 
است. استناد به آیات قرآن کریم به عنوان اصلی مهم در فقه الحدیث در سراسر بحارالانوار به چشم میخورد. 
باق خشل هداس که من از که یپامیر آکرم هی سسکا سلی یز هن رو یر کرفت بیش تفر 


۱. بحار الانوار ۳۸۸/۸۱ 
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ای کشید و همه یاران خود را از خشکی و دریا فراخواند. ایشان به وی گفتند یا سیدهم و مولاهم .... 
مبادا توهم انصراف عبارت به آن حضرت ایجاد شود. این تعبیری شایع در بین گویندگان بلیغ در نقل مطلبی 
است که خود به آن خشنود نیستند. چنان که خداوند متعال فرمود: ان لعنه اللّه علیه ان کان من الکاذبین 


تور ۰ 
بهره گیری از احادیث هم خانواده 


علامه مجلسی در بهره گیری از احادیث هم خانواده در فهم از شاخص ترین محدئان امامیه است که به 


نحو بارزی از این روش استفاده نموده اند. 


۱. بحار الانوار ۲۵۷/۲۷ 


ام ما و مدع << 


و 


و 
1۸ 
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درس چهاردهم: 
فقه الحدیث در مصادر حدیثی اهل سنت 


منابع و مأخذ: 


عمده السامع والقاری فی فوائد صحیح البخاری» بدون تاریخ 

متو ن کهن حدیث شیعه. بدون تاریخ 

هدی الساری» بدون تاریخ 

ابن بابویه. محمد بن علی. الحصال. ۱ جج. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ۱۳۶۲ 

آبن بابویه» محمد بن علی. علل الشرایع. ۲ جج. قم: مکتبة الداوری. ۱۳۸۵ 

ابن بابویه. محمد بن علی. عیون اخبار الرضا علیه السلام. ۲ جج. تهران: جهان. ۱۳۷۸ 

ابن بابویه» محمد بن علی. فضایل ۷اشهر الثلاه. ۱ جج. نجف اشرف: مطبعه الاداب ۱۳۹۶ 

ابن بابویه. محمد بن علی. کمال الدین و تمام النعمه. ۲ جج. قم: موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه 
المدرسین بقم» ۱۴۱۶ 

ابن بابویه. محمد بن علی. من 2۷ یحضره الفقیه. قم: جماعه المدرسین بقم» موسسه النشر الاسلامی. 
۱۳۶۲۳ 

ابن براج عبدالعزیز بن نحریر. المهذب. ۲ جج. قم: موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم. 
۱۳۰۶ 

این حجاج نیشابوری, مسلم. صحیح مسلم. ۵ چچ. بیروت: دار ان حزم. ۱۴۱۹ 

ابن صلاح. عثمان بن عبدالرحمن. مقدمه ابن الصلاح فی علوم الحدیث. ۱ جج. بیروت: دار الکتب العلمية. 
۱۳۶ 

ابن ماجه. محمد بن یزید. سنن ابن ماجه. ۲ جج. - بدون تاریخ 

ابو زید. بکر بن عبداللّه. معرفه النخ و الصحف الحدیثبه. ریاض: دار الرایه. ۱۴۱۲ 

ابوالصلاح حلبی. تقی بن نجم. الکافی ف ی /لفقه. قم: موسسه بوستان کتاب (مرکز الطباعه و النشر التابع 
لمکتب الاعلام الاسلامی). ۱۴۳۰ 

ابوریه. محمود. اضواء علی السنه المحمدیه او دفاع عن الحدیث. بیروت: موسسه الاعمی للمطبوعات. بدون 
تاریخ 

اشتهاردیء علی پناه. مدارک العروه. ۲۰ جج. تهران: دار الاسوه للطباعه و النشر ۱۴۱۷ 

آقا بزرگ تهرانی» محمد محسن. الذریعه الی تصانیف الشیعه. ۲۶ جج. قم: اسماعیلیان. ۱۳۸۱ 
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۹ 


۵ 


اِ۳. 


الاعظمی. محمد مصطفی. دراسات فی الحدیث النبوی و تاریخ تدوینه. بیروت: المکتب الاسلامی. بدون 
تاریخ 

الرامهرمزی. حسن بن عبد الرحمن. المحدث الفاصل بین الراوی و لواعی. دارالفکر. ۱۳۰۴ 

التمالی: یامن آلواظعم قی تاهج اتبضیین عمان :دار رکه الحایی: ۱۴۳۲۷ 

العمیدی. ثامر هاشم حبیب. کلیتی وکتابه الکافی» بدون تاریخ 

المطیری, حاکم عبیسان. تاریخ تدوین السنه و شبهات المستشرفین» بدون تاریخ 

آملی. محمد تقی. مصباح الهدی فی شرح العروه الوتفی: ۱۲ جج. تهران: مولف. ۱۳۸۴ 

نان توف بو فد الصا هگ ام ار لطهرم که شیاه لس سیخ که موس 
النشر الاسلامی, ۱۳۶۳ 

برقی» احمد بن محمد. المحاسن. تهران: دار الکتب الاسلامیه. ۱۳۷۰ 

بروجردی» حسین,» و معزی ملابری.جامع احادیث /لشیعه.» بدون تاریخ 

بهرامی» محمد حسین. "اندیشه‌های حدیثی علامه محمد تقی شوشتری (ره) در کتاب النجعه. " علوم 
خن ۲۲ (فون تریج) 


ترنیب /سانیك کتاب الکافی و للشیخ | لکلینم قدس سره الشریف. مشهد: بثیاة پژوهش های اسلامی ات 


قدس رضوی ۱۴۱۴ 

ترمذی» محمد بن عیسی. الجامع الصحیح و هو سنن الترمذی. بیروت: دار الکتب العلمیه. ۱۴۰۸ 

جدیدی نژاد. محمد رضا. "روش دستیابی به منابع الکافی."7ینه پژومش» ش ٩۱۵۰‏ (بدون تاریخ) 

وف خیم تاش رام امه دار قاری م۷ 

عضت کین که ای هه اما کی اه المسافر یقت کار ۶۸ 

خر عایل مضمه خن خیم ان و ایا ان سا اب میمصت 
البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. ۱۴۰۹ 

حسینی جلالی. محمد رضا. "عناوین الابواب و تراجمها فی التراث الاسلامی." علوم الحدیث.» ش ۵ (بدون 
تاریخ) 

خی الیش شرت هایس خی موس آل الیت هی لیا تسد تاش ۱۳۷ 
ی هیآ همغن هقی ی ار ۱ بان ازکلان م۱۳ 

خوئیء ابوالقاسم» علی غروی تبریزی» و محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی. التنقیح فی شرح العروه الوتفی. 
ی موه تیان ابا ایام ای فص ص۱۳ 

شواسانی سوسیا کی ها ای اه ای اد یس۱۳۳ 

خویی ابوالقاسم. موسوعه اما مالحویی» بدون تاریخ 

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی. و محمدباقر ببن محمدتقی 
متس لیس انوس اقا ادیش بت ی توت الاسات فسات شاه ۱۴۳۱۳ 
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و 


دق خرایغات اباات ورن طلمبه کمس که مالعا و سقیقات آنساای وانعه احاوالی اک لاه 
زین‌الدین بن علی شهید ثأنی. الرعایه لحال البدایه فی علم الدرایه و البدایه فی عل مالدرایه. قم: بوستان 
کتاب, ۱۴۲۳ 

دهینی. محمد عباس. "پژوهشی در روش شناسی حدیثی وسایل الشیعه." پایان نامه. اصول دین, بدون 
تاریخ 

زحیلی. وهبه. و پحبی بن شرف نووی. المنهاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج. صیدا - بیروت: 
کید اتسیو ننه ۱۲۴۳۵ 

سجستانی» آبی داودستن ابی داود. بدون تاریخ 

سلطانی. محمد علی. "فقه الحدیث در نگاه آیت اللّه بروجردی (ره)." علوم حدیث» ش ۱۷ (بدون تاریخ) 
سیوطی, عبدالرحمن بن آبی بکر. الجامع/لکبیر. بدون تاریخ 

سیوطی. عبدالرحمن بن آبی بکر. جامع/لاحادیث. بدون تاریخ 

شبیری زنجانی. سید محمدجواد. "مصادر الشیخ الطوسی قدس سره فی کتاب تهذیب الاحکام." علوم 
الحدیث» ش ۶ (بدون تاریخ) 

شهروزی» جعفر. آنگاهی کلی به اسباب صدور احادیث." علوم حدیث.» ش ۳۹ (بدون تاریخ) 

شید او مضه بن مکی اقوافد و القراند قر له و لاصو و العریته. قی محقو رات مکلبه المفیت: :۱۳ 
طا او ماس سک ری ااقسه قن اه شیر ۳ همست ان اس هام انس 
لاحیاء التراث؛ ۱۳۷۷ 

تخت میتی هقی فیرح یعس ی هه م۱۲ 

صاحب جواهر. محمدحسن بن باقر. و جعفر بن حسن محقق حلی. جواه رالکلام فی شرح شرایع /اسلام. 
تهران: دار الکتب الاسلامیه. ۱۳۶۷ 

وی تخمد بن خبین: الاتتیصا کب این عمجم کي رز الک لاه ۱۳۹۷ 
طوسی, محمد بن حسن. /لفهرست. ۱ جج. نجف اشرف: المکتبه المرتضویه و مطبعتهاء بدون تاریخ 
طوسین» متخیق فق نارای ۲۰ خي تي اخوواز الکتب ملیف ۱۳۷ 

عابدی. احمد. "شیوه شیخ طوسی در تهذیب الاحکام."]ینه پژوهش» ش ۴۹ (بدون تاریخ) 

عجاج خطیب. محمد. السنه قبل /لتدوین» بدون تاریخ 

علامه حلی. حسن بن یوسف. خلاصه الاقوال فی معرفه الرجال. آبی جاأ: موسسه نشر الفقاهه, ۱۴۱۷ 

فا مها | کم ات کي خر اند اب (شه اس اه ات داش گاه تاه ای 
(ع)۰ ۱۲۸۴ 

فاضل لنکرانی. محمد. کتاب الحج» بدون تاریخ 

فیض کاشانی» محمد بن شاه مرتضی. الوافی. اصفهان: مکتبه الامام امیر المومنین علی(ع)» ۱۳۶۵ 

کلیشی» تنم تن لوب ای کی اعدا الکتب لتاق ۱۳۶۲ 

تالک بخ ان اتبوطا پیزوق فا آضبا القر اف المری, ۱۳۶ 


۶۶ 


۶۷ 


۶۸ 


۳ 
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مامقانی» عبدالله. مقباس الهداية فی علم الدراية. ۷ جج. قم: موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء 
الترات: ۱۴۱۱ 

متقی» علی بن حسام الدین. کنز العمال فی سنین /لاقوال و /افعال. ۱۶ جج. بیروت: دار الکتب العلميق 
۱۱ 

مجلسی. محمدباقر بن محمدتقی. بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الاثمه /لاطهار. تهران: منشورات مطبعه 
وزاره الارشاد الاسلامی» ۱۳۶۵ 

محقق حلی. جعفر بن حسن, شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام. ۲ جج. قم: اسماعیلیان: ۱۴۰۸ 
مدرسی طباطبایی. حسین. مقدمه ای بر فقه شیعه. ۱ جج. مشهد مقدس: استان قدس رضوی. بنیاد 
پژوهشهای اسلامی. ۱۳۶۸ 

مدنی بجستانی» محمود. فرهنک کتب حدیثی شیعه. ۲ جج. تهران: امیر کبیر ۱۲۸۵ 

معارف مجید. "اجمال و تبیین در روایات. "فصلنامه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مهد 
ش ۶۵ (بدون تاریخ) 

مکارم شیرازیء ناصر. الفواعد الفقهیه. قم: مدرسه الامام علی بن آبی طالب علیه السلام. ۱۴۲۷ 

مهدوی راد. محمد علی. ندوین الحدیث عند الشیعه /امامیه. ۱ جج. تهران: نشر هستی نماء ۱۴۲۱ 
نجاشی. احمد بن علی. رجال النجاشی. ۱ جج. قم: موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم. 
۱۳۶۵ 

نراقی, احمد بن محمد مهدی. مستند الشیعه فی احکام الشریعه. ۲۰ جج. قم: موسسة آل البیت علیهم 
لسلام. ۱۴۱۵ 

نرم افزار درایه النور. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)؛ بدون تاریخ 

نسائی, احمد بن علی. ستن النسایی: ۸ جج. - بدون تاریخ 

شهابی. محمود. ادوار فقه. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ؛ سازمان چاپ و انتشاره ۱۳۷۲ 


